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   مقدمه 

سـومری ها آنها را بلوچسـتان هسـتند که    هزار سـاله 9  سـاکنان قدیمی و باسـتانی  مردم بلوچ  
اکـا" . و هـا "مگـان" می خوانـدنـد و یونـانی"مَ  اکـا بوده از کی" و ایرانی هـا "مـ ــتر مـ نـام مکران کـه پیشـ
کی رفته رفته پس و کی و مییافته اسـت، نام مکی های سـاکن این سـرزمین شـهرت و کی یا میم

ــاهان و امپراتوری ها به  ــادی و ورود برخی ش ــی و اجتماعی و اقتص ــیاس از تحولات مختلف س
اثیر پـذیری هـای ــبـک زنـدگی و تـ ــعـاب هـا و تغییرات در سـ انی،  منطقـه مکران  و ایجـاد انشـ زبـ

، مرکز و غرب مکران   فرهنگی از همسـایگان در بین سـه محور عمده سـاکنان شـرق اجتماعی و
 در کنار باقی مانده اســت.  "بلوچتنها "و ســپس  تغییر یافته  ، رفته رفته نامشــان به کوچ و بلوچ  

هرت یافت رزمین نیز در قرون اخیر به بلوچسـتان شـ اکنان، نام این سـ تتغییر نام سـ . در این ه اسـ
یر پایگاه سـکونتی مهمی های اخمیان  تحول نام کوچ از "کیچ" بوده که در دوره باسـتان تا قرن

ــتـان بوده ــرق بلوچسـ ــد در مرکز و شـ  و نـام بلوچ از "گـدروچ"  و گـاهی مکران کیچ خوانـده میشـ
 .که توسط یونانیان به منطقه غرب مکران اطلاق میشدمنشعب شده 

ه ل اینکـ ه دلیـ ان بـ ــتـ ه ای کم آب، گرم و خشــــک همواره بلوچسـ انی منطقـ ابـ اطق  و بیـ و منـ
انی و تپـه ای و در  ــتـ ــعـب العبور بی آب و علف کوهسـ اریـک و بشـــدت صـ بوده کمتر ه هـای بـ

ــت و مهـاجرت هـای درونی بلوچهـا نیز طی هزارهـا  مهـاجرانی از بیرون بـه خود جـذب کرده اسـ
ــت. برخی مهـاجرت هـا ــتر در درون محـدوده جغرافیـایی تـاریخی مکران بوده اسـ ــال بیشـ ی سـ

 یورشهاییا    توسط امپراتوری ها و  عامل خارجی داشته همانند سربازگیری برای جنگها  بلوچها،
ــ  ــایگـانشـ ــده هـای اخیر  بـه منـاطق همسـ نیز   انمهـاجم و قلع و قمع بلوچهـا، امـا بلوچهـا در صـ

به شــمال افغانســتان و شــمال خراســان و    مهاجرت های زیادی داشــته اند. از جمله مهاجرت
ی آن سوی کرمان و بندرعباس، مهاجرت به سند و هند، و مهاجرت ایران، مهاجرت به شهرها

 است. این مهاجرت ها عوامل مختلفی داشته های دریایی به آفریقا و کشورهای عربی که
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بلوچسـتان دوره باسـتان یکی از مناطق معروف و مطرح و آباد بوده که هندی ها و سـومری ها 
چ باسـتان کشـتی های بزرگی می سـاختند، و از چین همواره با آنها در تجارت بودند، مردمان بلو

و بدخشـان  تا بین النهرین برای تجارت می رفتند. بلوچسـتان اولین شـهر مدرن جهان در طول 
هزار نفر جمعیت داشـته که کل مصـر با  25که در آن دوره   تاریخ را در دل خود جای داده اسـت

تفاده خط مربوط به بلوچسـتان اسـت که ، اولین آثار از اسـ تمام عظمتش چنین جمعیتی نداشـته
ــت. ــومری ها بوده اس ــد الهام بخش س ــم، اولین عمل  به نظر می رس اولین عمل جراحی چش

هزار ســال قبل که هنوز مردم از زندگی شــهری  9جراحی دندان مربوط به بلوچســتان اســت.  
ایی نمی دانسـتند شـهر مدرن مهرگره وجود داشـت، با کانال کشـی فاضـلاب شـهری، خانه ه

محکم و زیبا، بازارهای تجاری، سـفالگری، کاربرد پنبه و دوخت لباس و بافتن پارچه، اسـتفاده 
ــکی همـه و همـه خبر از تمـدنی  ــان برای کـاربردهـای پزشـ ــتخوان حیوانـان و تیز کردنشـ از اسـ
ــال پیش میـدهـد. این منطقـه چنـان معروف بوده کـه ــتـان هزاران سـ ــگفـت انگیز در بلوچسـ  شـ

بابلی و ســـومری بارها در کتیبه های خود از مکران و تجارت با مکران و   پادشـــاهان باســـتانی
ــحبـت کردنـد ــاهـان مکران صـ ــاه مکران برای کمـک بـه  جنـگ و نبرد بـا شـ ا جـایی کـه پـادشـ تـ

ان  کـه همپیمـانش بودنـد ارتش اعزام کرده بودایلامی ــتـ اسـ اهمیـت  همـه این مواردکـه  هـای بـ
مدن باسـتانی بلوچسـتان در اثر جنگ ها رفته رفته از مکران باسـتان را نشـان میدهد. اما این ت

ــوتکگین در،  ــوخته" دارند. س ــتانی اش واژه "س ــهر باس ــه ش ــتکم س ــتان دس بین رفت، بلوچس
که بیانگر هجوم بی   سـوتکگین کوه، سـوتکگین شـهر (دُر سـوخته، کوه سـوخته، شـهر سـوخته)

 ای خانمانسوز است.امان دشمنان به این سرزمین و نابودی این شهرها در اثر جنگ ه

تان اهمیتش کمتر شـده و تمدن  به نظر می رسـد در هزاره آخر پیش از میلاد، رفته رفته بلوچسـ
ها و های شـکوهمند به مناطق دیگری در داخل و اطرافش منتقل شـدند. شـاید در کنار جنگ

 بوده اسـت، بلوچسـتان به دلیل  دلیل عمده کمبود عنصـر آباز بین رفتن شـهرهای مهمش ،  
آزار دهنده   و کمبود آب در بسیاری از مناطقش است  فوق العاده گرم و خشک  ای  منطقه  اینکه
از این   بود و  شـده  برای اسـکان و زندگی  کوچ نشـینان دورههای باسـتانی  ، کمتر محل توجهبوده
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بیشـترین اسـتقلال را در خود بعدها که مهاجرت های زیادی از شـمال و غرب صـورت گرفت   رو
 و پراکندگی جمعیتی کمبود جمعیت و سـختی زندگیبخاطر  از سـوی دیگر  حفظ کرده اسـت اما 

و به شـکل پادشـاهی های منطقه ای اداره   توانایی لازم برای شـکل دهی امپراتوری را نداشـت
ــد ــایگان  امپرمیش ــت هم  ،  همس راغب نبودند این منطقه جغرافیایی را به عنوان چندان  یالیس

ــاهی   ــاهنش ــاله را در عکسدر نظر بگیرند.  یک پایتخت ش ــتان و   این مس منطقه کنونی افغانس
می  شـرق بلوچسـتان در نزدیکی سـند و منطقه نیمروز به خاطر وجود آب و کشـاورزی در گذشـته  

کشـورهای توجه تهاجمی بیشـتر    مورد،  معیت متمرکزج به دلیل وجود  این مناطق  بینیم ، یعنی
 قدرتمند بوده اند.

از تنگه هرمز تا بلوچســتان   به دلیل افزایش روز افزون موقعیت ژئوپلیتیکی    های اخیردر صــده
کراچی و بخاطر ثروتهای ســـرشـــار معدنی و زیر زمینی و زیر دریایی به محلی برای نزاع تبدیل 

شـتر می شـود. با پیشـرفت علم و تکنولوژی و صـنعت در جهان حل شـده و روز به روز اهمیتش بی
تان با  ایه بلوچسـ ورهای عربی همسـ ت، کشـ ده اسـ ان شـ کل آب و برق و امکانات رفاهی آسـ مشـ

های بایر و خشـک کویری را تبدیل به بهشـت روی زمین اسـتفاده از فناوری های مدرن، بیابان
در صورت ایجاد نیست این مشکل بلوچستان    یک نگرانی برای توسعهکردند و دیگر کمبود آب 

برای مرتفع خواهد شــد،    ها و به دســت گیری اداره ســرزمین خودبلوچتوســط  یک توجه ملی  
به خود بازگردند و توانایی های ذاتی خود را وارد رســیدن به چنین خواســته ای مهم اســت که  

 میدان کنند نه انتظار از دیگران که برای آنها کاری بکنند. 

 موشک  تاریخنگاران دوره های اخیر که عمدتا بلوچ نبوده و انگیزه های سیاسی را محل پرتاب
ــی ا  ــتان کردند بخش ــرزمین بلوچس ــوص بلوچ و س ــلایده ها  و افکار و نظریات در خص  ز معض

شـــدند که تاریخنگاری برای این ســـرزمین باســـتانی و توجه عمیق به   تضـــعیف باورهای ملی
گذشـــته برای ســـاخت آینده ، همت مضـــاعف مردم بلوچســـتان را می طلبد تا بدور از هر نوع 
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 ی برایســـیاســـی و خارجی بلکه با اتکا بر حقایق موجود آســـیب شـــناســـی درســـت  ایدئولوژی
 برنامه ریزی کنند. هابرای فردا و بلوچستان داشته مشکلات 
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 مکران نام تاریخی سرزمین بلوچستان 

ناخته میشـد و همچنان این    رزمین مردم بلوچ در تاریخ به نام مکران شـ بلوچسـتان موطن و سـ
" Makran) و در تلفظ قدیمی "Makkoranاســت. مکّران در تلفظ بلوچی (اســم باقی مانده  

ــتـانییکی از  ــت کـه  نـام آن در قـدیمی ترین کتـب تـاریخی کـه بـه پیش از   منـاطق بـاسـ جهـان اسـ
سـال پیش از میلاد  425هرودوت مورخ یونانی که  میلاد مسـیح بر می گردند ذکر شـده اسـت.  

هرت دارد  و اثر وی قدیمی ترین اثر تاریخی و یکی از  یح فوت کرده و به عنوان پدر تاریخ شـ مسـ
هیچ نویسـنده تاریخ شـناسـی برای  ومحسـوب میشـود    تاندر خصـوص تاریخ باسـ مهمترین منابع  

ها» روایت تاریخ باســتان و پیش از میلاد از آن مســتغنی نیســت مکران را  مســکن قوم «موکی
 )  192،ص1389یا«ماکاها» عنوان کرده است.( هرودوت، 

مدن الکس ووف و ریچارد بالکویل در کتاب مروری بر تمدن های باسـتانی ، مکران را یکی از ت
 ,Exploring Ancient Civilizations-  By Alex Woolfهای باســتانی نام برده اند. (

Richard Balkwill( 

 

 وجه تسمیه مکران 

مکران از نام سـاکنان اصـلی آن که با همین نام بودند شـهرت یافته اسـت چنانکه بارتولد تاریخ    
نگار معروف روسی درباره وجه تسمیه مکران مینویسد: «مکران مشتق از نام یک قوم دراویدی 

ها به آنان ماکای یا موکای میگفتند. بنابراین مکران اسـمی نیسـت که قومی از اسـت که یونانی
) این مساله را آلفونس 203ص ،1308  این سرزمین گذاشته باشند» ( بارتولد،  یقوام آریایی رو ا 

ها ســاکنان بومی شــبه قاره هند پیش از آریایی ها ینیز تاکید می ورزد. وی می گوید که دراوید 
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 ،1348 . (آلفونس،1بودند. پس از ورود آریایی ها، آنان با دراویدی های تیره پوســت درآمیختند
 )  237ص

در مورد سـکونت تاریخی دراویدی ها در این منطقه نویسـندگان بسـیاری نوشـتند. همچنین بنا    
ــاکنـان اولیـه مکران «مکـه هـای» دراویـدی و «پـاریکـانیوي ــیلینـگ، سـ هـا» بودنـد. ( بـه گفتـه کسـ

 )503ص، 12ج  دایرة المعارف بزرگ اسلامی بلوکباشی،

نام این منطقه بر اســاس ســاکنان آن شــهرت یافته   از جمله اســناد دیگری که نشــان می دهد
مطلب در دایره المعارف بزرگ اســلامی اســت که میگوید: در دوره ســاســانیان به طور کلی این 
ناحیه را «کوسون» میگفتند که احتمالاً از کلمه گوشان، کوش و کوس (کوچ) که نام قومی در 

( بلوکباشــی، دایرة   2د، گرفته شــده بود.زیســتن- ها در این ناحیه میشــرق بوده و پیش از بلوچ
  )503، ص12المعارف بزرگ اسلامی ج 

کلمه کوچ در کنار بلوچ در شـاهنامه نیز ذکر شـده اسـت، شـاهنامه که یکی از قدیمی ترین منابع 
ــتانی  ــت زمانی که به وقایع پیش از میلاد و دوره های باس ــتان اس ایرانیان برای بیان تاریخ باس
پیشـدادیان، کیانیان و سـاسـانیان اشـاره می کند از قبایل کوچ و بلوچ اسـم می برد که سـاکنان 

 
غیر آریایی هایی که با آریاییها در ارتباط بودند  در ریگ ودا داسه یا دسیو خوانده می شدند. برخی از آنها   . 1
وست تیره ای داشتند و ناشمرده صحبت می کردند اینها احتمالا دراویدی ها بودند . اما موضوع رنگ پوست پ

بسیاری از پژوهشگران نمی پذیرند.یکی از دلایلی که ذکر می کنند این است که اصطلاحات آریه  متفاوت را 
ورنه، و داسه ورنه (ورنه: رنگ) که بر مبنای آن نظریه تیره پوست بودن اقوام بومی هند شکل گرفته است اساسا  

زبان ها و آئین های مختلفی  به رنگ پوست اشاره ندارند بلکه این واژه ها به گروه های فرهنگی مختلف که 
 داشتند اطلاق می شده است. 

. کوسون به کیچ منطقه تاریخی در مکران اشاره دارد و این دیدگاه نیز درست نیست که بلوچها مهاجرانی   2
هستند که بعدا به منطقه مکران وارد شدند و در کنار کوچ ها سکونت اختیار کردند در این خصوص در مباحث  

 کتاب بحث شده است. جلوتر 
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مکران بودند و شـاهی بزرگ معروف به شـاه مکران داشـتند که شـاه مکران به دسـت کیخسـرو 
 فرزند سیاوش در جریان یک جنگ کشته می شود.

طقه به سـاکنان بومی اشـاره می محققان و تاریخنگاران عرب نیز در مورد وجهه تسـمیه این من
اب المیم  دان بـ اقوت حموی در معجم البلـ د. یـ ه آن داده انـ اوت کـه رنگی دینی بـ ا این تفـ د بـ کننـ
مکران نوشـته اسـت که اصـل کلمه مکران به "مکران بن فارک بن سـام بن نوح" بر میگردد که 

 م وی تبدیل شد. او در منطقه ای بین سرزمین فارس و هند سکونت کرد و اسم منطقه به نا

ــت.(  ــتان» آمده اس ــتان» یا «موکرس ــکل «مکرس ــیر بابکان نام این ناحیه به ش در کارنامه اردش
 )  17ص ،1369مشکور، 

اســت و مشــخص می شــود که این نام تاریخی   باســتانیبر می آید که مکران یک اســم   چنین
از مهاجرت آریایی ها منطقه بوده اسـت و همچنین نام مکران پیش  باسـتانی  برگرفته از سـاکنان  

 به ایران کنونی وجود داشته و ریشه آریایی ندارد.

در کشـور کامرون   Makaهمچنین در بررسـی ها متوجه شـدم که یک گروه اقلیتی به نام ماکا 
آفریقا نیز زندگی می کنند که زبانشـان با بقیه مردم آن منطقه متفاوت است و مهاجر آن منطقه 

کـه این مردمـان نیز از جملـه مکرانی هـا بودنـد کـه در اثر حملـه و یورش بوده انـد، این گمـان وجود  
مهاجمان و یا بخاطر دلایل معیشتی به قاره آفریقا رفته باشند کما اینکه هم اکنون گروه زیادی 
ــرق آفریقا زندگی می  ــورهای ش ــا کش ــورهای مختلف آفریقایی خصــوص از مردم مکران در کش

 ند.ه و هستدریانوردان قدری بودها ساکنان دریا و کنند، بلوچ
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 جغرافیای تاریخی مکران 

ود، از  ناخته می شـ از منابع یونانی چنین بر می آید منطقه ای که اکنون به عنوان بلوچسـتان شـ
ــمال تا  ــهر بندری کراچی و از ش ــند تا کارمانیا (کرمان) از تنگه هرمز تا ش رود ایندوس یعنی س

( زرنگ سـیسـتان) از جنوب دریای مکران سـابقا در تاریخ به عنوان آراخوزیا (قندهار)  و درنگیانا  
 حدود جغرافیای مکران شناخته میشد.

ــرقیترین بخش آنرا که از غرب به   ــته اند: شـ ــه بخش دانسـ ــامل سـ منابع یونانی مکران را شـ
مکران) ختم میشـد، اوریتایی یعنی   -رودآرابیوس (رود سـند) و از جنوب به دریاي اریتره(عمان

ــرزمین اوریتان ــتادگی   همان مردمان بلوچیها میگفتند. آنان  س ــکندر ایس بودند که در برابر اس
ــکندر در هنگام عبور از این منطقه از آنجا با نام «اراباه» یاد کرده  ــردار اسـ کردند. نئارخوس سـ

ــت.(  ) اوریتـایی و ارابـاه را میتوان اینگونـه نیز 223صرائین، اسماعیل، دریانوردی ایرانیان،  اسـ
ریاي اریتره و اراباه سـرزمینی در مجاورت رود تفسـیر کرد؛ اوریتایی به معنی سـرزمینی در کنار د

ــد. بخش دوم منطقـه  ــت بـه نظر میرسـ آرابیوس، کـه بـا توجـه بـه موقعیـت جغرافیـایی آنجـا درسـ
) به معنی فارســـی ماهیخوران دانســـته اند. و   Ichthyophagiســـاحلی که آنرا ایختیوفاجی (

 از ســاحل بود، گدروزیا میبخش ســوم را که شــامل نواحی داخلی و صــحراها و بیابانهای دور  
 گفتند.

می توان این تقسـیمات یونانی ها  برای آن دوره را به سـه گروه عمده در بلوچسـتان تقسیم بندی 
ــمـالی،  ــرق، مکرانی در جنوب و گـدروزی در نواحی غربی و شـ کرد بـه نـام هـای اوریتـایی در شـ

ا خرده فرهنگهـا ــت یمجموعـه هـایی بـ اریخی، متفـاوت امـا یکســـان. چرا کـه بـه اسـ ابع تـ نـاد منـ
هویت خود را حفظ کرده اسـت این نسـبت به بقیه مناطق بیشـتر  بلوچسـتان در تمام این سـالها  

تقسـیمات عمده باقی مانده از منابع یونانی نسـبتا با شـرایط کنونی و لهجه های متفاوت زبانی و 
 دراویدی)( براهویخرده فرهنگ های موجود تطابق هایی دارد، همانند مکرانی و سرحدی و 
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ــیا   ــتان به نام گدروسـ  شـــهر آریان،    ییاد  می کردند و حت  Gedrosiaیونانیان از غرب بلوچسـ
و یا شاید پهره   بوده  بمپور  منظور  احتمالا که  پهره  همان  یعنی   است کرده  یاد"  پورا " را  آن معروف

اسـت. دلیل اینکه بخش غربی بلوچسـتان گدروسـیا   خود یک شـهر باسـتانی بوده ک از بین رفته
خوانده میشـد آنجاسـت که پلوتارك مینویسـد : اسـکندر در هنگام برگشـت از هندوسـتان بیابان 

پایان اینکه وارد "گدروزیا" شـــد، گدروزیا در  کناره دریای ماکا را ظرف شـــصـــت روز طی نمود تا  
رودخانه، که دارای و حوزه هلیلرود   منطقه بمپور    احتمالا منطقه ناهوگ ســراوان یابیابان یعني  

 وفور  حد  به  چیز  همه  آنجا  در  گوید  پلوتارك که   خصــوصــا  نخلســتان و قلعه و اســتراحتگاه بود
ــاهان و – بود ــاعدت  گونه  همه حکمرانان و  ش ــکندر و  کردند  مس ــلطنتی مقر  در  اس  گدروزی  س

 .پرداخت استراحت به مدتی

ــیان علاوه بر  ــتان هخامنشـ ــرزمین بزرگ یعنی چهاردهمین اسـ برپایه نظر هوردوت در این سـ
اند، یعنی دو ســـرزمین کنونی بلوچســـتان و زیســـتهســـکنه بلوچســـتان کنونی زرنگیان نیز می

 سیستان (افغانستان کنونی) یک منطقه مشترک بودند.

که چند کتاب در مورد تاریخ بلوچسـتان و سـفرنامه به این منطقه نوشـته دکتر محمود زند مقدم  
با   در مورد جغرافیای تاریخی بلوچسـتان های سـیاسـی  در گفتگو با موسـسـه مطالعات و پژوهش

در دوران باسـتان این دو منطقه یعنی سـیسـتان، سـیسـتان بزرگ " می گوید:  تایید این موضـوع
ــتـان (مکران تـاریخی ــتم برای دفـاع از این تـاریخی و بلوچسـ ــتگی بـا هم بودنـد و رسـ ) در پیوسـ

ــیاب می ــتان و مکران یک واحد فرهنگی و حتی گاه یک منطقه با افراس ــیس جنگد. در واقع س
 ".دادند. این منطقه ارتباطات قوی هم با کرمان و شهر جیرفت داردواحد سیاسی را تشکیل می

 )صاحبهم ،موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی، (زند مقدم
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 ریشه نام بلوچ 

ــتـه، کلمـه  ژه را ب موکلر" این وا  کتردر مورد واژه بلوچ "د  ــیـا دانسـ برگرفتـه از واژه یونـانی گـدروسـ
ــت.  "بلوچ"که تبدیل به   "گدروچ"و   "گدروس" ــده اسـ ــهری به نام   شـ در جردوس (گردوس)   شـ

کوچ و بلوچ در آن زندگی می کردند وجود   در گذشته  منطقه ای که  نزدیک جیرفت  رودبار زمین
داشـته اسـت که یاقوت حموی در معجم البلدان بدان اشـاره کرده اسـت به نظر میرسـد این نام 

  3.استفاده نمی شوددیگر دیگر وجود خارجی ندارد. همانگونه که گدروزیا 

تغییر یافتن بلوچ از نام "گدروس" و "گدروچ" مدلل به این شـاهد اسـت که این نام در آثار یونانیان 
ــکندر   ــال   وجود دارد این نام پس از اینکه اسـ ــهرت   از این منطقه عبور کردق.م)   325(سـ شـ

و شــکســت   به ســختی های که اســکند در این مســیر راه دیده  یافت. دلیل آن نیز بر می گردد
ــت که    رهای که د ــت داد و درگیری های که با قبایل بلوچ داش ــکر خود را از دس ــتر لش در بیش

ــکر و  ــترین تعداد لش ــتان عبور کند و بیش ــت از بلوچس ــکرش توانس ــوم لش نهایت تنها با یک س
ــتـان کـه از  یغنـایم ــت  بـههنـدوسـ ــت داددسـ ــربـازان و  آورده بود را از دسـ و هزاران نفر از سـ

وضــوع تبدیل به بحث گســترده ای در بین یونانیان شــده و چهارپایانش هلاک شــدند. این م
یونانیان پس ذکر شـود خصـوصـا اینکه به کرات باعث شـد که نام این سـرزمین در تاریخ یونانیان  

ــالها به   ــرف ایران برای سـ ــلوکی نام  از تصـ ــتان   حکمرانی کردندامپراتوری سـ و از خیر بلوچسـ
 گذشتند.

 
 دکتر باستانی پاریزی نیز در مطلبی مربوط به برز کوه به این موضوع پرداخته است. .  3



21 
 

 
توسط لوسیس کشیده شده است. یونانیان به بخش  1823اسکندر در بلوچستان، که سال نقشه مسیر حرکت ساحلی 

 غربی بلوچستان "گدروسیا" می گفتند. 

 

ــتان بوده و  ــایگی بلوچس ــتان در همس کتاب حدودالعالم که مولفش در منطقه جوزجان افغانس
لقفص یوجد پیش از شـاهنامه فردوسـی نوشـته شـده می نویسـند: "وبین هذه المدن وبین جبل ا 

البلوص، مقیمون في الصــحراء، یمتهنون اللصــوصــیة والرعي، جریئون مصــاصــو دماء. وهم 
 کثیرون. وکان کسری قد حاول ابادتهم بشتی الحیل" 

] بلوچها هســتند، آنها صــحرا نشــین اند   بم ترجمه:  مردمانی اند میان این شــهرها [جیرفت و
ام و دامدار ان ت به غارت می زنند و خون آشـ یروان) تلاش دسـ ری (انوشـ یار زیاد اند، کسـ د و بسـ

) 100حدود العالم ص ه،   1419مجهول،  کرد با شـیوه های مختلف آنها را نسـل کشـی کند. (
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موضـوع قتل عام بلوچها هم در دوره انوشـیروان و هم در دوره کیخسـرو اتفاق افتاده اسـت که 
 فردوسی در اشعار خود ذکر کرده است. 

 می نویسـد:بلوچ را مردمانی متمدن معرفی می کند و   حدود العالم عکس  معجم البلدان اما بر
"طایفه ای باشـند چون اکراد و آنان را بلادی وسـیع باشـد میان فارس و کرمان در سـفح جبال 
ــد و قوم قفص (کوچ ) که طایفه ای  ــیار باشـ ــوکت و قوت و عدد بسـ قفص (کوچ ) و آنان راشـ

هٔ  قوت از هیچکس جز ا همـ د بـ د بیم بلوچ دیگرنـ دارنـ ان بلوچ و. نـ  چـادرهـای و نعمـت صـــاحبـ
ــنـد  موئین ــنـد مردم و  نزننـد راه  ایمننـد بلوچ از مردمـان و  بـاشـ ــد کس  بـه آنـان اذیـت و  نکشـ  نرسـ

 م البلدان ذیل بلوص ) معج از" (قفص برخلاف

 فردوسی می گوید: 

 دزدگه داشتند کوچ و بلوچ   -اندرآن ناحیت به معدن کوچ  

ا و کوچیعنی بلوچ  ه کوچهـ ا در منطقـ ارت هـ ارز) محلی برای یورش و غـ ال بـ ا (برز کوه/ جبـ هـ
  4داشتند.

هَ. ق. وارد مکران شدند  گفتند که  در کوههای کرمان با اقوام  23مسلمانان عرب که  در سال  
فص و

ُ
 می  تایید را  موضـوع  این فردوسـی.  شـدند مواجه  بلوص  یا بلوچ بیابانگردی بنام کوچ یا ق

 :کند

 برفتند خنجرگزاران کوچ                   سروچ دشت  ز  و بلوچ  ز کوه

د و از بلوچ  ان فقط کوچ را ذکر کردنـ ه کرمـ برخی از مورخـان چون بلاذری و طبری در منطقـ
ــاکنان منطقه کرمان  تنها کوچ ها بودند  ذکری به میان نیاوردند. این احتمال وجود دارد که سـ

 
در بلوچی اصطلاحی هست به نام "هول و چاپه" به نظر می رسد بخاطر خشکی و زندگی سخت در مکران .  4

د، و این زمانی اتفاق می افتاد که  مردم این ناحیه همواره به مناطق همسایه یورش برده و غنیمت جمع می کردن
 از سوی حکومت های شاهنشاهی سرزمینشان مورد تاخت قرار می گرفت. 
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ا بلوچ اریخی بـ ا هم بوده و خود را جزوی از هم می دیـدنـد و امـا بخـاطر پیونـدی تـ هـا همیشـــه بـ
ــیـار محت ــال زنـدگی و بسـ ــت کـه این دو گروه از یـک طـائفـه بودنـد کـه در طی هزاران سـ مـل اسـ

 تحولات پیش آمده رفته رفته تفاوت هایی زبانی و رفتاری در آنها ایجاد شده است.  

ــت: "أما القفص ــته اس ــوع را ذیل کلمه قفص (کوچ) نوش فهم جبلیون ،  حدود العالم این موض
ائل لکل قبیلة منهم رئیس. وهم لصـــوص ورعاة مقیمون أســـفل جبل القفص؛ وهم ســـبع قب

اکن اند، هفت قبیله اند و  ومزارعون" تند که در دامه کوه قفص سـ اما کوچ مردمانی کوهی هسـ
 هر قبیله آنها یک رئیس دارد، سارق، شبان و کشاورز اند. 

 کرمان اســت که در کنار  "جبال بارز"کوهی که حدود العالم و فردوســی بدان اشــاره می کنند  
 بوده و هست.ها مکران قرنها محل سکونت کوچ ها و بلوچ

همه اسـناد که قدیمی ترین کتب موجود اند و بیش از دوهزار و هزار سـاله اند و به مسـاله بلوچ 
ــن می کننـد که کوچهـا و بلوچهـا که از آنهـا به نام های  ــتـان پرداختـه اند، روشـ "مگـان" و بلوچسـ

اکـا" "مکـا"  ــیـا" "مـ "مکـه"، "کوچ" "بلوچ" "بلوص" "کوس" "کِس" "قفص" "کوفج" "مکران" گـدروسـ
 "کوفچ" در تاریخ یاد شده ساکنان قدیمی این سرزمین بودند.

 

 ریشه نام کوچ 

، چون در بلوچســتان شــهری اســتشــهرت یافته  شــهر باســتانی بلوچســتان  نام کوچ از کیچ    
و کیس و کیز هم یاد شده از آن به شکل کیج    در تاریخ  قدیمی و مرکزی به نام "کیچ" هست که

اســت. ابن حوقل، اصــطخری در المســالک و الممالک، مارکوپولو و بســیاری دیگر از مورخان 
 بدان اشاره کرده اند.
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ولسـان أهل مکران الفارسـیّة ابن حوقل که هم عصـر فردوسـی اسـت در این باره  می نویسـد: 
ار فـإنّ لبـ  ة، ولبـاس القراطق فیهم ظـاهر إلاّ التجـّ ــائر أهـل والمکریّـ ــهم القمص والأردیـة کسـ اسـ

العراق وفارس،  ومکران ناحیة واسـعة عریضـة والغالب علیها المفاوز والقحط والضـیق والمتغلّب 
علیها رجل یعرف بعیسـی بن معدان سـهمیا  ومقامه بمدینة کیز وهی مدینة نحو نصـف الملتان 

ل کثیرة وهی فرضـــة مکران، وبتلـك النواحی التیز  ویعرف  ا نخیـ ة وبهـ دینـ بتیزمکران  وأکبر مـ
ة فی الاقتصـــاد  اربـ ا مـدن متقـ د ودزك  وفهلفهره وکلّهـ ــر قنـ د وقصـ ه  وبنـ بمکران الفنجبور وبـ
وجمیعها جروم، ولهم رســتاق یدعی الخروج  ومدینته راســك، ورســتاق یدعی خرذان  وبه فانیذ 

یحمل  من کثیر وقصـــب ســـکّر ونخیل وعامّة الفانیذ الذي یحمل الی الآفاق منها إلاّ شـــیء 
ل بنواحی کرمان من  راة وتتّصـ اتیق الشـ کّان هذه الرسـ ا فانیذ، وسـ دار أیضـ کان وبقصـ ناحیة ماسـ
ب علیهـا رجـل یعرف بمطهّر بن رجـاء ویخطـب لبنی  ــکی وهی مـدینـة قـد تغلّـ ــمّی مشـ نـاحیـة تسـ
ــاقبونـه وحـدود عملـه نحو ثلاث  اس ولا یـذکر غیرهم ولا یطیع أحـدا من الملوك الـذین یصـ العبّـ

  5.)325ص ،  2ج ، صورة الارض،وبها نخیل (ابن حوقل مراحل

زبان مردم مکران فارسـی و مکری اسـت و لباس قراطق (جامه یک لای بدون آسـتر) ترجمه:  
در آنها ظاهر اســت به جز تاجران، لباســشــان پیراهن و ردا اســت همانند ســائر مناطق عراق و 
فارس. و مکران یک ناحیه وســیع و عریض اســت که بیشــترش صــحرا و قحط ســالی و تنگی 

ــود و   اســـت، حاکم آنجا مردی اســـت که به نام ــناخته می شـ عیســـی بن معدان ســـهمی شـ
جایگاهش در کیز (کیچ) است و آن شهری است در نیمه راه ملتان و در آن درخت خرمای زیاد 
اســـت و از نوع مکران اســـت. در آن نواحی شـــهر تیز اســـت که به تیزمکران معروف اســـت و 

دزک و فهلفهره  بزرگترین شــهر مکران فنجبور (پنجگور) اســت و در مکران بند و قصــرقند و
(پهره) قرار دارد همه اینها شـهرهای نزدیک به هم از لحاظ اقتصـادی هسـتند روسـتای دارند به 
نام خروج و شـهری به نام راسـک و روسـتای به نام خرذان که در آن پانیذ و نیشـکر و خرما و زیاد 
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اسکان خضدار اسـت. عموما فانیذی که به جاهای دیگر برده می شـود از اینجاسـت . در ناحیه م
هم فانیذ هسـت و سـاکنان این روسـتاها خریدار اند و متصـل به نواحی کرمان از ناحیه ای اسـت 
به نام مشــکی (ماشــکید) و این شــهری اســت که مردی به نام مطهر بن رجا در آن حکومت م 
ــاه دیگری  ــم دیگران را نمی برد و از هیچ پادشـ ــی ها خطبه م یخواند و اسـ یکند و برای عباسـ

 "عت نمی کند و منطقه حکومتش به اندازه سه مرحله است و دارای نخلستان است.اطا

ــت و می گویـد کـه منـاطق دیگر  ابن حوقـل پـایتخـت مکران در آن دوره را کیچ عنوان کرده اسـ
 صحرا و خشکسالی و تنگ دستی بودند و زبانشان نیز فارسی و  مکری است.

حاق ابراهیم بن محمد الاصـطخریاصـطخری  هم به این موضـوع ، جغرافیدان ایرانی)  (ابواسـ
اشـاره کرده که زبان مردم در مکران فارسـی و مکری اسـت و هم شـهری به نام کیز و شـهری 

 دیگر به نام تیزمکران را ذکر کرده است.

ــرح جهـان ص مـارکوپولو  ــهر بـه عنوان "کِیس مکران" یـاد کرده  178در کتـاب شـ از همین شـ
ارکوپولو کـه در قرن اســـت.  د: "کی 13مـ ان امروزی شـــده می گویـ ــتـ س مکران م وارد بلوچسـ

Kesmacran  ت و یک زبان   یک منطقه اه خاص خود اسـ ت که دارای یک پادشـ اهی اسـ پادشـ
ــلمان اند. آنها به  ــترین آنها مس ــتند ، اما بیش ــت هس ــی از] مردم بت پرس عجیب دارند . [بعض

طه تجارت و صـنعت زندگی می کنند ، زیرا آنها تاجران حرفه ای هسـتند و از همه جهت از   واسـ
ا برنج [و  د. غـذای آنهـ ام می دهنـ ادی را انجـ د زیـ ارت) رفـت و آمـ ا و زمین (برای تجـ طریق دریـ

 ذرت] ، گوشت و شیر است و بازار بزرگی دارند"

: "و باید بدانید که این پادشــاهی مکران آخرین پاشــاهی از ســمت هند ادامه می دهدمارکوپولو  
مال   مت غرب و شـ تان تا به سـ پس می گوید من طول هندوسـ ت که می بینید، وی سـ غربی اسـ

مت داخلی را نگفتم که خود قصـه طولانی دارند." این یعنی وی  رح دادم اما قسـ این ناحیه را شـ
اطلاعات بیشتری در مورد مناطق داخلی بلوچستان نداشته یا بیان نکرده است و دستکم ثابت 

 ره "کیچ" بوده است.می شود که مشهورترین منطقه در آن دو 
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ــتـه زبانی از این منـابع همچنین بر می آید، در   ــفر داشـ ــتـان سـ دوره ای که مارکوپولو به بلوچسـ
عجیب رواج داشته که ابن حوقل و اصطخری و ... این زبان را "مکری" یعنی زبان اهل مکران 

بوده خوانده اند.  همچنین ثابت می شــود که یک پادشــاهی مســتقل در این بخش از مکران 
یک منطقه اســت و هم ثابت می شــود که شــهری که اکنون به عنوان کیچ شــناخته می شــود  

و احتمالا پایتخت شـاه بوده که اسـمش ذکر نشـده اسـت. این احتمال بسـیار زیاد  قدیمی اسـت
ها می گفتند: همانطور که ایرانی  اسـت که کیچ یا کیس سـبب تسـمیه کوچ و کوس شـده باشـد.

ــون ه  مکران،  براهوی هـای  . کیس مکران ،کوسـ همـان کوچ مکران اســـت و در این منطقـ
ه   ات کلات نیز از همین قبیلـ دهـا حکمرانی خـانـ ه و بعـ ــتـ ت داشـ ــکونـ از سـ دی از دیر بـ دراویـ
برخواست. و کوچ مکران به کوچ و بلوچ شهرت یافته است. و زبان "مکری" یعنی مکرانی وقتی 

زبان امپراتوری های همجوار تاثیر پذیرفت  و از  این سـرزمین نامش به بلوچسـتان شـهرت یافت
 "بلوچی" خوانده شد.   به شکل کنونی

 

 اهمیت تاریخی کیچ 

ــحرایی بودن مناطق دیگر و وجود  منطقه کیچ یکی از مناطق آباد در مکران بوده که بخاطر ص
پایتخت رودخانه و آب در این منطقه از هزاران سـال پیش به کانون تمرکز زندگی تبدیل شـده و 

 ها و محل داد و ستد شده بود.حکومت

) آمده که بمبی 1907چاپ    Index, V. 1-8. -  Baluchistan District Gazetteerدر (
ت.  تثنای دره کیج ، و بلیده هیچ فضـای قابل توجهی برای کشـت در مکران وجود نداشـ "به اسـ
به نظر می رسـد این دو دره کل ثروت کشـاورزی را متمرکز کرده اسـت." این مجله می افزاید: " 
یاری از مناطقی که وند ، هنوز هم در بسـ ناخته می شـ تان ، که اکنون براهوی شـ  دراوییدان باسـ

ته ارتباط عربی  ه یک عنصـر برجسـ اره کرده وجود درند. در میان آنها همیشـ هرودوت به آنها اشـ
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ــتنـد و دره کیج را بزرگراه  ــنـد ، مکران را نگـه داشـ وجود دارد ، زیرا اعراب حتی قبـل از فتح سـ
 تجاری خود به هند ساختند"

ــی ــطخری و ادریسـ ا توجـه بـه روایـات اصـ ــی،  بـ ) : 1099-1161(ابوعبـداللـه محمـد الادریسـ
ــهر کـه در بزرگراه میـان  ــلـه ی بین بنـدر تیس و کیچ (بزرگترین شـ ــی، فـاصـ جغرافیـدان مراکشـ

شـبانه روز راه بوده اسـت. در این میان دره های  5مکران و هند قرار داشـته اسـت) به اندازه ی  
ــمـت هنـد پیش می رونـد ، بنـا بـه مقیـاس  ــیعی وجود دارد کـه از جهـت مکران بسـ طولانی و وسـ

 مایل درنظر گرفته شده است. 170تا  160امروزی فاصله ی میان بندر تیس و کیچ ،  های

م) نویســنده کتاب تاریخ هند، بنقل از ادریســی در توصــیف 1808-1853هنری مایرز الیوت (
وضـعیت شـهر کیچ نوشـته اسـت «درختان نخل فراوان ، تجارت گسـترده و زمین های کشـاورزی 

ــت. از کیچ تا پنج ــلخیز اس ــت و در غرب کیچ بندرگاه تیس قرار حاص ــبانه روز راه اس گور دو ش
 گرفته است.»

 
 دخانه کیچعکس: رو
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کیچ به دلیل داشــتن عنصــر حیاتی یعنی آب و وجود رودخانه کیچ یکی از مناطق متمرکز برای 
سـکونت از زمان های دور بوده اسـت. این مسـاله از آنجا ثابت می شـود که اخیرا باسـتانشـناسـان 

ــهری   ــله ش ــوخته در نزدیکی میرانی بازارمنطقه کیچ با فاص ــوتکگین دن" یعنی در س به نام "س
مت مرز کنونی ایران پیدا کردند که    ۱۵۰تقریبی   ال قدمت  3500کیلومتر از بندر گوادر به سـ سـ

 دارد. 

این موضـــوع می تواند صـــحت اینکه نام این منطقه تاریخی به نام ســـاکنان قدیمی اش یعنی 
کوچ ها تبدیل یافته باشد را تقویت می کند پیشتر هم اشاره شد که در دوره ساسانیان نیز به این 

بلوکباشی، دایرة المعارف (  منطقه کوسون  می گفتند که از کوس همان کیچ گرفته شده است. 
  )503ص، 12لامی ج بزرگ اس

ــال ــت که س ــاهان نتیجه اینکه کیچ یک منطقه تاریخی اس ــیاری از ش ها به عنوان پایتخت بس
ــتد با  ایرانی ها، عرب ــند بوده و منطقه بوده ، کیچ محل داد و سـ ــهرهای رودخانه سـ ها، و شـ

ه وجو ازار بزرگی در این منطقـ ارکوپولو بـ ه مـ ه گفتـ اری بوده و بـ ای تجـ ــتی هـ ل تلاقی کشـ د محـ
داشــته اســت. شــهرت این منطقه در تاریخ به حدی بوده که ایرانی ها به مکران "کوســون" می 
ــده  گفتنـد و هم اینکـه نـام کیچ در کنـار مکران بـه عنوان کیس مکران و کیز مکران ذکر می شـ
ــت خود را کیچی  ــوم اسـ ــت. احتمـالا مردمـان قـدیمی این منطقـه چنـانکـه اکنون نیز مرسـ اسـ

 فته به کوچ شهرت یافتند. میخواندند و رفته ر 

ــوختـه،  در منطقـه کیچ می توانـد یـک نمونـه از  ــوتکگین دن" در سـ ــهر تـاریخی "سـ ــف شـ کشـ
هر آباد و محل داد  د. هنگامی که این شـ هر باشـ مهاجرت کوچها پس از حمله و یورش به این شـ

ه و ســتد مورد یورش و حمله ایرانی ها قرار گرفته و به آتش کشــیده شــده اســت، مردمانش ب
 .نواحی دیگر مهاجرت کردند

متاسـفانه بخش بزرگی از تاریخ بلوچسـتان در اثر همین نسـل کشـی ها و قتل عام هایی که علیه 
 کوچ و بلوچ صورت گرفته و در کتب تاریخی بدان اشاره شده از دست رفته است.
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یکی از شــاعران کیچی "ســراجی ســگزی" اســت که پس از در اینجا بد نیســت اشــاره کنم که 
جرت به سـیسـتان در افغانسـتان متلخص به سـگزی شـد و شـاید یکی از دلایلش هم این باشـد ه

که جلوتر در مورد آنها مفصــلا   همان ســکاهای ســگزی بودندها از  بخشــی از بلوچکه اصــولا  
. در هر صــورت ســراجی ســگزی در قرن هفتم در  شــهر کیچ به مدح صــحبت خواهیم کرد

 شاهان مکران می پرداخت.

 

 زبان باستانی مکران 

در خصـوص زبان مردم مکران ، فردوسـی در داسـتان نبرد کیخسـرو برای کین خواهی پدرش 
ته و در  اه مکران  را کشـ یاوش، هنگامی که به مکران یورش برده و پس از جنگی طولانی شـ سـ

می زند، سـوار کشـتی شـده و به سـمت چین حرکت می کند و یک سـال در   تاراجمکران دسـت به  
وند با مردمانی مواجه می شـود که با زبان مردم مکران  مسـیر راه بوده اسـت و وقتی پیاده می شـ

 زمین تکلم می کردند.

 نگه کرد هامون جهان را بدید   -چو خسرو ز دریا بخشکی رسید 

 زبانها بکردار مکران زمین   - همه شهرها دید برسان چین 

از بر تخت نشــســتن ســلطان ســال پیش ســه ســال قبل   1000فردوســی شــاهنامه را بیش از  
نادی که مشـاهده  عار و با توجه به اسـ ته اسـت فردوسـی تاریخ را در قالب اشـ محمود غزنوی نوشـ
کرده، حکایاتی که سـینه به سـینه نقل میشـده به نگارش در آورده اسـت. هم در دوره فردوسـی 

ره کیخسـرو مردم این منطقه به زبان دیگری صـحبت می کردند و هم بنابه گفته فردوسـی در دو 
سـال  200سـال قبل از میلاد مسـیح و  200اشـکانیان. اشـکانیان حدودا   که مقارن اسـت با دوره
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بعد از میلاد مســیح حکمرانی می کردند، در آن دوره به گفته فردوســی مردمانی در ناحیه چین 
  6.زبانشان شبیه زبان مکرانی ها بوده است

کری خوانده اســـت، اصـــطخری نیز به همین ابن حوقل هم زبان مردم مکران را فارســـی و م
 صورت آورده است. مارکوپولو نیز از زبان عجیبی در مکران یاد کرده است.

همانگونه که در بخش وجه تسـمیه مکران نیز اشـاره شـد مردم مکران ِ باسـتان یعنی همان کوچ 
د. ان بودنـ ا، دراویـدی زبـ ه  هـ هدراویـدی بـ ــبـ ان بومی شـ ه میمردمـ د گفتـ اره هنـ ه قـ ان بـ ــود. آنـ شـ

گویند که همگی در یک خانوادهٔ زبانی دراویدی قرار دارند. گفته های متعددی ســـخن میزبان
قاره هند وارد هزار ســال پیش از ســمت شــمال آســیا به شــبه 9می شــود که دراویدیان بیش از  

آنها به سـوی غرب کوچیدند. براهویی شـده بودند. پیش از حرکت به سـوی جنوب، یک شـاخه از 
های ساکن در بلوچستان، از تبار همین شاخه از دراویدیان است که زبان متفاوتی داشتند و در 

 اشعار فردوسی از آنها به نام کوچ یاد شده است.

اما در کنار زبان مکری (دراویدی) زبان فارسـی توسـط نویسـندگان عرب به عنوان زبان مکران 
ــده ک ــت. چرا که زبان بلوچی یکی از زبان های عنوان شـ ــاره به زبان بلوچی اسـ ه احتمالا اشـ

تان) اسـت.   اخه پارتی (پهلوی باسـ همانند زبان های کردی، گیلکی ، تالشـی، تاتی ، لکی که شـ
ــتان  ــباهت های زیادی با یکدیگر دارند و همه این زبان ها تاثیرپذیرفتگان از زبان پارتی باس ش

 ان با شکل خودش منقرض شده است. هستند که دیگر آن زب

اسـت. زبان بلوچی در  های کهن را  محفوظ داشـتهزبان بلوچی بسـیاری از خصـوصـیات زبان
کند و درجایی نیز به زبان پهلوی ساسانی و در پاره ای موارد به زبان پهلوی پارتی قرابت پیدا می

فته شــود، این نتیجه به دســت ها در نظر گر جایی اوســتایی امّا روی هم رفته وقتی همه جنبه
ان بلوچی، می ا زبـ د کـه گویـ ار آیـ ــی و گیلکی و ... در کنـ الشـ ارتی کردی و تـ ان هـای پـ ه زبـ الـ دنبـ

 
احتمالا منظور از چین همان بخش های شرقی هندوستان به سمت دریای چین است که دراویدی زبان ها  .  6

 آنجا سکونت داشتند.
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های زیادی در این خصـوص باسـتان اند که تلفّظ آواهای قدیمی را در خود حفظ نموده و نمونه
 وجود دارد.

ــتان،   ــیم که زبان پارتی باس ــته باش ــک توجه داش ــمی اش انیان بوده که در منطقه غرب زبان رس
مکران امپراتوری داشــتند، زبان رســمی پادشــاهی ســورن (پادشــاهی پارتیان هند) بوده که در 
ــانیان  یعنی  ــمی کوش ــمال مکران حکمرانی می کردند و همچنین زبان رس ــرق و ش منطقه ش

تان بوده که  در شـرق و شـمال شـرقی مکران امپراتوری ابه با پارتی باسـ تند.    زبان بلخی مشـ داشـ
و شـهرهای قدیمی مکران چون طوران (توران) و خضـدار مردمانش با همین زبان صـحبت می 

 کردند.

یعنی در آن دوره گرداگرد بلوچســتان کنونی زبان پارتی باســتان و مشــابه به آن رایج بوده و چه 
در های از بلوچســتان کنونی نیز برای ســالها تحت ســلطه آنها قرار میگرفته اســت   بســا بخش

کنار آن مردم مکران همواره در ارتباط و تجارت و تعامل با آنها بودند و از این زبان تاثیر پذیرفتند 
 با زبان های گیلکی و کردی و طالشی و تاتی و ... تشابه پیدا کرده است. و زبانشان 

ان بلاش یکم بود که  اهشـ ت و یکمین پادشـ تان، بیسـ کانیان در غرب بلوچسـ به عنوان مثال اشـ
میلادی به پادشـاهی رسـید بلاش یکم اولین پادشـاه از سـلسـله اشـکانی بود که خط  51ر سـال  د

هایی به اشـکانی و زبان پارتی را مورد اسـتفاده قرار داد و به جای اسـتفاده از الفبای یونانی، سـکه
 ,McDowellم درگذشـت. (80خط اشـکانی ضـرب نمود. پادشـاهی او طولانی بود حدود سـال  

pp. 119ff., 230 ال حکمرانی کرد و در دوره او و بعد او زبان پارتی  30) بلاش یکم حدودا سـ
به عنوان زبان رســمی کل ایران آن دوره مورد اســتفاده قرار می گرفت و جالب اینجاســت که 
دسـتکم ثابت شـده پادشـاهان اشـکانی ارتباط تنگاتنگی با سـکسـتان (سـیسـتان) داشـتند چرا که 

] به کمک ســردار معروف زرمهر (ســوخرا) از خاندان   م. 487 - 484[    ولاش)بلاش یا (شــاه 
قارن و حکمران ســـکســـتان توانســـت به ســـلطنت برســـد. و این ارتباط تنگاتنگ حاکم وقت 
سـیسـتان و شـاه اشـکانی در زمانی که زبان دربار اشـکانیان، زبان اشـکانی یا همان زبان پارتی 
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و مسـلما ارتباطات زبانی برقرار   معنا و بی اثر بوده باشـددر حوزه زبانی بی    باسـتان بوده نمیتواند
 بوده است.

ــت نام مردانه "بالاچ" در میان بلوچ ــافه کنم که ممکن اس ها در اثر تاثیر پذیری از این را باید اض
پادشـاهان اشـکانی آمده باشـد و حتی ممکن اسـت که کلمه بلوچ رفته رفته در اثر ارتباط با این 

در مکران رواج یافته باشــد چرا که می دانیم پادشــاهان علاقه داشــتن  ســلســله های حکومتی
اســـامی شـــهرها و قبایل و ... را با اهداف ســـیاســـی مختلف به نام خود بگذارند. همانطور که 
سـلسـله پهلوی بسـیاری از اسـامی شـهرها را به نام پهلوی تغییر داد و حتی اسـامی طوایفی در 

 وازی" عوض کرد. بلوچستان را به "شه بخش" و "شهن

ها  بلوچ بودند مبنای اما اینکه برخی صـــرفا بخاطر تشـــابه نامی بالاچ مدعی شـــوند اشـــکانی
درسـتی ندارد، چون در سـلسـله های شـاهی مرسـوم اسـت که فرزندان و نوادگان پدری پشـت سـر 
هم به شـاهی می رسـند و کسـی خارج از این سـلسـله امکان شـکسـتن این سـلسـله را نداشـته مگر 

که بلوچها بدون   نکه کل آن سـلسـله را بر اندازد که همچنین چیزی در مورد بلوچ ثابت نشـدهای
 هیچ نسبتی وارد سلسله پادشاهان اشکانی شده باشند!

ا  ا بـ اط آنهـ د ارتبـ ه را تقویـت می کنـ ان مردم بلوچ این منطقـ ه زبـ ه رفتـ ه تغییر رفتـ دلیـل دیگری کـ
انیان  و ساسانیان بود چراکه  سربازان زیادی شـهرهای میانی در دوره های هخامنشیان و اشک 

ــدنـد   هرودوت پـدر تـاریخ، در در دوره هـای مختلفی از مکران برای جنـگ هـا بـا خود برده می شـ
ــارکتهای "میکیان" در جنگ ها یاد می کند. در کتیبه های داوا از بلوچها به چندین نوبت از مش

ا"  یکی از  کتیبه های هخامنشــی اســت. عنوان "مردانی از ماکا" یاد شــده اســت. "کتیبه داو 
وار که یک فرمانده  یاه سـ تند. یا سـ اه نیز حضـور داشـ ایارشـ میکیان در نبرد ترموپیلا در ارتش خشـ
جنگی بلوچ با ارتشـی از بلوچسـتان بود و در دوره یزدگرد برای مقابله با مسـلمانان فرسـتاده شـد 

لمانان قرار گرفت ف مسـ لام آورد و در صـ ل  ولی اسـ لسـ انی را برانداختو سـ اسـ . از طرف دیگر ه سـ
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ــتره حکومت نیز می  ــد زبان در گس ــتم اداری حکومت ها با ایجاد زبان اداری باعث رش ــیس س
 شوند.

زبان پارتی به دلیل حکومت طولانی مدت دودمان اشکانی بر ارمنستان تأثیر بسیار   میبینیم که
ــتـه و بخش بزرگی از فرهنـگ واژگـان این زبـان را کلمـه هـای زیـادی روی زبـان ارمنی نیز گـذاشـ

ــکیـل می ا بـه امروز تعـداد زیـادی از واژهپـارتی تشـ هـای پـارتی را در دل خود دهنـد. زبـان ارمنی تـ
 ست.ا محفوظ داشته

 

 خواستگاه بلوچ

بلوچسـتان (مکران قدیم) خواسـتگاه مردم بلوچ اسـت، این مردمان هزاران سـال اسـت که در 
ها این ســرزمین نســل اندر نســل زندگی کرده اند و به مراتب کمتر از مناطق دیگر از مهاجرت

ــکی و گرمی و طب ــد خشـ یعت تاثیر پذیرفته اند و یکی از دلایلش که پیش در مقدمه نیز ذکر شـ
خشـن بیابانی و کم آبی این منطقه بوده و آب شـور دریای مکران نیز برای کشـاورزی و خوردن 
امکان پذیر نبوده اسـت. این که بلوچسـتان موطن قدیمی بلوچهاست پیشتر نیز ذکر آن رفت اما 

تاریخدانان و منابع قدیمی به این مســـاله صـــحه گذاشـــته اند و ســـاکنان با اینکه بســـیاری از 
ــت ــتند و کتابهای تاریخی کوچ و بلوچ را مردمانی معرفی کردند که در بلوچس ان را "مکاها" دانس

ازمنه بعید پیشـتر از دوره هخامنشـی سـرزمینشـان مکران بوده اند اما برخی ها با گمانه زنی غیر 
مدلل در خصـوص خواسـتگاه بلوچ صـرفا بخاطر تقارب زبانی بلوچی با گیلکی ، کردی و تالشـی 

ها توسـط  کسـری ها و گیلکنین با اسـتناد به داسـتان شـاهنامه که از کشـتار بلوچو... و همچ
انوشـیروان  خبر می دهد خواسـتگاه بلوچ را شـمال ایران بیان کردند که تفسـیر کاملا نادرسـتی 

 است. 
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اهنامه فردوسـی   یروان (شـ ری انوشـ لطنت کسـ رح سـ م ) بیان می کند که  وی  579-531در شـ
به نقاط مختلف ایران ازجمله خراسـان و گرگان و سـاری و آمل نمود و   در آغاز سـلطنت سـفری

ســپس به ســمت هندوســتان حرکت کرد در مســیر هندوســتان در منطقه توران حوالی قلعه 
 یک "دربند" ساخت. 7"الانان"

 افروز تاج چو کسری نشست از بر تخت عاج      به سر برنهاد آن دل 

... 

 برش پهن و بالای او ده کمند            یکی باره از آب برکش بلند   

 به سنگ و به گچ باید از قعر آب        برآورده تا چشمهٔ آفتاب 

 هر آنگه که سازیم زین گونه بند         ز دشمن به ایران نیاید گزند 

 ز دریا به راه الانان کشید                یکی مرز ویران و بیکار دید 

 
قلعه در توران نزدیک دریا، احتمالا دریای نزدیک کراچی قرار داشته است، مملکت توران در آن دوره این .  7

شامل خضدار و کراچی نیز بود. قلعه الانان که در نزدیکی دریا بوده بعدها توسط شیروه و قارن پسر کاوه آهنگر 
 ه به عنوان دیوار سند شناخته میشود.تخریب شد، انوشیروان در اطراف قلعه آلانان یک دیوار ساخت که امروز 
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 ن در سند ساخت بعدها توسط شاهان دیگر تکمیل شدعکس: دیواری که انوشیروا
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ــیروان پس از   ــاخـتانوشـ ــنـد سـ هـا کـه در قلعـه الانـان بودنـد بـه و مطیع کردن تورانی دیوار سـ
هندوسـتان رفت و چندی در آنجا ماند و در راه بازگشـت از هندوسـتان  احتمالا اطراف کرمان، 

 ها همیشه به مردم منطقه حمله می کنند و اموالشان را می برند: از درباریانش شنید که بلوچ

آگاهی آمد به شاه      که گشت از بلوچی جهانی سیاه   به راه اندر 

 ز بس کشتن و غارت و تاختن      زمین را به آب اندر انداختن 

وضـعیت و همچنین خبر شـورش و قیام در گیلان را نیز به او می دهند و می گویند از این بدتر  
 گیلان است و در آنجا هم شورش شده است:

 ز گیلان تباهی فزونست ازین       ز نفرین پراگنده شد آفرین 

شـاه ناراحت شـد و به همراهان گفت: که "الانان " و "هندیان " که بسـیار دورتر هسـتند سـر به 
 ها نتوانسته ایم بر آئیم:طاعت ما خم کرده اند اما با بلوچ ها و گیلانی

 ایرانیان گفت الانان و هند         شد از بیم شمشیر ما چون پرند به 

 بسنده نباشیم با شهر خویش          همی شیر جوییم پیچان ز میش 

 همان مرز تا بود با رنج بود        ز بهر پراگندن گنج بود  

ردوسـی یاد ها را در مرز با ایران میدانسـتند، سـپس فاین بیت نشـان می دهد که در آن دوره بلوچ
آور می شـود که با همه تلاش انوشـیروان برای حمله به بلوچ ها نزدیکانش او را از این کار منع 

 ها را به وی یاد آور شدند:م ) در پیکار با بلوچ 241 –م 226کرده و شکست اردشیر ساسانی (

 ز کار بلوچ ارجمند اردشیر           بکوشید با کاردانان پیر   

 افسون و رنگ       نه از بند و ز رنج و پیکار و جنگ   نبد سودمند به  

 انوشیروان از این سخنان غروری در او می دود: 
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 دل شاه نوشین روان شد غمی     برآمیخت اندوه با خرمی

ــر بلنـد کننـد از و عزم نمود کـه بلوچ  هـا را  بـه یکبـاره قتـل عـام کنـد تـا بـار دیگر هیچگـاه نتواننـد سـ
 که از سوی هندوستان به همراه داشت به سمت مکران حرکت نمود:این  رو با لشکری 

 ز گفتار دهقان برآشفت شاه            به سوی بلوج اندر آمد ز راه

 چو آمد به نزدیک آن مرز و کوه        بگردید گرد اندرش با گروه

 برآنگونه گرد اندر آمد سپاه           که بستند ز انبوه بر باد راه

ا فردو ارز اینجـ ال بـ الا منظور وی جبـ د. احتمـ ه کوچ و بلوچ را "آن کوه" ذکر می کنـ ــی منطقـ سـ
و  کرمان اسـت که پیشـتر نیز گفتیم همعصـران فردوسـی چون حدود العالم و .... مسـکن کوچ

 را در جبال کرمان ذکر کرده بودند: بلوچ

ه زن و مرد و کودک و پیر بلوچ  ه همـ ادی داد کـ ا را از لـب تیغ بگزرانو منـ ه هـ ا از کلمـ د و اینجـ یـ
ــتفاده می کند و می گوید به کوچک و بزرگ  "کوچکه" به شـــکل تحقیر آمیزی برای "کوچ" اسـ
ــیـد و اجـازه نـدهیـد کـه یـک نفر هم زنـده  این جمـاعـت (کوچ و بلوچ) رحم نکنیـد و همـه را بکشـ

 بماند.

 که از کوچکه هرکه یابیید خُرد      وگر تیغ دارند مردان گرد  

 شد از اندکی         نباید که یابد رهایی یکی  وگر انجمن با 

یروان علیه کوچ و بلوچ را چنین به تصـویر می   ی نتیجه قتل عام فجیع و وحشـیانه انوشـ فردوسـ
 کشد: 

 از ایشان فراوان و اندک نماند         زن و مرد جنگی و کودک نماند  

 برداشتند سراسر به شمشیر بگذاشتند       ستم کردن و رنج  



38 
 

ــی می گوید که هیچ کوچ و بلوچی در آن  ــتناک بود که فردوس ــدت این قتل عام آنقدر وحش ش
 های گوسفند بی چوپان شده بودند:منطقه نماند و حتی گله

 ببود ایمن از رنج شاه جهان         بلوچی نماند آشکار و نهان 

 نگهبان و کرده یله بی چنان بُد که بر کوه ایشان گله        بُدی 

 شبان هم نبودی پس گوسفند           به هامون و بر تیغ کوه بلند 

بعد از کشـتار کوچ و بلوچ توسـط انوشـیروان اینبار وی به سـمت گیلان حرکت می کند و همین 
 داستان کشتار را علیه گیلک ها و دیلم ها انجام می دهند:

 نج آمد از گیل و دیلم پدید وزان جایگه سوی گیلان کشید          چو ر 

.... 

ی نمی گوید  تان فردوسـ ت. هیچ کجای این داسـ ی آورده اسـ ت که فردوسـ تانی اسـ این تمام داسـ
اهنامه را باز   نگارنده،  زندگی می کردندها در گیلان و مازندران  بلوچ تا زمانی که خودم کتاب شـ

شــته بودند و پس و پیش ذکر نکرده و نخواندم و صــرفا اشــعاری که برخی نویســندگان ایرانی نو
د یر میشـ ده و تفسـ ده بود. تمام تصـوری   ندشـ رگردانی برای من هم ایجاد شـ را می خواندم این سـ

ها در شــمال ایران و ســپس مهاجرتشــان به جنوب در اثر کشــتار که در خصــوص زندگی بلوچ
 انوشیروان بیان می شود همین ابیات هستند که دلالتی بر این تفسیر ندارند.

اشــعار به وضــوح بیان می کنند که کوچ و بلوچ در "آن کوه" که مســکنشــان بود حضــور   این
داشـتند که انوشـیروان بدانها حمله کرد، آن کوه را طبق منابع و مصـادر دیگر چون طبری، ابن 

محل  منطقه  که  دانسـتنددر کرمان یعنی "برز کوه"    "جبال بارز"اثیر، اصـطخری و ابن خردادبه،  
ــت.  بلوچ بودهزندگی کوچ و   ــیروان بهمذکور  همه این منابع   و همچنان هس  لقب به جنگ انوش

های منطقه بلوچ پس از قتل عام بقیه  انوشـیروان  "کسـری" با مردمان جبال بارز خبر دادند که  
ها هر چند به نظر میرسـد در هدف خود موفق نشد چون هنوز بلوچرا از آنجا به اجبار کوچاندند.  
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عنوان سـرزمین اصـیل و قدیمی خود زندگی می کنند هر چند به نظر میرسـد خود تا جیرفت به  
 شهر جیرفت نسبتا بافت جمعیت تغییر عمده ای کرده است.

ــحبـت آن بـه میـان آمـد  بـارز ــده کـه در بلوچی یعنی بلنـد. این کوه در بین   "برز"از   کـه صـ گرفتـه شـ
یل رود" قرار دارد که یک نام بلوچی رودبار و بم و در موازات جیرفت اسـت. در همین منطقه "هل

اســـت. مردمان فارس می گویند: رود هلیل رود. همانند "جبال بارز" که می خوانند: کوه جبال 
بارز. که همان برز کوه بلوچهاست. جبال به معنی کوه است، زمانی که این منطقه تحت کنترل 

 شهرت یافت. مسلمانان عرب قرار گرفت: برز کوه به ترجمه عربی جبال بارز 

 
ــتـان  ــخص کردن "برز کوه" این بخش از داسـ ــتـانی پـاریزی نیز در تحقیقی برای مشـ دکتر بـاسـ
فردوسـی را آورده و آن کوه را همین برز کوه یا جبال بارز عنوان کرده اسـت.  (باسـتاني پاریزي، 

ه ولی از محمدابراهیم. “برزکوه“) دکتر پاریزی در مقاله خود به لشــکرکشــی "الانان" اشــاره کرد
تفسیر درستی برای آن باز مانده و تصور کرده که این منطقه در شمال خزران قرار داشته است، 
علت این خطا نیز واژه توران بوده که تصــور کرده توران در شــمال خزر قرار داشــته در حالی که 

است که  توران در شرقی ترین نقطه بلوچستان کنونی قرار داد. دکتر پاریزی با تعجب ذکر کرده
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چرا شـاهنامه  لشـکر کشـی به الانان و هندوسـتان را پشـت سـر هم ذکر کرده، یکی غرب هسـت 
ــرق، ولی به هر حال چون  ــته که   تحقیقاتش کامل نبودهو یکی ش ــی تلاش داش گفته: فردوس

کوتاه نویسی کند! این در حالی است که هم دژ الانان و هم هندوستان در یک خط سیر سمت 
 قرار دارند.   ر مرز با این کشورد بلوچستانشرق 

ود  ابه زبانی با گیلکی و تالشـی و کردی و تاتی و... چه می شـ ت برخی بگویند: اما تشـ ممکن اسـ
که آنها هم در شـمال و شـمال غربی ایران زندگی می کنند، که قبلا به این موضـوع پرداختیم، 

ابه زبانی بلوچ رفا بخاطرتشـ مال ایران صـ اکنان مکران با شـ امپراتوری ها و حکومت هایی   ها سـ
مسـلط بر منطقه شـکل گرفته اسـت که زبان رسـمی آن امپراتوری ها پارتی باسـتان بود و اکنون 
از بین رفته اسـت اما آثار خود را در بسـیاری از این زبانها که مراوداتی با آن حکومت ها داشـتند 

 حفظ کرده اند. 

ت که معتقد اند بلوچ انی اسـ خ برای کسـ گان    همین پاسـ ده که   Balashaganاز بالاشـ گرفته شـ
تان کنونی اسـت، چرا کوچ و بلوچی که از همه کتب حتی هرودوت  منطقه ای در حوالی ارمنسـ

سـال قبل از آنها به عنوان مکا و سـاکنان بلوچسـتان کنونی و فردوسـی و حدود  400هزار و  2
العالم و ابن اثیر و اصــطخری.... ســاکن مکران ذکر کرده اســت باید صــرفا بخاطر یک تشــابه 

ــوص   نمـاییمبـه آنجـا ربط دهیم؟  اگر چنین  ،امی در یـک بـاختر دورنـ  تمـام ادلـه موجود در خصـ
ــیر بـاقی می  ــال در این منطقـه را بـدون تفسـ موجودیـت کوچ و بلوچ و مکـاهـا و ... از هزاران سـ

 گذاریم. 

بی تردید هیچ نژاد خالصــی در جهان باقی نمانده اســت و در اثر هزاران ســال تغییر و تحولات 
یعی، مهـاجرت، ازدواج، جنـگ و ده ها دلیـل دیگر مردم از مناطقی به مناطق دیگر مهاجرت طب

ــیـایـه میـانـه و  ــمـت ایران وآسـ ــت کـه گروهی از اروپـائیـان را بـه سـ می کردنـد و این مهـاجرت هـاسـ
ــاند و گروهی از نژادهای ــتان کش ــکا و   دراویدی و  هندوس جنوب   ترک و چینی و هندی را بهس

یا و هدایت کرد و در هزاران سـال تغییر و تحولات عمده ای در   اروپا و آمریکاه و آسـیای میان آسـ
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و این مسـاله برای بلوچسـتان نیز صـدق می کند،   شـدهنژادها و نسـلهای بومیان مناطق ایجاد  
ــتان   ــهرت یافته به نام آریایی  اما در اینکه بلوچس ــیار دور بر خلاف ایران ش ــته های بس از گذش
اکن این منطق ناد به این بومیان سـ مندان تردیدی ندارند و تمام اسـ ته هیچ یک از اندیشـ ه را داشـ

مســـاله اشـــاره دارند. مردم منطقه بلوچســـتان علیرغم هجوم های بی امان زیاد از دو ســـوی 
ــورت گرفته تقریبا  ــی هایی که علیه آنها صـ ــل کشـ ــتان و ایران و نسـ امپراتوری های هندوسـ

ترین اسـتقلال تحولاتی نسـبت به منا ته اسـت و یکی از دلایل عمده آن به بیشـ طق دیگر را داشـ
ــته آب مهمترین  ــخت و کم آبی بر می گردد. چون در گذشـ ــتانی و سـ منطقه کویری و کوهسـ

 عنصر حیات بود هر جا آب و کشاورزی بود زندگی بود و برای زندگی نیز جنگ و نبرد بود.

از افغانستان داشته،  مهاجرانی از بلوچستان در هزاره اخیر مهاجرانی از سند داشته، مهاجرانی 
ــته که در حوزه گیاوان  ــته که پایه تفتان ســـکونت کردند، مهاجران عرب داشـ ــتان داشـ کردسـ
ــته اســـت، همه و همه این مهاجران در  ــنی داشـ ســـکونت اختیار کردند، مهاجران لر ممحسـ

ده اند. خود این موضـوع ثابت می ده و تبدیل به بلوچ شـ کند که  فرهنگ غالب بلوچها هضـم شـ
بلوچسـتان از دیر باز یک موجودیت بلوچی داشـته که دیگران را در خود تنیده و تغییرشـان داده 

هایی که وقتی به کشورهای عربی مهاجرت کردند هویت خود را در فرهنگ است. همانند بلوچ
غالب آن منطقه از دسـت داده اند؛ نمی توان مدعی شـد چون در شـبه جزیره عربی مناطقی به 

البلوشـی و قبایلی به نام البلوشـی وجود دارد پس عربها  لابد اوصـلشـان از بلوچسـتان بوده   نام
ــتان مهاجرت کردند  ــد چون قبایلی از حلب به بلوچس ــت.  همانطور که نمی توان مدعی ش اس

 !پس بلوچها عرب اند

ــتـدلال می کننـد کـه بلوچ هـا عرب  ــام اسـ ــانی کـه از روی یـک واژه "وادی البلوص"  در شـ کسـ
هسـتند، باید گفت که اسـتدلالشـان ضـعیف اسـت. قاضـی عبدالصـمد سـربازی در کتاب خود 
"بلوچ و بلوچســـتان" نیز به این موضـــوع پرداخته و در نهایت نتیجه گرفته که بلوچها زمانی که 
لمانان وارد منطقه شـدند طی معاهده ای به بصـره منتقل شـدند و از آنجا در دوره معاویه بن  مسـ
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ــفیان بنا ــدند و به آنها زمین های در آن ابی سـ ــام و انطاکیه منتقل شـ بر نیازهای جنگی به شـ
ــورت وقتی  ــکـل گرفـت.  در هر صـ منطقـه تعلق گرفـت. و احتمـالا نـام وادی البلوص از آنجـا شـ

نه با در این میان  عرصـه برای آنها تنگ شـد دوباره به بلوچسـتان سـرزمین اجدادیشـان برگشـتند.  
 دوش شد، و نه با آمدنشان هویت بلوچستان عربی گردید.رفتنشان هویت بلوچستان مخ

باشـد، و با اصـل قرار دادن یک نام به دنبال منشـا بلوچ   نام  متکی بر یکنژادی  اگر اسـتدلال  
ــا بلوچ می گویم:بگردیم،  افتن منشـ ایـد برای یـ ــری بودن را در نظر گرفـت چون پس بـ هـا مصـ

منشــا آفریقایی را باید در نظر گرفت چون روســتای به نام روســتای بلوش در مصــر وجود دارد،  
 balosدر کشــور کامرون وجود دارد، منطقه ای در یونان به نام     balachaمنطقه ای به نام  

lagon    ــهری به نام ــتـان هنـد وجود دارد، کوهی به نام   Baleechaوجود دارد ، شـ در راجسـ
در بابل   belosپادشــاهی به نام بلوس    "کوه بلوچ" در کامیاران کرمانشــاه کردســتان قرار دارد،

باسـتان بود، پادشـاهی به نام بلوس در مصـر باسـتان بود، حتی برخی نویسـندگان انگلیسـی قرن 
 Old" گرفته شـده اسـت ، در انگلیسـی bullokبلوچ از کلمه انگلیسـی میانه "  مدعی شـدند: 19

bulluc  ــود. و می خواهنـد بگوینـ ــه ایرلنـدی د بلوچ، کـه بـه "گـاو نر جوان" معنی می شـ هـا ریشـ
 دارند! 

ــیرها تا زمانی که مدلول قوی و ربط تاریخی و  ــیاری از این تفسـ ــت که بسـ واقعیت امر این اسـ
 شوند.می شاهدی نداشته باشند صرفا حدس و گمان و حتی انگیزه های سیاسی تعبیر 
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 نژاد کوچ و بلوچ  

ــه   ــتانی بلوچ و ریشـ ــتگاه تاریخی و باسـ ــتان در مورد خواسـ ــرزمین بلوچسـ تاریخی مردمان سـ
(مکران) و زبان براهوی و بلوچی نظریات و سـخنان بسـیاری رد و بدل شـده اسـت که بیشـترین 

 تحقیقات در این زمینه در دو دوره، صورت گرفته اند:

 : در قرن نوزدهم و توسط نویسندگان انگلیسی 1 

 ه ایران و دوره پهلوی :  در اواخر قاجاریه پس از انضمام بخش غربی بلوچستان ب2

در دوره دوم که دانشــگاه ها در ایران شــکل گرفته و پایه های تحقیقات علمی رشــد و توســعه  
ــترین کتاب ــت بخاطر قرین یافت بیش ــده مربوط به دوره پهلوی هاس ــته ش ها و تحقیقات نوش

ها تابملت سـازی و ناسـیونالیسـم فارسـی عمدتا بسـیاری از ک  -شـدن این دوره با سـیاسـت دولت 
 ی پیوند خورده اند. ناسیونالیستبه باورهای سیاسی 

ه  ا را بـ ا بلوچهـ د تـ ــتنـ ه ای داشـ افتـ ان یـ ان مختلف ایرانی تلاش ســـازمـ دگـ ــنـ در این دوره نویسـ
ها کوشــش به خرج میداند که نژادی ایرانی منتســب کنند. و بر اســاس پیشــداوري  یهاهویت

ــتان با هویتی "قر   یازلحاظ مباد ــی نایرانی به بلوچسـ ها ایرانی"، معنا و مفهوم بدهد. در بررسـ
های شـرقشـناسـی یعنی بلوچسـتان شـناسـی ایرانی شـاهدیم که هیچ تفکیکي بین نژاد بلوچ و 
ــتنـد.   ــعـار برجـا مـانـده قـائـل نیسـ فـارس و تفـاوت عمـده بین زبـانهـا، و بین نـام هـای قـدیمی و اشـ

ی و ایده های چو یاسـ ت. از این بیشـترین توجه در آثار ایرانی به بخش سـ ن "تمامیت ارضـی" اسـ
ــی که به  ــاهنامه فردوس ــود که حتی به طور عامدانه ای بخش هایی از کتاب ش رو دیده می ش

ــود موارد مربوط به ــناخته می ش ــاه  عنوان مهمترین کتاب ایرانی ش مکران نادیده گرفته می   ش
وند و یا تفاسـیری که ارائه می شـود بر خلاف معنای متون موجود اسـت.  به ه مین خاطر می شـ

توان گفت که "سـیاسـت" و "ممیزی سـیاسـی" به عنوان اختیار بسـیاری از اندیشـمندان ایرانی اثر 
 خود را در حوزه تاریخی بلوچستان نیز بر جای گذاشته است.



44 
 

با توجه به چنین شـرایطی، سـؤال اصـلي این اسـت: تلاشـهای ایرانیان در جهت شـناسـایی هویت 
اهداف سـیاسـی بوده اسـت؟ هدف نگارنده ناچیز شـمردن نظریات یا نژادی بلوچ، مبتني بر کدام 

های اخیر ایرانیان به این موضـوع می کارهای ایرانیان نیسـت اما به طور جدی با مطالعه کتاب
شـود پی برد که کوشـشـی سـیاسـی وجود دارد که همواره بلوچسـتان را یک سـرزمین غیر مسـتقل 

رانی و اریایی نشــان دهند که بســیاری از تاریخدانان این و تابع حکومت ایران  و مردم بلوچ را ای
 مساله را رد می کنند. 

ســاکنان باســتانی بلوچســتان و مهاجرت های صــورت شــناخت   این مســاله و  برای درک بهتر
یمات  ویری از چند و چون تقسـ ت که خواننده تصـ رق و غرب لازم اسـ مال و جنوب و شـ گرفته شـ

 های تاریخی و باستانی کسب کند. از ادله موجود در کتابآسیا داشته باشد  تا درک درستی 

 آسیا پهناورترین قاره جهان است که به چند منطقه عمده تقسیم می شود:

 شمال آسیا

ــیه قرار گرفته ــیایی روس ــیا در قلمرو بخش آس ــمال آس ــترین بخش ش ــت. و این   امروزه بیش اس
ــه   ــمال چین هم ریش ــتان و ش ــاکنان مغولس ــتند. گروهمردمان با س های قومی منطقه به هس

ــحبت میزبان ــرقی و کنند. زبانهای اورالی، ترکی، مغولیو تونگوزی صـ ــلاوهای شـ های اسـ
ــیبری هم در این منطقـه وجود دارنـد. تـاریخ و فرهنـگ مردم این منطقـه در  ــاکنـان دیرین سـ سـ

 .استای متجلی شدهبافت عشایری و قبیله

 شرق آسیا

ــکل از چین،   ــیا متش ــرق آس ــمالی و ش هنگ کنگ، ماکائو، تایوان، ژاپن، کره جنوبی و کره ش
اســت. عمده اقوام شــرق آســیا مغولســتان اســت؛ گاهی ویتنام نیز در این تعریف گنجانده شــده

اتو، کره ای امـ ان، یـ د از: هـ ارتنـ ا. ســـایر گروهعبـ د از: تبتیهـ ارتنـ ا، هـای مردمی عبـ ا، اویغورهـ هـ
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انچو و مغول ا، مـ ا، قرقیزهـ ا. قزاقهـ ل گروههـ ــرقی نیز شـــامـ ای شـ ــیـ ال آسـ ــمـ د شـ اننـ ایی مـ هـ
Buryats ،هاEvenksشود.ها و مردم یاقوتستان می 

 آسیای مرکزی

ــیای میانه در رایج ــیای مرکزی یا آس ــوروی آس ــامل پنج جمهوری از جماهیر ش ترین تعریف ش
تان و  تان، ترکمنسـ تان، ازبکسـ تان، تاجیکسـ تان، قرقیزسـ تند: قزاقسـ ابق هسـ تی سـ یالیسـ وسـ سـ

تر، مغولســتان، افغانســتان و شــمال پاکســتان کیانگ در غرب چین. در تعریف گســترده  ســین
ها مردم آسـیای مرکزی ترکها، اقوام هندو ایرانی و مغول  سـکاها،  شـوند.کنونی را هم شـامل می

 .دهندرا تشکیل می

 جنوب آسیا

، مالدیو،   جنوب آسـیا در تعریف کلی متشـکل از کشـورهای بنگلادش، بوتان، هند، سـریلانکا
نپال، پاکسـتان، افغانسـتان و بلوچسـتان اسـت که بخشـی از بلوچسـتان در خاک پاکسـتان کنونی 

 و بخشی در خاک ایران کنونی است.

 غرب آسیا

غرب آسیا متشکل از ارمنستان، جمهوری آذربایجان، بحرین، قبرس، ایران، عراق، اسرائیل،  
 عربی، سوریه و ترکیه است. اردن، کویت، لبنان، عمان، فلسطین، شبه جزیره

. سـکاها دراویدی ها 2. دراویدی ها  1ما دو مهاجرت عمده به منطقه مکران باسـتان داشـتیم:  
 به مراتب پیشتر از سکاها وارد بلوچستان شدند.

دراویدی ها پیش از سـاکنان باسـتانی بلوچسـتان درآویدی ها بودند،  پژوهشـگران معتقد اند که 
ــدند در این  ــاکن ش ــمالی هند س ــمت ش ــمت هند رفته و در قس ــیا به س ــمال آس آریایی ها از ش

هزار سـال پیش بر می  9بیش از  خصـوص زمان مشـخصـی داده نمی شـود چون موضـوع به  
ســـوی غرب کوچیدند و در ســـرزمین   گردد. در زمان این مهاجرت ها گروهی از دراویدی ها به
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اکن در بلوچسـتان شـرقی پاکسـتان و   -کنونی بلوچسـتان سـکونت اختیار کردند. تیرهٔ براهویی سـ
 غربی در ایران، از تبار همین شاخه از دراویدیان شناخته شده اند.بلوچستان 

 

 
 شرح نقشه: محل سکونت دراویدی های باستان در هندوستان و بلوچستان 

 

پژوهشــگران معتقد اند که واژه "دراویدی" همانند "آریایی" به گروه قومی خاصــی اطلاق نمی   
ــود. (عدلی ــا،    ،شـ ــال 163ص، 1394محمد رضـ  1856)  برای اولین بار واژه درآویدی در سـ

میلادی توسـط رابرت کالدول برای اشاره به یکی از دو خانواده عمده زبانی هندی استفاده شد. 
رگرفته از واژه سنسکریت دراویده بود. که پیش از او برخی از نحویان سنسکریت این اصطلاح ب
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د.  ار می بردنـ ه کـ د بـ ل و برخی دیگر از اقوام جنوب هنـ امیـ ان و قوم تـ ه زبـ ــاره بـ آن را در اشــ
)Caldwell Robert, A comparative grammar of the Dravidian , londen, 

trubner  1875 p4) 

نکته اشاره دارند که دراویدی ها از شمال شرقی آمدند این دسته از دراویدی پژوهشگران به این  
ــت که از در هم آمیختن این دو گروه دراویدیان  ها رنگ زرد بودند  و در بخش جنوبی تیره پوسـ

 ),Robert Caldwell ,2003 561-562مهاجر در هند شکل گرفتند. (

ا زبـان هـای خـارج از هنـد چون اورال آلتـایی،  ــان از قرابـت زبـان هـای دراویـدی بـ ــنـاسـ زبـان شـ
ایلامی و نوسـتراتی سـخن گفته اند. زبان های اورال آلتایی یا اورالها، و آلتایی ها مجموعه زبان 
های در شــمال و مرکز آســیا هســتند. همچنین محققان به ارتباط زبان های دراویدی و تمدن 

ود سـند اشـاره کرده اند و از آنجایی که تمدن مهرگره بلوچسـتان نیز به این ناحیه نزدیک هارپا ر 
ــت. از این رو می توانیم بگوییم کـه زبـان  ــان دراویـدی  بوده زیـاد اسـ بوده احتمـال اینکـه زبـانشـ
تمدن هاراپا  (همچنین مهرگره بلوچسـتان) مسـلما از گونه زبان های هندو ایرانی نبوده اسـت. 

انجا که خط هاراپایی هنوز رمزگشــایی نشــده اســت نمی توان در مورد ارتباط آن زبان با   اما از
زبان دراویدی نیز با قطعیت ســخن گفت اما غالب زبان شــناســان زبان تمدن ســند را دراویدی 

تین میدانند. (    Witzel Michael “the langoages of harapa” proceeding  ofنخسـ
the confrance on the ondus civilation)   ،166ص  ،1394عدلی( 

ه دســـت  ا بـ د را دراویـدی هـ ل اینکـه تمـدن مهرگره هنـ ه دلایـ د از جملـ ه دیگری کـه می توانـ نکتـ
داشــتند اشــاره کرد علامت ها و نشــانه هایی اســت که در بین دراویدی های هند رواج داشــته 

، همین نقش در )  12ص ،44تمدن خاموش، شـــماره    ،محبعلی،  همانند نقش مار (آپســـالان
 آثار یافته شده از مهرگره به صورت پر رنگی وجود دارد. 

ــده در اثر  ــتان عنوان ش ــابه زبان ایلامی باس ــتین که مش ــت که زبان دراویدی نخس ممکن اس
ارتباط تجاری بین مکران آن دوره به ایلام منتقل شــده باشــد. می دانیم که تمدن ایلام ســالها 
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هارپا   سوتکگین دن وسوتکگین کوه و نوشارو و    هم دوره با تمدنبعد از تمدن مهرگره مکران و  
 شکل گرفته است. اما زبان ایلامی دیگر وجود خارجی ندارد.

ــنـد» را کـه قبـل از هنـدو ایرانیاقوام هنـدی هم تمـدن و زبـان هـا در این هـای دراویـدی «دره سـ
ا جـایی د تـ د در خود حـل نمودنـ ــتنـ ــور داشـ دوره این اقوام دیگر اثر کـه از تمـدن آن منطقـه حضـ

های دراویدی اکنون بسیار تقلیل یافتند. امروزه چند زبان مانند چندانی باقی نمانده است. زبان
براهویی و تامیلی یاد آور دوره قبل از آمدن هند و اروپایی ها به هندوسـتان اسـت. زبان براهوی 

ــت. چرا که ب ــدن اس ــعیف تر ش ــتان هم روز به روز در حال ض ــیاری از براهویی های بلوچس س
ــت داده و زبان بلوچی را  ــتان بخاطر عدم وجود آموزش زبانی، عملا زبان خود را از دس بلوچس

 پذیرفته اند.

 

 
 

هزار سـال پیش از  9تا اینجا مشـخص شـد که دراویدی ها اولین گروه قومی بودند که احتمالا  
ره حضـور داشـته اند. دراویدی شـمال یا شـمال شـرقی آسـیا وارد بلوچسـتان شـده ودر تمدن مهرگ
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ــکریت واز قرن  ــنس ــده از س ــت ترجمه ش ــطلاحی اس ــت، در مورد  19نیز اص ــهرت یافته اس ش
خواسـتگاه اولیه دراویدی ها جز این مطلبی بیان نشـده که از جمله گروه های چادرنشـین مهاجر 

ان و بودند که از شــمال آســیا به ســمت جنوب مهاجرت کردند. شــمال ناحیه روســیه و مغولســت
ــتـان و  ــود و همچنین قرقیزسـ ــوب می شـ ــمـت تبـت و مرزهـای غربی چین محسـ ــرق، سـ شـ

های های قومی این منطقه به زبانقزاقسـتان، تا تاجیکسـتان را نیز شامل می شود، عمده گروه
 کنند و جزو اقوام سکا شناخته می شوند.اورالی، ترکی، مغولی و تونگوزی صحبت می

ــمال این احتمال وجود دارد که درا  ــکایی مرکز و ش ویدیها را از جمله همان گروه های قومی س
آسـیا تلقی کنیم. چرا که قوم سـکا در ازمنه ٔ تاریخی از درون آسـیای وسـطی یعنی از ترکسـتان 
ــلـه هـایی تـا رود دُن و از این رود تـا رود عظیم دانوب  چین تـا دریـای آرال و از این نواحی بـا فـاصـ

ف این صـــفحات وســـیع و دشـــتهای پهناور نام آنها تغییر منتشـــر بودند و در بخشـــهای مختل
میکرده اسـت اما از آنجا که اکثر پژوهشـگران زبان سـکاها را از جمله زبان های هندو اروپایی 
تلقی کردند این احتمال پذیرفته نشـده اسـت. بسـیاری از دانشـمندان یونان باسـتان، سـکاها را از 

د. تر  ه انـ ــتـ ان دانسـ ، مورخ Trogus Pompeiusوگوس پومپئیوس کهن ترین نژاد هـای جهـ
سـده اول پیش از میلاد، تأکید کرده اسـت که سـکاها همیشـه در نظر همگان، به جز مصـریان، 
ــمـار می رفتنـد. نگرش  کـه از مـدتهـا پیش بـا این نظر مخـالف بودنـد، کهن ترین نژاد جهـان بـه شـ

م پیش از میلاد، مصــریان درســت تر به نظر می رســد ســکاها مدت ها پیش از ســده ی هشــت
بهزادی، موجودیت قابل تشـخیصـی نداشـتند و به شـکل قبیله های کوچی زندگی می کردند. (

 ) 101٫ قوم های کهن فلات ایران، یهقر 

ــکـاهـا را برای بلوچهـا زیـاد می کنـد  ــوص سـ ــوعی کـه اهمیـت مطـالعـه در خصـ . قرار 1امـا موضـ
بلوچستان برای چند قرن است   گرفتنشان در مرزهای بلوچستان و تصرف بخشهای از سرزمین

ت.   اره کرده اسـ اله اشـ گری به این مسـ تان2که کمتر پژوهشـ یسـ کاها به منطقه سـ  . مهاجرت سـ
 و حضورشان در اساطیر شاهنامه است.   در افغانستان کنونی 
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گیری اسـاطیر ملل مختلفی؛ از جمله یونانیان، ایرانیان، هندیان سـکاها در تکوین تاریخ و شـکل
اســت. ســکاها که طوایفی بیابانگرد و مهاجم بودند، در اوان  نقشــی اســاســی داشــتهو چینیان  

شـدند و  تاریخ، همچون قبایل آریایی درشـرق و غرب وجنوب جهان مسـکون آن زمان پراکنده
هرچند همواره با همسـایگان خود در سـتیز بودند، سـرانجام در میان آنها مضـمحل شـدند و تنها 

ــفحات ــان در ص ــاهنامه تاریخ باقی    نامی از ایش ــکایی در تاریخ و ش ماند. (جایگاه و تأثیر قوم س
 مقاله علمی)   -فردوسی محمد طاهری

ــاکونف (  ــنــاسایران و بزرگ مورّخ ) Igor Diakonovایگور دی ــامی شـ -1915( روس ن
ــکایی را   تور اقوام  نیز  .)م1999 ــرزمین و  س ــرق  را  آنان  س ــت (رک. ایر   فلات ش ــته اس ان دانس

) سـکاها را آریایی خواندن از این منظر که یک قوم کوچی بسـیار قدیمی در این 62:1384رضـا،
چرا که آریایی ها ســـالها بعد وارد منطقه شـــدند. البته بین آریایی   درســـت نیســـتمنطقه بوده  

ته ایرانیان   ت. چرا که   تفاوتخواندن و از جمله اقوام ایرانی خواندن در نوشـ اکنان اسـ ایرانیان سـ
شـمال و شـمال شـرق ایران چون ازبکسـتان، تاجیکسـتان، ترکمنسـتان، افانسـتان و ... که زمانی 
تانی خطاب می  اهنشـاهی ایرانی بودند جزوی از اقوام ایرانی باسـ لطه حکومت های شـ تحت سـ

 کنند هر چند بسیاری از مردمان آن کشورها این صحبت ایرانی ها را قبول ندارند.

و  هسـتند  ) خویشـاوندSaka Skythenز پژوهشـگران برآنند که کوشـانیان  با سـکاها (برخی ا 
چنین پژوهشـی تاکنون به   اما  میدانند  و آنان را از نژاد آریایی  می باشـنددارای پیشـینۀ مشـترک 

ت یده اسـ د نرسـ ان و مورخان باشـ ناسـ ان و نژاد شـ ناسـ و  نتیجه ای مطلوب که مورد تائید قوم شـ
. اقلیم و جغرافیای مشـترک اقوام شـرقی یزه های ناسـیونالیسـتی دیده می شـودبیشـتر در آن انگ 

مهمترین انگیزه این پژوهشـــگران جهت پرداختن به چنین تحقیقی بوده اســـت. شـــیوه های 
زندگی، تأمین معاش و و ابزار دفاعی اقوام ســراســر جادۀ ابریشــم شــباهت قابل توجهی با هم 

) و هیاطله یا هفتالیان Hunnenها (اقوام خیونی یا هونداشـــته اســـت. آنچه مســـلم اســـت  
)Hephtaliten کوشـانیان یا اقوام کوشـانی و سـکاها دارای سـرنوشـت همسـانی بوده اند که (
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ــیان به ویژه در برخورد آنها با دولت ــر هخامنش های ایرانی و رویارویی زمام داران ایرانی در عص
اشـکانیان و به نحو گسـترده در عصـر سـاسـانیان، ق.م) و نیز   486  – 522عصـر داریوش یکم (

 مورخان را بیشتر به مطالعه و تحقیق در این زمینه علاقه مند کرده است.

های شـاهنامه از دیگر سـو به اعتقاد بعضـی پژوهشـگران، ریشـه مشـترک بسـیاری از داسـتان
لواقع ا ) فیFengshen Yanyiفردوســی، و حماســه ملّی چین، تحت عنوان " فنگشــن ینی" (

 روایات این  ایران، و  چین  حدود  در اقوام  این  انتشـار از  پس  که  همان روایات اقوام سـکایی بوده
ه وارد رزمین دو  این  ملی  هایحماسـ ده  سـ ت  شـ کاها همواره با آریایی  اسـ من بوده و با و سـ ها دشـ

 یکدیگر می جنگیدند.

ــال ــکـانیـان، این طـایفـة   130هـای  در حـدود سـ ــکـایی در منطقـهق.م و درعهـد اشـ ای بـه نـام  سـ
ــدند و drangianaدرنگیانا   ( ــتقر ش ــلامی مس ) یا همان " زرنگ" و "زرنج" مذکور در تواریخ اس

و از این زمان )   Curtis&Stewart, 2007:28حکومت آن ناحیه را در دســت گرفتند (رک.  
تان، "بود که زرنگ به نام سـکاها به   تان، سـجسـ تان" (سـگسـ تان امروزی) تغییر نام سـکسـ یسـ سـ

داخل سـرزمین های متعددی به  ناحیه هجوم). بعدها سـکاها از این50: 1374داد (رک. بهار،  
و سپس با تسخیر   کابل را متصرّف شدند نخست   )sagar,1992:119دادند (رک. (هند انجام  

ــمـت ــتـان، دولتی بـه قسـ ــرزمین هنـدوسـ این ه درتـاریخ  آوردنـد کـ وجود هـای مهم دیگری از سـ
ها در تحولات تاریخی حکومتی که تا مدت  سـرزمین به دولت "هندوسـکایی" معروف شـده اسـت.

 ).Srinivasan,2000:59کرد (رک. ای ایفا میهند نقش عمده

ــکونـت  ــکـاهـا در این تحولات مربوط بـه هزاره قبـل میلاد جزو اقوای بودنـد کـه در مکران سـ سـ
  مورد تحلیل قرار گرفتند.ندن آثار و نشانه هایشان مهاجرت که از طریق جا ماکردند 
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 "سگزی" در شاهنامه فردوسی

رغم آنکه بارها از سـرزمین سـیسـتان و حوزه فرمانروایی رسـتم؛ باید دانسـت که در شـاهنامه، علی
یعنی زابل و کابل یادشـده اسـت؛ لفظ "سـکا" و "سـگسـتان" و نیز معرّب آن، یعنی "سـجسـتان" به 

ــمنان با واژه ظاهراً نرفتهکار   ــوی دشـ ــاهنامه بارها از سـ ــتم و فرزندان او در شـ ــت؛ اما رسـ اسـ
ــگزی" مورد خطـاب قرار گرفتـه ــانـه لفظی حـاکی ازپیونـد تحقیرآمیز"سـ انـد. این واژه کـه تنهـا نشـ

بار در شـاهنامه به کار رفته و در اکثر موارد درحکم توهین و تحقیر  13رسـتم با سـکاها اسـت، 
مثبت "سـگزی" را در   چنداننه  معنای  البته   فرزندان او از سـوی دشـمنان بوده اسـت.  رسـتم و یا

ــیف ابتدای کرد؛ برای مثال در کتاب چهار توان ملاحظهمتون ادبی دیگر نیز می مقاله در توص
"سـگزی"، بار معنایی مشـابهی  هحال فرّخی سـیسـتانی که ظاهری آشـفته و نابسـامان داشـت؛ واژ

ــعری دید   ــعر فرّخی را ش ــت، ش ــاعردوس ــل بود و ش ــعد مردی فاض تر و دارد: «خواجه عمید اس
ــگزیی دید بیعذب، خوش و  ــتادانه، فرّخی را س ــیده، اندام، جبّهاس ای پیش و پس چاک پوش

وار در سـر و پای و کفش بس ناخوش و شـعری در آسـمان هفتم. هیچ دسـتاری بزرگ سـگزی  
 ).59:1375را شاید بود» (نظامی عروضی، باور نکرد که این شعر آن سگزی 

ــتان ــتم وخاندان زال در ذهن متبادر میهای  آنچه که از محتوای داس ــت که رس ــود، آن اس ش
ها پیوســته بود و به تبعیت از حکومتهای مرکزی رســتم که خود یک ســکایی بود اما به ایرانی

ایران تن داده بود و در عین  حال بی قید و شـرط از ایرانیان در مقابل هجوم سـکاها و دشـمنان 
(افغانسـتان کنونی)، که در شـاهنامه همواره ازآن   ایران محافظت می کرد، او در ناحیه سـیسـتان

با کلمات مترادف "زابل وکابل" هم یاد شـده؛ برای خود اسـتقلال تام قائل بوده اسـت و پس از به 
ان ایرانی، همچون گیو و گودرز و  دهـ انـ ان و فرمـ ان بردن هر جنگی، برخلاف ســـایر پهلوانـ ایـ پـ

تان کنونی اطراف قن یسـ دهار)، بازگشـت نموده و فرمانروایی را از طوس، به سـرزمین خویش (سـ
گرفته اسـت. پس طبیعی اسـت که دشـمنانی چون افراسـیاب و شـاه هاماوران و سـرداران سـر می

آنها، رستم را با عنوان "سگزی" خطاب کنند و از دست او خشمگین باشند. یعنی رستم پهلوانی 
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ر چند در واقع از سـپاه اصـلی ایران شـتابد هسـکایی که در گرماگرم نبردها به یاری ایرانیان می
که افراسـیاب با سـپاهیان ایرانی به  متمایز اسـت. در داسـتان رزم کاووس با شـاه هاماوران، زمانی

 کند:گونه رستم را از سایر پهلوانان متمایز میشود؛ بدینمی فرماندهی رستم مواجه

ــپــهــدار چــون کــار زان  گــونــه دیــد ســـ
ــن!  ــران مـ ــیـ ــت ای دلـ ــفـ ــه آواز گـ  بـ

ــار شـــــ  ــن روزگـ ــیـ ــنـ ــر چـ ــهـ ــا را ز بـ  مـ
ــم ــد و ه ــوشـــــی ــک ــد ب ــگ آوری ــن  پشـــــت ج

ــلان  ــه را  ی ــن ب ــی ــر و ژوپ ــج ــن ــد  خ ــی  زن
ــان ــم ــزی ه ــگ ــم ســـ ــت ــردل  رســـ ــی  شـــ

ــد  به  دلیری  کز  بود ــــــ ــد   بنــــ ــــــ ــــــ   آوریــــ

 
ــدبــی ــی ــب ــد هــمــچــون ن ــجــوشــــی  آتــش ب

ــیـــران مـــن!  گـــزیـــده یـــلان، نـــره شـــ
ــار  ــنـ ــدر کـ ــدم انـ ــیـ ــرورانـ ــی پـ ــمـ  هـ

 تــــنـــگ آوریـــد کــــاووسرابــــهجــــهــــان
ــر بــ  ــه ســ ــر ب ــیــرانشــــان ســ  فــگــنــیــددل

ر دل ــه شــــمشــــیـ ر بســــتــد ب  کــه از شــــیـ
ــرش را بـه دام گزنـد آوریــــــــــــــــــــــد   سـ

 )(فردوسی                                     

 

ــرق  8حتی در جنگ هماون ــران توران (شـ ــد سـ ــتم به عنوان نیروی کمکی می رسـ وقتی رسـ
بلوچسـتان)  که خود سـکایی هسـتند با رسـتم به عنوان یک سـکایی وارد مذاکره می شـوند و از او 
که حکومت منطقه ای و مســتقل خود را داشــته می خواهند در کنار آنها قرار گیرد تا ایرانیان را 

با ســپاه ایران همراه می شــود و در نهایت تورانیان را شــکســت دهند اما رســتم نمی پذیرد و 
 شکست می دهند.

بحث را به درازا نکشـیم، همه ادله نشـان می دهد که سـکاها از قسـمت شـمال آسـیا مهاجرت 
ها محســوب که منطقه بلوچ  افغانســتان کنونی ســکونت اختیار کردندجنوب  کرده و در منطقه 

 
جنگی که فردوسی به آن اشاره کرده بین ایرانیان و تورانیان که زابلیان ابتدا در جنگ حضور نداشتند و رستم .   8

 بعدا به جنگ پیوست و تورانیان را شکست دادند.
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در شـــرق بلوچســـتان و مهاجرت داشـــتند و   ان همبه مکر و همین مردمان بودند که  میشـــود
لسـله زابلسـتان سـیسـتان حکومت تشـکیل داده و برای سـال ها حکمرانی می کردند و چندین سـ

مال و  تان و شـ تان و بلوچسـ رق افغانسـ اهی و امپراتوری قدرتمند را در منطقه  مرکز و شـ اهنشـ شـ
ان شـدند که بیشـتر شـاهنامه از جنوب هندوسـتان بنا نهادند و تبدیل به دشـمنان خونین ایرانی

ها و نبردها با همین مردمان که قومی در شـــرق ایران و ســـاکن در توران خوانده شـــدند جنگ
یکی مبحث مهم اســت که به ما برای فهم   "توران کجاســت"ســخن می گویند. موضــوع اینکه  

یشـان درسـت وضـعیت بلوچسـتان در آن دوره و سـاکنان بخش شـرقی بلوچسـتان و میزان اثرگذار
 بر این سرزمین کمک می کند.

 

 

 توران کجاست؟ 

 ورا کرد سالار ترکان و چین   دگر تور را داد توران زمین 

 کشید آنگهی تور لشکر به راه  یکی لشکری نامزد کرد شاه 

 کمر برمیان بست و بگشاد دست   بیامد به تخت کئی بر نشست 

 ( فردوسی)  

بلوچســتان که بر این ســرزمین تاثیر فراوانی گذاشــتند حکومت از جمله امپراتوری های شــرق 
سـکاهای هند، امپراتوری کوشـانی و همچنین پادشـاهی سـورن هسـتند که در تمام این ادوار 

 توران بلوچستان جزوی از قلمروی حکمرانی آنها بود.

ی دانســتن اینکه توران کجاســت از این جهت مهم اســت که با شــناخت توران کلیه افســانه ها
شـاهنامه فردوسـی به منطقه ای در بلوچسـتان مربوط می شـوند، تمام آن نبردهای افسـانه ای و 
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اســطوره ای که فردوســی با آب و تاب از نبرد ایرانیان و تورانیان تعریف کرده بخشــی از تاریخ 
 بلوچستان را تفسیر می کند. 

ر دوره پادشاهی سکاهای پیشتر ذکر شد که توران و خضدار و حتی کویته و مناطق اطراف آن د
ــگران تـاریخ  ــایـد کمتر پژوهشـ ــد، شـ ــط آنهـا ایجـاد شـ هنـد جزو قلمرو آنهـا بود، و احتمـالا توسـ

. اسـت بلوچسـتان  تاریخی  شـهرهای  از یکی که  باشـند کرده  توجه طوران بلوچسـتان به توران، یا
 ذکر  هم  شـاپور  کتیبه  در  که اسـت  بلوچسـتان خضـدار  شـهرسـتان پیشـین  نام  تورسـتان،   یا   توران
 نواحی  شــمار  در را  آن  اســلامی  هایســده  نخســتین  جغرافیانویســان که  ایناحیه  اســت،  شــده

اند. این ناحیه منطبق با منطقه شــکل گیری ســلســله خانات کلات در د دانســتهســن  ســرزمین
 .است شرقی  بلوچستان در کلات  شهرستان بلوچستان است و امروزه مشتمل بر بیشتر اراضی

ه د در حماسـ ناخته میشـ تر با نام توران شـ تان که پیشـ های ملی ایرانیان به عنوان خضـدار بلوچسـ
تان یاری از داسـ تگاه بسـ گی ایران پیوندی عمیق دارد با توجه به اینکه خاسـ من همیشـ های دشـ

ایگی این اسـاطیری و حماسـه تان کنونی) در همسـ تان افغانسـ تان (زابلسـ یسـ های ملی ایران، سـ
بخشـد که توران شـهری اسـت که سـکاهای مهاجر از اسـت، این واقعیت را تقویت میناحیه بوده

 و بر مردمان این منطقه نیز اثر گذاشتند. آسیای میانه در این منطقه ایجاد کردند

را مرکز ولایت  "قصـدار"مسـلمانان عرب که بعدها سـیسـتان تا غزنی و مکران تا سـند را گرفتند  
 بیان کردند.  "توران"

ره اردشـیر بابکان موسـس سـلسـله سـاسـانی نام پادشـاهان مکران، توران، و سـیسـتان به در دو 
عنوان پادشاهانی که با هدایا نزد وی رفته و شاهنشاهی او را پذیرفتند ذکر شده است این اتفاق 

 پس از آن افتاد که اردشیر بقیه شاهان پارتی منطقه را شکست داد.

تور بر پایه  بارها این نام در شـاهنامه فردوسـی ذکر شـده اسـت.توران از کلمه تور گرفته شـده و 
بخشـی ها پسـر دوم از سـه پسـر فریدون از سـلسـله پادشـاهی سـکاها بود که در جهاناسـطوره

ترش ســـلم بر برادر فریدون کشـــور توران به او اختصـــاص یافت. تور با همدســـتی برادر بزرگ
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تند. تکوچک وریدند و او را کشـ رزمین توران بود. معنای واژه تر یعنی ایرج شـ اه سـ تین شـ ور نخسـ
 اند. تور را در پارسی،  دلیر و پهلوان گفته

اه  تقرپادشـ ند، و مسـ ت از ناحیت طوران به سـ هری اسـ ت: کیجکانان  شـ ته اسـ حدود العالم نوشـ
طوران اســت. و محالی و مندان و شــوره از شــهرهای ناحیت طوران اســت و کیچکانان مقر 

) به نظر می رسد مولف حدود العالم 125ست. (حدود العالم چ دانشگاه ص  پادشاهان طوران ا 
ــت اما از طرفی  ــته اس ــند نوش ــتباه جزو س ــند این منطقه را به اش بخاطر نزدیکی طوران به س

 کیچکانان احتمالا همان کیچ را مرکز پادشاهان طوران ذکر کرده است.

 
 

نده مجهول که  تان  با نویسـ یسـ تان از کتاب قدیمی تاریخ سـ یسـ تن تاریخ سـ هیچ کس برای نوشـ
ت تغنی نیسـ تان و غزنه از مملکت آورده:    در مورد توران  آن مسـ یسـ مت بین مکران و سـ آن قسـ

ــتان انگلیس و ایالت  ــند و اکنون جزء بلوچس ــه های قدیم آن را طوران نویس ــند که در نقش س
 .)206ص ، 1381 مجهول،غزنین افغانستان واقع شده است. (
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ز شـهرهای مهم دوره حکمرانی مسـلمانان بود و همیشـه والیانی از سـوی خلیفه خضـدار یکی ا 
های در ســـال) همچنین  341 ص معجم البلدان،الحموی،   برای آن منصـــوب می شـــدند.(

ــلمانان را در حال اقامت در کیجکانان  976 ــمت هند میرفت خلیفه مسـ م ابن حوقل که به سـ
  9خضدار یافت.

و گفته شــده در دوره عبدالله بن زیاد منذر بن جارود به عنوان حاکم خضــدار تعیین شــد که در  
 آنجا فوت کرد و خلید عینین (شاعر) عرب در رثای او شعر سرود:

 و ابکی ابن بشر سید الوافدین  – یا عین ادری دمعة فاسعدینی 

 رهبا و لم یرجع مع القافلین.   –و ابکی ابا الاشعث لما ثوی 

 یسفی علیه الریح ترب الدرین  – اور قصدار فضحی بها ج

 10ای فتی دنیا اجنّت و دین  –لله قصدار و و اکنافها 

ســلطان محمود غزنوی (ســبســتکین)  402در ســال  تاریخ نگاران عرب همچنین نوشــتند که  
 .توران را تصرف کرد و به حکمرانی خود افزود

 

 

 

 

 
گان قدیمی به همین صورت کیجکانان ممکن است همان کیج مکران باشد که مارکوپولو و بسیاری از نویسند .   9

 یاد کرده اند و پیشتر ذکر آن رفت.
ای چشم اشکی بریز و شادم کن و کریه کن برای سید مسافران، گریه کن برای ابو اشعث وقتی فوت کرد  .  10

و با قافله باز نگشت، همسایه قصدار شد و قربانی آنجا  باد خاک پاکش را به حرکت در می آورد، قصدار و حوالی  
 ا به خدا می سپارم  چه جوانی بود که دنیا و دین را دیوانه خود کرد. آن ر 
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 دو سوی بلوچستان  یها امپراتوری

های پیش از میلاد تا قرن هفتم میلادی دو حوزه امپراتوری و یک حوزه پادشـاهی در در صـده
تان)  1مناطق:   رق بلوچسـ تان و شـ تان تا افغانسـ یا (هندوسـ رق آسـ یا (ایران). 2. شـ . 3.غرب آسـ

ری بر مرکزی (مکران و سـیسـتان)  وجود داشـته که این امپراتوری های قدرتمند تاثیرات بسـیا
ــتـان یـک  ــتنـد، بـه عنوان مثـال پس از ورود رومیـان بـه منطقـه هنـدوسـ ــاکنـان منطقـه گـذاشـ سـ
کل گرفت که از  تان شـ رق بلوچسـ تان و شـ تان و افغانسـ به جزیره هندوسـ مال شـ اهی در شـ پادشـ
ــتقلال کرده و بر تمـدن منطقـه به مدت دو قرن تاثیر  ــلوکیـان رومی حاکم بر ایران اعلام اسـ سـ

 گذاشت. 

 پادشاهی های حوزه شرق: 

 پیش از میلاد  185تا  322. شاهنشاهی مائوریا یک سلسله در هند باستان بین 1

میلادی بر شـمال هند، افغانسـتان،  400پیش از میلاد تا   150. پادشـاهی سـکایی هند که از  2
 سال حکومت کردند. 550توران و بخش شرقی بلوچستان  نزدیک رود سند به مدت 

میلادی) ازشـمال هند و توران در شـرق بلوچسـتان تا  350م تا   30کوشـانی که از (  . پادشـاهی3
ــمال هند. به پایتختی  بلخ حکمرانی می  ــتان و ش ــتان ترکمنس ــتان ازبکس ــتان تاجیکس افغانس

 کردند. 

 حوزه غرب:

 پ. م پیش از شکل گیری سلسله هخامنشی 549پ. م تا  687. پادشاهی مادها 1 

پیش از میلاد که توسـط سـلوکیان رومی برچیده  330پیش از میلاد تا   558. هخامنشـیان از  2
 شدند.

 سال ۲۴۸حدود   پیش از میلاد ۶۴ تا ۳۱۲ . پادشاهی سلوکی رومی بر ایران از 3
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ــکـانی یـا پـارتهـا (4 ــاهی اشـ م) در حوزه ایران (کیـانیـان احتمـالا همـان  224پ.م تـا   250. پـادشـ
 اشکانیان اند)

 میلادی  651تا  224. پادشاهی ساسانی  از 5

 حوزه مرکزی: 

پادشـاهی سـورن در منطقه زابلسـتان (سـجسـتان) افغانسـتان و شـرق بلوچسـتان، که از اشـکانیان 
 میلادی و ظهور ساسانیان حکومت مستقلی داشت. 240جدا شده و تا 

بر منطقه کیخسـرو   و یورشسـاسـانیان  دوره میانی  تا  پس از هخامنشـیان  که  پادشـاهی مکران 
هر چند به جز دوره هخامنشـــیان در بقیه ادوار نیز حکمرانی منطقه  مکران حکمرانی می کرد.

ــیر بابکان با هدایا به دربارش  ــتان بوده که بنابر منابع کتیبه اردشـ ــت خود مردم بلوچسـ به دسـ
یخسـرو به فردوسـی نیز در شـاهنامه ذیل موضـوع حمله ک  حاضـر شـده او را "شـاهنشـاه" پذیرفتند.

 شاه مکران به این موضوع پرداخته است.  

 
 نقشه ترسیم مرزها قرن دوم بلوچستان امپراتوری کوشانی و پارتی 
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 سکاهای هند و مکران و سکستان 

پیش از میلاد به طور بیابان گردی زندگی می کرند و به   7ســکاها قبایلی بودند که قبل از قرن 
ه  ا کـ ادهـ ه قلمرو مـ اه بـ ــیـ ای سـ اهـای دریـ ــکـ ان سـ د در این میـ ده بودنـ ــترده ای پراکنـ طور گسـ
تی که از مادها خوردند  کسـ یان بود حمله ور گردیدند و و در اثر شـ ان پیش از هخامنشـ حکومتشـ

نامیده شــدند. در   "م ورگاوه"و ســیســتان رانده شــدند. و بعدها به نام ســکاهای    به طرف کرمان
ــنـد نفوذ پیـدا کردنـد و در پنجـاب و هیمـاچـال پراداش و گجرات  ادوار بعـد بـه درون مکران و سـ

نام داشـتند بین سـیحون جیحون ماورا  "تیگراکندا "اسـتقرار یافتند دسـته ای دیگر از این سـکاها  
ــمـت قلمرو النهر زنـدگی می کر  ــکـاهـا نیز اجبـارا بـه سـ ــارهـای یوچی هـا این سـ دنـد کـه بر اثر فشـ

اشـکانیان مهاجرت کردند و با فرهاد دوم و اردوام دوم جنگ کرده و آنان را به قتل رسـاندند آنها 
ــکـاها مخلوط گردیدند. (د. ن ــندبعـدها به درنگیـا (زرنج) مهـاجرت کردند و با دیگر گروه سـ  ،وشـ

 ) 9ص  ،شاهان سکایی هند

 
 که زندگی کوچی داشتند  سال پیش از میلاد مسیح 170نقشه قلمرو سکاها 
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ــتان و مکران و هند  ــوم پیش از میلاد تا یکم میلادی به افغاس ــکاها که از قرن س گروهی از س
شـود این مهاجرت کردند، پادشـاهی را بنیان نهادند که با نام پادشـاهی سـکایی هند شـناخته می

سـال بر بخشـی از شـرق مکران و سـکسـتان، افغانسـتان و شـمال پاکسـتان  550پادشـاهی حدودا 
 کنونی حکومت کردند. نام سکستان و سیستان از همین اقوام گرفته شده است.

کتیبه هخامنشـــی نقش رســـتم به ســـه دودمان ســـکاها اشـــاره کرده: ســـکاهای هوم نوش 
)Homa varak) تیز خود (tigra kuda ــو آ) و ا ( ین سـ ه ) tardaryaدریـ د کـ ایی بودنـ آنهـ

شـــمال دریای ســـیاه ســـکونت داشـــتند. توماس ســـکاهای زابلســـتان، درنگیا/زرنج را همان 
سـکاهای که در این نواحی آمدند احتمالا بعد   ).sircar.  120 Pنوش میداند. (  هوم  سـکاهای

  بودند.از حمله مقدونی ها (یونانی ها) 

دکتر خادمی ندوشـن می گوید: سـکاهای هوم نوش را میتوان با سـاکنین جنوب دریاچه هامون 
های هخامنشی در مکران منطبق دانست. در خصوص منقاد شدن این اقوام اولین باردر کتیبه

ــکاها ــتند که بعدا به میتوان یافت سـ ــکاهای هوم نوش هسـ ی مکتوب دراین کتیبه همان سـ
 )273صندوشن، شاهان سکایی هند، مکران مهاجرت کرده و آنجا را گرفتند. (

سـکاهایی که بر مکران حکمرانی کردند همان سـکاهای هسـتند که بر سـیسـتان افغانسـتان و 
ســکایی شــناخته می   -غرب هندوســتان حکمرانی نمودند که به نام ســلســله پادشــاهی هندو

 شوند. 
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 ساله سکاهای هند 550نقشه: حدود پادشاهی 

 

رییس انجمن تاریخ دانان قرغیزستان در کتاب  -داکتر اوسکون عثمانف  اکادمیسن پروفیسور  
در بیشـکیک به چاپ رسـیده و  2012«تاریخ قرغیزسـتان: از آوان باسـتان تا کنون» که به سـال  

ــوی وزارت آموزش و علوم جمهوری ا ــده از سـ ــمی تاییـد شـ ــی رسـ کنون به عنوان کتـاب درسـ
ــور ــات آموزش عالی آن کش ــس ــتان در موس ــود، در ص.    قرغیزس زیر عنوان  54تدریس می ش

سـوم پ. م. در گسـتره پهناور -ها در تاریخ جهانی» می نویسـد: «در سـده های هشـتم  ا«سـاک
که ایشــان را در متون ســنگ  آســیای میانه و قزاقســتان، قبایل فزونشــمار کوچی می زیســتند

ی خواندند. کاتبان آدم آزاد، مرد جنگی و دلیر) م -ها (سـاک  سـاک  –نبشـته یی پارسـی باسـتان  
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ــتـانی هنـد بـه نـام «تورهـا» ــکیـت هـا و منـابع بـاسـ  .یـاد کرده انـد 11عهـد عتیق، آن هـا را بـه نـام اسـ
 .ها ایشان را «سئی» ها می نامیدندچینی

اره  اطیر ایران" به شـرقی شـدن دشـمنان اسـاطیری ایران اشـ ته اسـ پیرنیا در کتاب "خطوط برجسـ
اسـوره های سـکا ها، خطر آنها بود که ایران را تهدید می می کند و یکی از دلایل شـرقی شـدن  

ــایی نمی آمـدنـد بلکـه برای مـانـدن می آمـدنـد ( ــورگشـ ــرفـا برای کشـ پیرنیـا، خطوط کردنـد. و صـ
 )134ص برجسته اساطیر ایران، 

ها و سـال پیش در یکی از آثار خود ریشـه ژرمن   130شـارون ترنر نویسـنده انگلیسـی اسـت که 
مالی را،  از سـکاها معرفی نموده و گفته که این ها قبایل گوناگون سـکایی بطور کلی اروپای شـ 

عزیز آریانفر (  .هســتند که متمدن ترین قوم ســکایی باشــنده آلمان همان «گوت ها» بوده اند
 )17ص  ،1393، اسکیت ها

سـکاها تقریبا قدیمی ترین اقوام جهان هسـتند که در مورد آنها سـخن رانده شـده اسـت، بخشـی 
ــدنـد، چون گروه بزرگی از این مردم بـه اروپـای از ه مین گروه بود کـه بعـدهـا بـه آریـایی معروف شـ

 کنونی مهاجرت کرده بودند. 

ــگران میگویند تورانیان ــی آنها را برابر ایرانیان قرار می پژوهشـ ــکاها که فردوسـ دهد همین سـ
 مکران بوده است.بودند که مراکز مهم شان زابلستان و سیستان (افغانستان) و کابل و شرق 

داند و به گفته هرودوت به مناســبت همین برادری با فردوســی تورانیان را برادران ایرانیان می 
ها ابتدا در معاف شـــده بودند. در چنین صـــورتی باید گفت که پارس مالیات ایرانیان از پرداخت

ــکاها یا   ــار س ــپس در نتیجه فش ــتند و س ــکونت داش ــتان س ــیس ــتان ناحیه س ــیس تورانیان از س
ها را در ناحیه ســیســتان گرفتند؛ آمدند و به این طریق ســکاها یا تورانیان جای پارس فارس به

ــدولی روابط ــان با آنها قطع نش ــین، احیا الملوک  .ش ــاه حس ) و 26و  24ص     1344،(ملک ش

 
 توران واقع در خضدار بلوچستان. .  11
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ــول،( ــهــــ ــجــــ ــان، مــــ ــخ ســـــــــیســـــــــتــــ ــاریــــ  )54–53ص، 1381تــــ
آغاز شده بود، در زمان  افراسیاب پسر کورنگ با یماننر  سام نبرد بین ایران و توران که از زمان

که اوج نبرد اســت، نزاع ایران و توران شــدت  کیکاووس طهماســب نیز ادامه یافت و در زمان
تم گرفت و تان رسـ یاب را بکشـد تمام این داسـ ی مربوط به توران در توانسـت افراسـ های فردوسـ

اســت که در آن دوره همه این مناطق زیر   ، افغانســتان و کشــورهای شــمالشــرق بلوچســتان
 سکاها سکونت کرده بودند. کهسلطه یک حکومت بوده 

 خود رسـتم شـاهنامه نیز یکی از سـکاها بوده که جنگها و نبردهایش به نظر میرسـد با سـکاهایی
ــکیل دادند و بر بخش غربی مکران نیز حکومت   هم نژادش ــکایی هند را تش بوده که دولت س
 می کردند.

کنار آنها دو حکومت دیگر پادشـاهی سـورن هند و امپراتوری کوشـانی نیزشـکل گرفت که در در  
 بخش شرقی بلوچستان شامل منطقه توران کلات، خضدار، کویته بود.

ال   اپور اول در کتیبه زرتشـت که در سـ ته شـده  از حدود مرزها 262شـ ایران چنین یاد   یم . نوشـ
شــهرها را زیر فرمان دارم : پارس ، پارت ، خوزســتان ، کرده که "من خدایگان ایرانشــهر ، این  

تان ، مکران ، پاراوان  گسـتان ، تورسـ ر ایرانشـهر، کرمان ، سـ راسـ میشـان و … مرو ، هرات و سـ
 هند و …" 

انیان ، شـرق مکران  توران نام داشـت که منتهی الیه آن به خرگاه م اسـ رسـید  یتا پایان روزگار سـ
ولایت ســرحد پاکســتان مي گذرد و زیســتگاه پشــتون ها در و این همان مســیری اســت که از  

 آنجاست.

ــت کـه پس از  ــدار توران درتـاریخ رابعـه  بنـت کعـب قزداری اسـ از جملـه چهره هـای معروف خضـ
ــتین  ــد.  برخی او را نخس ــی ش ــاعر معروف فارس ــان تبدیل به یک ش مهاجرت از قزدار به خراس

 شاعر زن فارسی به شمار می آورند. 
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 کاها با پشتون ها و بلوچها اشتراکات س

بخش بزرگی از حکمرانی سـکاها دقیقا نقاطی اسـت که امروزه پشـتو ها و بلوچها در آن سـاکن 
اند. پشــتو ها بزرگترین مرز مشــترک با بلوچها را دارند. از ســیســتان و هلمند و قندهار ، چمن و 

ها تا غزنی ن سـوی پشـتونکویته تا کوه سـلیمان که مرز مشـترک بلوچها و پشـتو ها هسـتند و از آ
ــترک همواره منطقه حکمرانی  ــوی این مرز مش ــور پر رنگی دارند.  دو س ــت و کابل حض و خوس

 سکاهای پیش و پس از میلاد مسیح بوده است.

سـیسـتانی که از آن صـحبت می کنیم  سـیسـتانی که در تاریخ از آن یاد شـده منطقه ایسـت در 
راه شـامل هلمند و قندهار می شـود، سـاکنان این منطقه افغانسـتان کنونی که در کنار نیمروز و ف

ها هســتند. زابلســتان تاریخی که شــاهنامه بدان پرداخته اندکی بالاتر از این ها و پشــتونبلوچ
ها در آن پر رنگ اسـت. به همین خاطر اسـت که هم بلوچها و ناحیه اسـت که باز حضـور پشـتون

محل ســـکونت و حکمرانی اش همین   هم پشـــتون ها مدعی هســـتند که رســـتم تاریخی که
 منطقه بوده، به احتمال زیاد یکی از همین مردمان پشتون یا بلوچ بوده است. 

ها و پشـتون ها، حتی آداب و رسـوم بلوچ و پشـتون بسـیار به یکدیگر نزدیک اسـت، لباس بلوچ
زبان این دو که هر دو یک منشـاء پارتی و پهلوی باسـتانی در آن دیده می شـود، اداب و رسـوم 

ــت معروف ترین رقص بلوچکهداجتماعی، حتی رقص فرهنگی  همین رقص  وها "دوچاپی" اس
ــود ــناخته می ش ــتون ها به نام "اتن" ش لنگ و   ،بدون هیچ فرقی به عنوان مهمترین رقص پش

ی که مردان افغان و بلوچ به طور مشــترک از آن اســتفاده می کنند. نظام قبایلی بلوچ و دســتار 
پشتون و استفاده از اسامی مشابه در نام طوایف چون، اچکزی، قلج ای، احمدزهی، پوپل زی، 

ــیرانی، منگـل، بهـادرزی، داودزی   ــتـانکزی، اروکزی، درانی، شـ کریم زی، نورزی، ،بارزکی، اسـ
سرحدات و .....که نام همه این طوایف پشـتون مشـابه طوایف زهی زهی در عمرزی، یوسـف زی  

بلوچســتان و ســجســتان و زرنج تاریخی هســتند. بعد از ایجاد خط مرزی دیورند غربی و شــرقی 
توسـط انگلیس در بین بلوچ ها و پشـتونها این موضـوع به یک جدل سـیاسـی با دولتها تبدیل شـد 
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ین خصـوص با یکدیگر درگیر شـدند و بیشـتر انگلیس را مقصـر اما بلوچها و پشـتون ها کمتر در ا 
 می دانند و همه ساله جشن وحدت و قدم زنی در ناحیه مرزی دیورند برگزار می کنند.

 
 عکس: خوست افغنستان گروهی از محصلین پشتو 

 
 های شبیه بلوچی تصویر توسط نیروهای ارتش آمریکاعکس: یک زن کوچی پشتو با لباس 
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ــتون ها و بلوچ ــی و درگیریپشـ ــیاسـ های گاه و بیگاهی که با یکدیگر ها علیرغم اختلافات سـ
ــبت به بقیه متحدترین مردمان منطقه بودند، هر زمانی که به یک توافق برای  ــتند اما نسـ داشـ

را فتح می کردند و   دهلیهمبســـتگی می رســـیدند از طرفی (دوره ابدالی و نصـــیرخان نوری)  
ــلـه مغول ــلسـ ــیـدنـد، از طرفی (دوره میرعبـداللـه خـان و محمود افغـان)  هـا را سـ بـه زیر می کشـ

اصـفهان را می گرفتند و سـلسـله صـفویان را ریشـه کن می کردند و از طرفی (جنگ اول افغان و 
اندند. و از طرفی میر یاه می نشـ که   "محمدخان بلوچ"بلوچ و انگلیس) که انگلیس را به خاک سـ

و نزدیک بود که   کرد و دوسـتمحمد خان افغان از وی پشـتیبانی نمودافشـار قیام  نادرشـاه  علیه  
 ه و ورق برگشت.سپاه نادر را از بین ببرند که نادر با نیروی کمکی به طور ناگهانی رسید

پشـــتون ها و بلوچهای معاصـــر هم پا و هم زمان با هم دولت مدرن تشـــکیل دادند که مقارن 
سـتان و میر نصـیرخان نوری در بلوچسـتان. افغانسـتان اسـت با دولت احمد شـاه ابدالی در افغان

نامی اســت که در همین دوره بر این منطقه اطلاق گردید، و بلوچســتان هم نامی اســت که در 
های حکومت ظاهرشــاه در ســال همین دوره بر این منطقه نامیده شــد. زبان پشــتون در ســال

ــکـل گرفتـه و وارد آموزش و پرورش حر  1343 ــد و زبـان بلوچی نیز ه.ش رفتـه رفتـه شـ فـه ای شـ
 همین دوره کتابهای آموزشی کلاسیکش وارد بازار شد.

ها در این این بخش بوده که بلوچها بخاطر فشـارهای عوامل ها و بلوچتنها تفاوت اخیر پشـتون
یس کنند  تند دولت خود را تاسـ ان در کناره دریا نتوانسـ ر موقعیت جغرافیایی مهمشـ خارجی بر سـ

یاسـی برخوردار گردیدند هر چند آنها نیز همانند ها دناما پشـتو تان از قدرت سـ سـتکم در افغانسـ
 بلوچها در بین افغانستان و پاکستان تقسیم شدند و بیشترین جمعیتشان در پاکستان است. 
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ــتـان جـان کلام اینکـه ــاکنـان بلوچسـ  بودنـد و از هزاره نهم پیش از میلاد دراویـدی هـا اولین سـ
کاها ته ع سـ بعد از  بودند که  پیش از میلاد مسـیحپایانی    صـده های مده از مهاجراندومین دسـ

ورود به افغانســتان کنونی و ســیســتان و شــمال و شــرق بلوچســتان  اثرات قابل توجهی بر این 
مردم گذاشــتند هر چند در میان آنها هضــم شــدند اما حکومت های ســکایی از هندو ســکایی 

ــکانی که در د ــورن، تا هندو پارتی و اش ــتند بر زبان و فرهنگ س ــتان وجود داش ورتا دور بلوچس
ــتانی مکرانی ــد که ها و افغانباس ــتو ایجاد ش ــته و زبان جدیدی به نام بلوچی و پش ها اثر گذاش

 ریشه های مشترک با زبان های باستانی ایرانی دارند. 
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بخش شاید مناسب باشد که برای درک هر چه بیشتر حضور سکاها در شرق بلوچستان  در این  
ی  یم که فردوسـ ته باشـ اره ای داشـ رو اشـ اه مکران و کیخسـ به نبردهای توران و ایران در دوره شـ

 مفصلا به آن پرداخته است.

 شاه مکران ، شاه توران و کیخسرو 

 گذر کرد از آن پس به مکران زمین  - از ایران بشد تا به توران و چین 

 رنج از گرهمیانها ندید ایچ  –ز مکران شد آراسته تا زره  

 به توران و مکران و دریای چین  – پی او ممان تا نهد بر زمین 

 به دریای کیماک بر بگذرم   – همه چین و مکران سپه گسترم 

 12بخواهیم باژی ز مکران زمین   –چو گردد مرا راست  ماچین و چین 

 ز هر جای کشتی گران را بخواند   –جهاندار سالی به مکران بماند 

 به تاراج مکران نهادند روی  – رخاشجوی از آن پس دلیران پ

 

ت. ایران تانی بین ایران و توران پرداخته اسـ اهنامه به طور مفصـل به جنگی باسـ  فردوسـی در شـ
دو قطب متضاد همدیگر بوده و همیشه علیه   در شرق بلوچستان  سکایی  و توران  درغرب  آریایی

بدان  یکدیگر در نبرد بودند. در این میان موضــوع جنگ با شــاه مکران نیز به میان می آید که
 خواهیم پرداخت. 

یعنی علت اینکه کیخسـرو ایرانی با افراسـیاب تورانی دشـمن بود به کشـته شـدن پدر کیخسـرو 
گشــت. داســتان به طور مختصــر از این قرار بود که بر می    تورانی  ســیاوش در دربار افراســیاب

ــیاوش ابتدا با دختر "پیران"  ــد. سـ ــلح منجر شـ ــیاب جنگید و نتیجه به صـ ــیاوش با افراسـ سـ
 

 خراج.   –باژی .  12
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ــت پیران، با فرنگیس دختر  ــپس به درخواس ــیاب به نام جریره ازدواج کرد س ــالار افراس ــپهس س
ــت و قل ــیـاب نیز ازدواج کرد. لـذا بـه ایران بـازنگشـ ه نـام قلعـه کنـگ یـا مکـگ دژ را ه ای بـ عـ افراسـ

سـاخت و ماندگار شـد که نهایتا در توران توسـط "گروی زره" که از سـیاوش کینه داشـت کشـته 
 شد. 

خواهی سیاوش، طوس را با سپاهی برای جنگ به توران کیخسرو پس از پادشاهی، برای خون
حکمرانیش از حوزه   فرسـتد. در این جنگ، طوس شـکسـت خورد. در لشـکرکشـی دوم رسـتممی

هزار شـتابد. پس از آن کیخسـرو سـیبه یاری طوس و ایرانیان می  در سـجسـتان قندهار و زرنج
ــران و بزرگـان ایران ــتم، سـ ــیرزن، رسـ ــمشـ ــواران شـ ــکر نـامـدار و سـ زمین را گردآورد و بـه لشـ

دند. خون تم به راه افتاد و بر توران چیره شـ کر به فرماندهی رسـ یاوش برانگیخت. لشـ خواهی سـ
تم گ پاه ایران به فرماندهی نگرسـ روان سـ پس پیشـ ت. سـ یاب نشـسـ ود و بر جای افراسـ دژ را گشـ

کیخسـرو بر پیشـاهنگان سـپاه افراسـیاب یورش بردند و آنان را شـکسـت دادند. جنگ چهل سـال 
به درازا کشید. افراسیاب گریخت و از جیحون گذشت. پس از آن در پس چین به نیرنگ از دریا 

ن شـد. کیخسـرو به دنبالش رفت و چون به چین رسـید، با کشـتی از دژ پنهاگذشـت و در گنگ
دژ رســـید. اما به افراســـیاب دســـت نیافت و به ایران بازگشـــت. منبع: دریا گذشـــت و به گنگ

  13پور، «اسطوره کیخسرو در شاهنامه»، بخارا.اسماعیل

کیخسـرو هنگامی که میخواسـت به سـمت توران در شـرق بلوچسـتان حمله کند شـاه مکران را 
تهدید کرد و از گرفتن خراج ســخن گفت و از او خواســت که به او ســپاه و امکانات بدهد تا به 
جنگ توران برود اما شــاه مکران که پادشــاه مقتدری بوده این موضــوع را نپذیرفت. وقتی نامه 

 شنید:پاسخ خسرو نزد شاه مکران آمد اینگونه رسان و سفیر کی

 که نادیده بر ما فزونی مجوی               بدو گفت با شاه ایران بگوی          

 
توجه داشته باشیم که چینی که فردوسی از آن صحبت می کند منطقه ای در شرق است و نه این چین  .  13

 ره یک منطقه بسیار دور از ایران شناخته می شد. کنونی، فردوسی اطلاعات کافی از چین نداشته، چین هموا
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 جهان روشن از فر بخت منست             زمانه همه زیر تخت منست           

 نخستین برین بوم تابد بمهر                 چو خورشید تابان شود برسپهر    

 بزرگی و مردی و نیروی دست          همم دانش و گنج آباد هست            

 گراز من همی راه جوید رواست                    که هر جانور بر زمین پادشاست

 نبندیم اگر بگذری بر تو راه                           زیانی مکن بر گذر با سپاه

 ر ایدونک با لشکر آیی بشهر                       برین پادشاهی ترا نیست بهر و 

 نمانم که بر بوم من بگذری                           وزین مرز جایی به پی بسپری 

 نمانم که مانی تو پیروزگر                            وگر یابی از اختر نیک بر 

و لشــکری آمده کرد و به ســوی  را شــنید برافروخته شــد  وقتی کیخســرو این جواب دندانشــکن
مکران روانه شـد وقتی نزدیک مکران رسـید از شـاه مکران خواسـت تسـلیم شـود اما او نپذیرفت و 

 وارد پیکار شد.

 ای برگزید بیامد چو نزدیک مکران رسید                ز لشکر جهاندیده 

 ه با شهریاران خرد باد جفتبر شاه مکران فرستاد و گفت                 ک

 

ختی در گرفت که  اه مکران با لشـکری در مقابل لشـکر بزرگ کیخسـرو قرار گرفت، جنگ سـ شـ
ــد و ــته ش ــد و  1140 هااز مکرانی در نتیجه این جنگ ده هزار نفر کش ــارت گرفته ش نفر به اس

 کیخسرو پیروز شد. 

 

 همی گرد لشکر بگشت ز مکران طلایه بیامد بدشت                     همه شب 
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 و زآن انجمن کشته شد ده هزار                   سواران و گردان خنجرگزار

 هزار و صد و چل گرفتار شد                    سر زندگان پر ز تیمار شد 

پس از اینکه کیخسـرو در نبرد پیروز شـد دسـت به تاراج مکران زد و به مدت یک سـال در مکران 
ها دســت به ســتم های بســیار زد و ســپس فرمانده برای مطیع کردن بلوچ  ماند و در این مدت

ــکش را بـه عنوان حـاکم مکران قرار داد و خود از طریق دریـای مکران (کیمـاک) بـه  ایرانی اشـ
 سمت چین حرکت کرد. 

 

 ازان پس دلیران پرخاشجوی                    بتاراج مکران نهادند روی 

 ز هر جای کشتی گرانرا بخواند                     جهاندار سالی بمکران بماند  

 باشکش بفرمود تا با سپاه                          بمکران بباشد یکی چندگاه

بیه  ید و آنجا متوجه شـد که زبان مردم شـ یر دریایی بود تا به چین رسـ کیخسـرو یک سـال در مسـ
 زبان اهل مکران است. 

 نگه کرد هامون جهان را بدید               چو خسرو ز دریا بخشکی رسید      

 همه شهرها دید برسان چین                         زبانها بکردار مکران زمین 

 بدان شهرها در بیاسود شاه                      خورش خواست چندی ز بهر سپاه 

از کرده   کیخســرو مدتی در چین ماند و به شــکار و اســتراحت پرداخت و در این مدت به شــدت
ــی حمله نمی  ــاهان پیام داد که دیگر به کس ــد و به بقیه ش ــتار مردم مکران نادم ش خود در کش

 کند. 

 ازین پس ندرام کسی را بکس                      پرستش کنم پیش فریادرس  
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 ز لشکر یکی نامور برگزید                         که گفتار هر کس بداند شنید 

 ن پیام                        که هر کس که او جوید آرام و کامفرستاد نزدیک شاها

 بیایند خرم بدین بارگاه                            برفتند یکسر بفرمان شاه 

 یکی سر نپیچید زان مهتران                        بدرگاه رفتند چون کهتران

برنگردی افراســـیاب همه جا را می  کیخســـرو یک ســـال در چین ماند تا اینکه به او گفتند اگر
گیرد به همین خاطر آهنگ برکشـت به ایران کرد و مسـیری که یکسـاله طی کرده و با کشـتی به 

ــیـد  هفـتچین رفتـه بود بخـاطر یـاری کردن بـاد در  ــکی رسـ ــت. هنگـامی کـه بـه خشـ مـاه بـازگشـ
ــتقبـالش آمـد و پـای او را  ــکش فرمـانـده جنگی بـه اسـ ــتـان) اشـ (احتمـالا بـه کیچ یـا تیس بلوچسـ

 بوسید.

 سپهدار لشکر بخشکی کشید                   ببستند کشتی و هامون بدید 

آگاه شد اشکش آمد براه                    ابا لشکری ساخته پیش   شاهچو 

 پیاده شد از اسب و روی زمین                 ببوسید و بر شاه کرد آفرین 

 همه تیز و مکران بیاراستند                     ز هر جای رامشگران خواستند 

 

ایـل بلوچ بود وقتی  ــرکوب و مطیع کردن قبـ ــرو در حـال سـ ــکش کـه در مـدت نبود کیخسـ اشـ
 وچستان را برای دیدارش به نزد او آورد:کیخسرو بازگشت سران طوایف و نامداران بل

 بمکران هرآنکس که بد مهتری                         وگر نامداری و کنداوری 

 برفتند با هدیه و با نثار                                  بنزدیک پیروزگر شهریار 

 راسته و زآن مرز چندانک بد خواسته                       فراز آورید اشکش آ
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این موضـوع باعث رضـایت کیخسـرو از اشـکش شـد و یکی از نامداران مکران را به عنوان شـاه 
 و سپس از آنجا به توران رفت: منطقه برگزید

 ز اشکش پذیرفت شاه آنچ دید                          و زآن نامداران یکی برگزید 

 ی خلعتش داد و کرد آفرین ورا کرد مهتر بمکران زمین                           بس

 چو آمد ز مکران و توران بچین                         خود و سرفرازان ایران زمین 

 پذیره شدش رستم زال سام                            سپاهی گشاده دل و شاد کام 

ــکر ایرانیان بود و   ــکش یک ایرانی و فرمانده لش ــود که اش ــت یادآوری ش این  در اینجا لازم اس
ی همین مسـاله را  عار فوق فردوسـ ت و تمام اشـ کش بلوچ بوده اسـ موضـوع صـحت ندارد که اشـ
ــدار کنونی در  ــاهنامه آمده منطقه ای مطابق با خضـ تایید می کنند. همچنین تورانی که در شـ
شــرق بلوچســتان اســت که تحت کنترل امپراتوری های کوشــانی و پادشــاهی ســورن و هندو 

ــکاها در آمده بود. ای ــکانیان در س ــانی بودند که احتمالا مقارن با دوره اش ــکاها همان کس ن س
ایران همواره در نبرد با ایران بوده اند. به نظر میرســد شــاه مکران بخاطر قرابت و نزدیکی که با 
سـکاها احسـاس می کرده حاضـر به کمک به شـاه ایران نشـده اسـت. نکته آخر اینکه از همه این 

اهی موارد بر می آید که بلوچ تقل حکمرانی و پادشـ تان عموما در آن ادوار تاریخی به طور مسـ سـ
 خود را داشته است.
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 بلوچستان پیش از تاریخ 

 هیولای بلوچستان 

در بلوچسـتان موفق به کشـف بزرگترین پسـتانداری   میلادی، 1910در سـال  باسـتانشـناسـان  
 Clive Forster) شــدند که روی زمین گام برداشــته اســت. بار نخســت کلیوفورســتر کوپر

cooper) جویک کمبریج تان  (The Cambridge Sedgwick Museum) از موزه سـ  باسـ
های مردم بلوچســتان مربوط به یافتن اســتخوان های شــناس انگلیســی که افســانه ها و گفته

موفق به کشــف   در دیره بکتی  بود، در منطقه شــرقی بلوچســتان  شــنیدهیک شــتر غول پیکر را  
نخسـتین سـنگواره از بزرگترین پسـتانداری شـد که تاکنون بر روی زمین گام برداشـته اسـت. او 

) The beast of balochistanتان» (این جانور غول آسا را «بلوچی تریوم» یا «هیولای بلوچس
تخوان ال پس از آن نیز دانشـمندان موفق به کشـف اسـ های مشـابه نامید. نزدیک به یکصـد سـ

 شدند.
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به رستم   قدیمی مربوطجالب اینجاست که مردم بلوچستان این استخوان ها را طبق افسانه ها  

دستان می دانستند، که خود این مساله میتواند ارتباط و پیوند تاریخی سکایی رستم و بلوچها را 
 تقویت کند که پیشتر در این خصوص سخن گفتیم.
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 سنگواره های بازسازی شده از سوی هیات فرانسویعکس: 

شناس برجسته فرانسوی   باستان Loup Welcomme)-(Jean ژان لوپ ولکوم پس از کوپر
ــال های آغازین دهه   ــدمیلادی   90در سـ در تپه های پیرامون دیره بگتی در  و  وارد منطقه شـ

 ، استخوان های هیولای بلوچستان را یافت.شرقیمنطقه بلوچستان 

شــناس فرانســوی داســتان پژوهش خود را برای نواب اکبر بگتی، نخســت   باســتانهنگامیکه  
نمود، نواب با او دوســتانه همکاری کرد و حتی کارگران محلی را با   وزیر وقت بلوچســتان بیان

میلادی در پایان یک روز  1997هزینه خویش به کمک او فرسـتاد. این گروه اکتشـافی در سـال  
خاک برداری خســته کننده، اســتخوان انگشــت این جانور را در دره ای ســنگی در نزدیکی تپه 

ان نخسـتین سـرنخ، دانشـمندان و کارشـناسـان به دنبال های دیره بگتی کشـف کردند. پس از پای
 .کشف دیگر قطعات این سنگواره شگفت انگیز برآمدند
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هزارمتر مربع، تعداد بیشـماری سـنگواره یافتند که در نوع  20این گروه در زمینی به گسـتردگی 
ــیاری  ــان تعداد بس ــمار می رود. ایش ــتخوان های نهفته درون زمین بش ــف اس خود بهترین کش

سـتخوان نر و ماده این جانور را یافتند. به ندرت در سـایت های دیرین شـناسـی چنین اتفاقی رخ ا 
 .می دهد

 

  
 بلوچی تریوم در موزه فرانسهعکس: 

  

همچنین دانشــمندان بر روی اســتخوان های این هیولا آثار دندان تمســاح را یافتند که نشــان 
ــتان، خود   ــکارچیمی دهد هیولای بلوچس ــاح   ش ــنگواره های این   و)گاند(تمس ــت. س بوده اس

 .ساله اینک در موزه تاریخ طبیعی پاریس نگهداری می شود 5پژوهش 

ــتخوان های هیولای بل ــتان را درون نواب اکبر خان بگتی اس کانتینر فلزی نگهداری  10وچس
ــه مـوزه پـژوهـش هــای زمـیـن  ــنـگـواره ب ــتــه شــــدن او ایـن ســ مـی کـرد. پـس از کشــ
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پاکسـتان فرسـتاده شـد و اینک در همانجاسـت. بلوچسـتان  (Geological Survey) شـناختی
 .یک سرزمین آرمانی برای جویندگان سنگواره هاست

 

 ویژگی های بلوچی تریوم 

های کوچک و بزرگ را به دقت میلادی دانشـمندان فرانسـوی تمام اسـتخوان 2003در سـال  
آزمایش کردند و ســـرانجام همه را در جای مخصـــوص خود نهادند تا اینکه اســـکلت هیولای 

 .بلوچستان ساخته شد

متر، طول آن از بینی تا کفل،  5/5ارتفاع شـانه های هیولای بلوچسـتان از سـطح زمین حدود  
ت کم   ت)، وزن   5/1تر (م 10دسـ کیل می داده اسـ نگین این جانور را تشـ متر از آن جمجمه سـ

تن، کمابیش هم وزن یک دایناســـور ســـوروپود متوســـط، تخمین زده می  20این جانور حدود  
اخه  توار، به او امکان چریدن در شـ تون اسـ ود. گردن بلند و تنومندش در کنار پاهایی چون سـ شـ

متری را می داده اسـت. با دسـت هایی بلند و سـنگین باید او را  8های بالایی درختان تا ارتفاع  
بزرگترین پسـتاندار روی زمین، پسـتانداری دایناسـور مانند و یا به بیانی دیگر «هیولای پسـتاندار» 

 .نامید

ــام  ــا ن ــان ب ــوچســـــت ــل ــولای ب ــی ــا ه ــم ی ــری ــی ت ــوچ ــل ــی (ب ــم ــل  Indricotherium ع
Transouralicum( دن بوده اســـت. نوع قرار دادن دندان ها، جانوری گیاه خوار همانند کرگ

ــاخه های  ــرش ــان می دهد که او یک چرنده بوده که برگ ها و س لب بالایی و گردن بلندش نش
درختان و درختچه های بزرگ را با کمک دندان های ردیف بالای رو به پایین و عاج مانند خود 

ده اسـت. از آنجایی که سـنگواره که جلوی ردیف پایین و رو به جلو را می گرفته، کنده و می خور 
نامیده شـــد، نخســـتین بار در شـــرق  (Paraceratherium) این جانور که بعدها پاراکراتریوم

میلیون سـال  30تا   20منطقه بلوچسـتان یافت شـد، آن را چنین نامیدند. این جانور پرخاشـگر  
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ــن ــن (Oligucene) پیش در دوران اولیگوسـ ا دوران میوسـ ای در مرغز (Miocene) تـ ارهـ
میلیون ســال پیش  10بلوچســتان که برخلاف امروز ســرســبز و غنی بوده، می زیســته و حدود 

 .منقرض شده است

ــت کم  ــتـان روزانـه دسـ تن گیـاه می خورده و بـایـد بـدانیم کـه آب و هوای این  2هیولای بلوچسـ
لا میلیون سـال پیش بسـیار متفاوت از امروز بوده اسـت. سـرزمینی که این هیو  20سـرزمین در  

اطق جهـان اســــت –در آن پرســــه می زده  ه امروز یکی گرمترین منـ ان  -جـایی کـ در آن زمـ
ــبز و پر آب با علف هایی انبوه به ارتفاع بیش از دو متر و درختچه هایی که  ــرسـ مرغزارهایی سـ
ازون، خوراک این  د آمـ اننـ ای انبوه، همـ ل هـ ار جنگـ ای آن بوده و در کنـ ای جـ ت بخش جـ زینـ

 .ا برآورده می ساخته اندهیولای سیری ناپذیر ر 

  

 دیگر سنگواره های یافت شده  

ــی محیط پیرامون آن نیز  ــتـان، بـه بررسـ ــوی پس از کـار بر روی هیولای بلوچسـ ولکوم فرانسـ
پرداخت و سـنگواره های گوناگونی از ماهی، لاک پشـت، تمسـاح، جوندگان و دیگر پسـتانداران 

لایه مجزا و مشـخص  12سـایت منطقه،   40کوچک یافت. او پس از بررسـی و مطالعه بر روی  
از دوران گوناگون های گوناگون زمین شـناسـی را یافت. او همچنین سـنگواره درختان، گل ها 

 .و برگ های دوران های پیش از تاریخ را هم یافت

شـگفت اینکه دانشـمندان در این مکان دندان کوسـه، ماهی و صـدف یافتند که نشـان می دهد 
مانند دریای  (epicontinental) ال پیش یک دریای درون قاره ایمیلیون ســ  32نزدیک به  

نادر   مســاله ایدر قلب ســرزمین بلوچســتان وجود داشــته اســت که   خزر بازمانده دریای تتیس
 .است
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 باستانشناسان در حال کار بر استخوانهای هیولای بلوچستان 

 

 چرایی انقراض هیولای بلوچستان 

پیش، حرکت قاره های آسـیا و آفریقا بیشـتر دریای باستانی تتیس را میلیون سـال   22نزدیک به  
ادین کرد. هیولای  ار تغییرات بنیـ ا را دچـ ــیـ ا آب و هوای آسـ د شــــدن این دریـ دیـ اپـ ابود کرد. نـ نـ
بلوچسـتان از دره های سـرسـبز به بیابانی سـنگلاخ رانده شـد. گیاهان ناپدید شـدند و هیولای 

 (منبع: وبگاه مکرانی) .بلوچستان در نبرد بقا شکست خورد

 

 دوره های باستان 

دوره های باستانی را دانشمندان به  چند دوره تقسیم کردند:  عصر سنگ یا عصر حجر که این 
پایان رسـید. ها، و گداختن سـنگ مس و فلزکاری بهدوره با پیشـرفت کشـاورزی، رام کردن دام

گیرد چرا که دانند، عصر سنگ در دورهٔ پیش از تاریخ جای میازآنجاکه نوشتن را آغازِ تاریخ می
 چ اثر نوشتاری از آن دوره بدست نیامده است. هی
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ناخته می اورزی شـ نگِ نو با کاربرد کشـ شـود؛ برای این ویژگی، گاه این دورهٔ نوسـنگی یا عصـر سـ
ــنگی» نیز می ــترش یافت و خوانند. همچنین کوزهدوره را «انقلاب نوسـ گری در این زمان گسـ

تگاه انیِ بزرگزیسـ د که  ل هویوک پدید آمد.تری همانند اریحا و چاتاهای انسـ تر گمان میشـ  پیشـ
گ ــتین فرهنـ اریخ  نخسـ ا تـ ارور اطراف بین النهرین عراق بـ ه هلال بـ ــنگی مربوط بـ ای نوسـ هـ

ت  8000 تاناما ق. م اسـ ف مهرگره بلوچسـ ت و   با کشـ ال  7که هم عصـر با این دور اسـ هزار سـ
ــتـانی جهـان پیش از میلاد بر می گردد می توان گفـت کـه جزو قـدیمی ترین منـاطق تمـد نی بـاسـ

 است. که این دوره را دوره نوسنگی می گویند. 

ــدنـد کـه می توان از آن ا تمـدن هـا آغـاز شـ ــت کـه عمـدتـ  :الفهـا بـه عنوان پس از این دوره اسـ
 3500در حدود  که  برنز عصـر :بقبل از میلاد   4500(یا عصـر مس حدود   سـنگیمس دوره

 اشاره کرد. های نوسنگی شدقبل از میلاد آغاز شد و جایگزین فرهنگ

ــتـان ــامـل دوره اول ( تمـدن مهرگره بلوچسـ ــال قبـل از میلاد)، دوره دوم  7000تـا   9000شـ سـ
ــوم تـا هفتم ( 5000تـا   7000( تـا  5000ق.م) و پس از آن محـدوده ای متعلق بـه دوره هـای سـ

ــتم ( 2600 ــ  1900ق.م) و دوره هشـ ــد که با این  1985ال  ق.م) تا سـ ــاف شـ حفاری و اکتشـ
تفاصـیل تمدنی پیش از تمدن بین النهرین و جزو قدیمی ترین تمدن جهان محسـوب می شـود 
ــته تاریخی به لحاظ قدمت طبقه بندی کرده  ــتان را هفتمین اثر برجسـ ــکو تمدن بلوچسـ یونسـ

 است.

اکنین مهرگره کالاهایی مانند  7هزار تا   9در دوره اول یعنی   هزار سـال پیش از میلاد مسـیح، سـ
ــبـاب بـازی، زیورآلات  ــتخوانی، مهره، النگو، آویز، اسـ ــنـگ هـای تزئینی اسـ ظروف غـذایی، سـ
ســاخته شــده از صــدف دریایی، ســنگ آهک، فیروزه، لاجورد، ســنگ ســیاه و مس جلا یافته، 

زنان و حیوانات و چکش ســنگی را به تعدد تولید می کرده اند که این مجســمه های ســاده از  
نشـــان میدهد فناوری مس از بلوچســـتان به بین النهرین منتقل شـــده اســـت خصـــوصـــا که 
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بلوچسـتان وارد می کرده  بلوچسـتان منبع مس اسـت اما بین النهرین در خود مس نداشـته و از
 است.

ــتان   ــد: "تعجب نخواهید فرمود امیر توکل کامبوزیا در کتاب "بلوچس وعلل خرابي آن" مي نویس
ــطـه ي معـادن موجوددر  ــت بـه واسـ ــر مس کـه پیـدایش آن در نـاحیـه بین النهرین اسـ کـه عصـ

بین النهرین دقت شـود   بلوچسـتان بوده اسـت. خواهید فرمود چرا؟ به دلیل اینکه اگر در سـراسـر
صـرمس از بین النهرین پدید ناحیه اي یافت نمیشـود که معدن مس در آن باشـد وحال آنکه ع

 آمده است. اما درسراسربلوچستان

کند که مس  یتوان یافت واین موضـوع ثابت م یمس را م  یخیلي قدیم  یمعادن تعطیل شـده  
این منطقه از نصـرت آبادگرفته تاچابهاردر هر نقطه اسـتخراج مي شده است واز   یدرتمام ناحیه  

شـهرهایي ازقبیل بور(اور) و غیره برده مي شـده حمل گردیده اسـت وبه    طریق دریا براي سـومر
ت ده  ".اسـ تی کامل نشـ ته هنوزاطلاعات مهرگره به درسـ هنگامی که کامبوزیا کتاب خود را نوشـ

ــوص کاربرد مس در  ــان در خص ــناس ــتانش ــان از پژوهش های باس بودند از این رو احتمالا ایش
 هزار سال پیش از میلاد مسیح مطلع نبودند. 9بلوچستان 

 

 سنگ نگاره های ناهوگ سراوان

یکی از منابع مهمی که میتواند در روشـن شـدن تاریخ تاریک باسـتان کمک کند سـنگ نوشـته 
ــت  ــت کـه هـای بـاقی مـانـده از آن دوره اسـ ــتـان یکی از قـدیمی ترین و و جـالـب اینجـاسـ بلوچسـ

 بزرگترین سنگ نگاره ها خاورمیانه را دارد.

زار سـال پیش اسـت؛ دوران پیش از تاریخ در بلوچسـتان ه 10این سـنگ نگاره ها که مربوط به  
ر برنز  نگی و عصـ نگی، نوسـ ه دوره پارینه سـ را برای ما یادآوری می کند. این نقوش مربوط به سـ
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کیلومتری ســـراوان قرار دارند . این  70کیلومتری شـــمال غربی ناهوگ و  36هســـتند. که در  
وط به سـه دوره هزاره هشـتم، تا چهارم و نگاره ها که عمدتا شـکل انسـان و حیوان هسـتند مرب

 بیشتر آنها یک هزار سال پیش از میلاد مسیح بر می گردند. 

شـگفت انگیز اسـت وقتی مشـاهده می کنیم اجداد مردم بلوچ بر روي سـنگ ها با اکسـید فلزات 
 رسـم و رسـومات و نوع شـغل خود را رسـم مي کرده اند و تا کنون آثارشـان پا برجا مانده اسـت. 

نوع کشـاورزي، حیوانات اهلي، قدرت فرد و مقام اشـخاص را حکاکی کردند  و این سـنگ آنها  
نگاره ها نشان مي دهد که برخي از مردم آن زمان دامپروري و کشاورزي مي کرده اند و نظرات 

 .خود را بدین وسیله به سایر افراد اعلام مي داشتند

 
 

 جهان  شهر ترین مهرگره بلوچستان کهن 

تانشـناسـان پس از کشـف دو منطقه باسـتانی "در   اطراف در   "هاراپا" و "موهنجوداروحالی که باسـ
کیلومتری شــمال کراچی ســر از پا نمی شــناختند و کلیه نظریات  405روند ســند و پنجاب،  
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علمی تا آن دوره در خصوص نبودن تمدن مستقلی پیش از ورود آریایی ها در این منطقه سخن 
ــوخ اعلا ــال می گفـت منسـ ــده بود کـه در ســ ک گروه از 1928م شــ ان میلادی یـ ــتـ اسـ  بـ

به   شـهریفرانسـوی پژوهش ها و بررسـی های خود را افزایش داده و در کمال ناباوری   شـناسـان
ــف کردنـد کـه پس از مطـالعـات و پژوهش  ــتـان نزدیـک قلات کشـ نـام "مهرگره" در مرکز بلوچسـ

سال قبل از    9000های مختلف روشن شد که مردم این ناحیه و زندگی و تمدن آنها از پیشینهٔ  
که تا هزاره هفتم قبل میلاد به شــهری مجلل   ســال برخوردار بوده اســت 11000میلاد یعنی  

ها ادامه یافت و . این موضـوع باعث شـگفتی شـد و بعدها تحقیقات و بررسـیتبدیل شـده اسـت
 چند منطقه دیگر از جمله نوشهرو و پیرک در اطراف این ناحیه نیز کشف شد.

ها که ، زمانی که هنوز هیچ اثری از آریاییپیش از م مســیحهزار ســال   9در آن زمان پیش از  
وجود داشـت و روز به   ریشـهمدرن  این نقطه زندگی  بعد وارد این منطقه شـدند در    هزاران سـال

. مردم شـده اسـتشـگفت انگیزی    تبدیل به یک تمدن  سـپس و  روز به شـکوه آن افزوده میشـد
اگون زنـدگی بـدوی، درکنـاره ــتـان بعـد از طی مراحـل گونـ  "رود بولان" هـایاین منطقـه از بلوچسـ

د و  ات اهلی پرداختنـ ه پرورش حیوانـ د. آنگـاه بـ از نمودنـ ــینی را آغـ دگی هم نشـ گردهم آمـده و زنـ
اندک اندک صنایع دستی و سفال سازی در میان آنان رواج پیدا نمود و به مرتبهٔ شکوفایی های 

 خیره کننده ای رسیده بودند.  

چسـتان عصـر نوسـنگی امروزه برای همگان مشـخص شـده که تمدن هاراپا ریشـه در فرهنگ بلو
ــاهده  ــتکم تازمان بلوغ کامل این تمـدن هیچ تاثیر بیگـانه ای را نمیتوان در آن مشـ دارد. و دسـ

چرا که خود این مردمان   محمد رضــا عدلی) 142های فرهنگ هندی ص  کرد. (ســرچشــمه
 مهرگره بودند که الهام بخش تمدن به مناطق دیگر شدند.
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 هزار سال پیش  9ه عکس: تصویر بازسازی شده از مهرگر 

 

با اسـتناد به پژوهش های فرانسـوی و که ابراهیم حسـین بر    مقاله مورد مهرگرهبه جاسـت که در  
 نوشته و حق مطلب را ادا کرده را عینا ذکر کنیم:انگلیسی و هندی 

ــتندات، کهن ترین یافته ــترالیا، در حالیکه بر طبق مس ــری جهان در بین النهرین، اس های بش
رائیل و چین از  ناسـی   6آمریکای لاتین، مصـر، اسـ هزار سـال تجاوز نمی کند، برآوردهای کارشـ

ازمان یافته  آگاهی بالا که در جامعه ای مدرن و سـ واد و  طح سـ و تاریخی از وجود مردمانی با سـ
 هزار سال پیش از میلاد مسیح در فلات بلوچستان می زیسته اند، گزارش می دهد. 7در 

) که یادمانی از شـکوه از دسـت رفتۀ تمدن در بلوچسـتان اسـت، Mehrgarhره (کاوش در مهرگ
ازد. علایم و ابزارهای  ته اسـت بخشـی از رازهای نهفته در هزاره های پیشـین را آشـکار سـ توانسـ
کشـاورزی، درمان پزشـکی بر اسـاس دانش آناتومیک بدن، سـیسـتم آبرسـانی شـهری، نقش و 
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ــتنگـاره آمـده از جراحی دنـدان در مهرگره، از جملـه آثـار فکرت  هـای هنری و نمونـه هـای بـدسـ
 انسان و شکل گیری آغازین تمدن و شهرنشینی در دوردست های زمان بوده است.

ته  ایت توانسـ ت، اینکه این سـ اخته اسـ گفت آور سـ یک نکتۀ تمایز که مهرگره را برای محققان شـ
ت بعنوان یک پلت فرم بزرگ، روند تحول میان دوره های مخت لف تاریخ را به نمایش بگذارد اسـ

آغاز شده (با اتکای به خود)  و از تمدنی سخن بگوید که بر خلاف سایر، به احتمال قوی از ابتدا  
 و برای هزاران سال دوام و ثبات داشته است.

ــان ــیـاری از منـابع موجود، از انسـ ــین حتی در هزاره هـای اخیر اگرچـه بسـ هـای بـدوی و غـارنشـ
سـال پیش  9000این حال کیفیت زندگی این مردم مترقی و شـهرنشـین که  سـخن می گویند، با  

دانش طراحی پارچه را در اختیار داشــته اند نیز در گزارش های باســتان شــناســان ثبت گردیده 
 است.

منطقه باسـتان شـناسـی مهرگره، در گسـترۀ دشـت کیچی و در امتداد گذرگاه و رودخانه بولان در 
قع شـده اسـت. عمده تحقیقات و اکتشـافات تاریخی در این منطقه ایالت بلوچسـتان پاکسـتان وا 

توسـط هیئتی فرانسـوی به سـرپرسـتی ژان فرانسـوا جریج صـورت  2000تا   1974های  طی سـال
 گرفته است.

مهرگره در اطلاعات سـازمان بین المللی یونسـکو، از مهمترین سـایت های باسـتان شـناسـی قاره 
 جهان بلحاظ قدمت طبقه بندی شده است. آسیا و هفتمین اثر برجسته تاریخی

هکتار در  200در محدوده ای به وسـعت  1977اکتشـاف نخسـتین آثار تاریخی مهرگره در سـال  
تان  یاری از باسـ ری، اذهان بسـ دۀ تاریخ بشـ ف نیمۀ گمشـ ایت و زمزمۀ کشـ مالی این سـ عاع شـ شـ

ــان جهانی را به تکاپو انداخت. از آن پس، با پیدایش یکی از اول ــناسـ ــانه های حیات شـ ین نشـ
اجتماعی و چگونگی شکل گیری تحولات باستان در این منطقه، رغبت بیشتری برای مورخان 

ان ایجاد گردید تا حفاری ناسـ تان شـ ود. و باسـ ایت مهرگره انجام شـ ترده تری بر روی سـ های گسـ
ردد. به اعتقاد باسـتان شـناسـان، منشـأ تاریخی تمدن مهرگره مربوط به هشـت دورۀ متوالی می گ



90 
 

امل دوره اول ( سـال قبل از میلاد)،  7000تا   9000در طی این پژوهش ها چندین محدوده شـ
ــوم تـا هفتم  5000تـا  7000دوره دوم ( ق.م) و پس از آن محـدوده ای متعلق بـه دوره هـای سـ

 حفاری و اکتشاف شد. 1985تا سال که ق.م)  1900ق.م) و دوره هشتم ( 2600تا  5000(

پیشـرفته و توسـعه یافته تر نسـبت به نمونه های بدسـت آمده از کاوش های مصـنوعات به مراتب 
ترکیه و اریحا در فلسـطین اشـغالی و پیکره های سـفالین با کیفیت بسـیار بالا با توجه به شـرایط و 

هزار سـال پیش و سـطح رشـد و نبوغ   9زمان خود، بیانگر ذهن نوآورانۀ سـاکنین بلوچسـتان در  
 فکری آنان است.

ت اکنین مهرگره احتمالا برای اولین بار در تاریخ، کشـت به اسـ ی، سـ ناسـ تان شـ ناد تحقیقات باسـ
محصـولات کشـاورزی بصـورت گسـترده از جمله گندم انیکورن، گندم اینر، جو، عناب، خرما و 

 همچنین پرورش و اهلی سازی حیواناتی مانند گاو، گوسفند و بز را آغاز کرده اند.

بدســت آمده اســت، آنها با دانش بومی خود برای نخســتین بار؛   بر طبق مســتنداتی که تاکنون
ســاخت انبارهای ذخیره ســازی غله را در جهان مرســوم نموده اند، اســتخراج مس از معادن را 
آغاز کرده اند، از ظروف غذایی اندود شــده با نوعی قیر اســتفاده می کرده اند و مجموعه ای از 

 اخته اند.ابزارهای کاربردی را از استخوان می س

در دوره های بعدی مهرگره فعالیت هایی از جمله سـاخت ابزارآلات از سـنگ چخماق، اسـتفاده 
های گوناگون از پوسـت حیوانات، مهره سـازی و در سـطح قابل توجهی فلزکاری انجام می شـده 

 است.
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رزمین های دیگر یا در  در حالیکه در آن مقطع تاریخی بر طبق باورهای مختلف، مردگان در سـ
ــوزانده و یا در زیر نور آفتاب از بین می رفته اند، فرهنگ مردمان مهرگره    آنقدر بالا بوده آتش س

ــاد فرهنگی بطور که  ــی خود دفن گردند، که این تض ــخص مردگان همراه با تجملات و لوازم ش
 چشمگیری در سایر رسومات آنان نیز جاری بوده است.

بفردترین اکتشــافات از تمدن شــکوهمند مهرگره، اولین منشــأ شــناخته شــده   یکی از منحصــر
های درمانی و های دارویی مرتبط به آن اســت. این تلاش(تاکنون) از جراحی دندان و فعالیت

هزار سـال پیش از زایش مسـیح   7ان پزشـکی بطور قطع سـطح بالایی از نوآوری و توسـعه در جه
 را به اثبات می رساند.
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 عکس: جراحی دندان در مهرگره اولین بار در جهان 

 

ــر گزارش  به  توجه  با  ــده  منتش ــی  انجام  حین  در  ایتالیایی محققان ،2006  آوریل 6  در  ش  بررس
بوسـیله سـوراخ نگی سـایت مهرگره، عمل جراحی صـورت گرفته  نوسـ   بخش  در  نظر،  مورد  های

مورد از افراد دفن شده در گورستان این منطقه را کشف نمودند.   11مته، بر روی دندان حداقل  
آزمایشـات تخصـصـی با اسـتفاده از میکروسـکوپ نوری نشـان داد سـوراخ های مته ای در سـه 
شـکل اسـتوانه ای، مخروطی و ذوزنقه ای ایجاد شـده اسـت، همچنین سـایش دندان بر روی 

ــان می دهـد درمـان موفقیـت آمیز بوده و بیمـاران از آن پس بـه زنـدگی نقـاط جر  ــده نشـ احی شـ
 عادی خود ادامه می داده اند.

محققان دریافته اند مته های پزشـکی در مهرگره که برای سـوراخ کردن دندان کاربرد داشـته، 
از جنس سـنگ چخماق بوده و به راحتی مینای دندان را می شـکافته اسـت. گزارشـات تاریخی 
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بر آنسـت که این تجارب نادر دندان پزشـکی مربوط به هزارۀ شـشـم پیش از میلاد بوده و البته 
 بتاً طولانی به دلایل نامشخص متوقف شده است.پس از مدتی نس

شـــواهد بدســـت آمده نشـــان می دهد مردم این منطقه از اســـتخوان برای ســـاخت ابزارهای 
 اسکلت. است  رسیده  اثبات  به  نیز  پنبه  از  زیادی  مقادیر   کشاورزی استفاده می کرده اند و وجود

 مردمان از  بزرگتر  آنجا مردم  قد که  آنسـت از  حاکی  همچنین مهرگره  سـایت  در  شـده  یافت  های
 بوده،  توســعه  به رو  نیز  شــهر این  معماری آن،  بر علاوه  و اســت  بوده  جهان  در  بعدی  های  دوره

ــده و تجارت در زندگی آنان جایگاه ویژه ای  از  اغلب ــتفاده می ش ــلی اس برنج بعنوان غذای اص
 داشته است.

 
 

در دوره اول مهرگره، ساکنین آن کالاهایی مانند ظروف غذایی، سنگ های تزئینی استخوانی، 
مهره، النگو، آویز، اسـباب بازی، زیورآلات سـاخته شـده از صـدف دریایی، سـنگ آهک، فیروزه، 
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اده از زنان و حیوانات و چکش سـنگی لاج یاه و مس جلا یافته، مجسـمه های سـ ورد، سـنگ سـ
 را به تعدد تولید می کرده اند.

های لعاب داده شـده و های پیشـرفته تری بوده اسـت. سـفالتکنیک  کاربرد  شـاهد اما  دوم  دورۀ 
های قرمز و قهوه ای مجسـمه های تکامل یافته تر، تزئین پیکره های زنان با اسـتفاده از رنگ  

ــنـگ گـداخـت  فنـاوری   و مـدل هـای متنوع زیورآلات،  ذوب بوتـۀ و بزرگ هـای کوره مس، و سـ
ــت  بوده دوره این  هـای فعـالیـت جملـه از فلزات  دفن  کـالاهـای مقـدار دوره این در  همچنین. اسـ

 .است یافته کاهش زمان طول در مردگان بهمراه شده

متعدد، حمام، حمام های عمومی، سـیسـتم دفع فاضـلاب و در بافت شـهری مهرگره، چاه های  
ــل معینی میان بخش های  ــت. فواص ــده اس مکان هایی برای جمع آوری زباله در نظرگرفته ش
مسـکونی بعنوان خیابان رعایت شـده، خانه ها بر اسـاس نظم خاصـی مهندسـی شـده و دارای 

 تهویه مناسب هستند.

ت مهرگره در  ــود جمعیـ ه می شـ ه  25حـدود ق.م  7000گفتـ الیکـ هزار نفر بوده اســـت، در حـ
 جمعیت سراسر سرزمین مصر در آنزمان همین مقدار تخمین زده می شود.

های انجام شـده باسـتان شـناسـان تعدادی مجسـمۀ زن را کشـف نموده اند که به در طی حفاری
دی اعتقاد مورخان، توســط بومیان منطقه پرســتش می شــده اند، تعدادی از آنها دارای گردنبن

 هستند که بر روی سینه هایشان حک شده و تعدادی نیز فرزند خود را در آغوش دارند.
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ــتفاده می کرده اند، برخی از مردم آن دوران از لبـاس ــیـدن اسـ ــمی و کتـان برای پوشـ های پشـ

خدایان تاج های پارچه ای بر روی گیســوان خود قرار می داده اند و قشــر عوام نیز اغلب پارچه 
 به لنگ و عمامه به همراه داشته اند، فرهنگی که هنوز هم در بلوچستان رواج دارد.ای شبیه 

ــفـالین زنان دارای پارچه ای توری ماننـد به دور کمر و بدن و  ــمـه های سـ تعـداد زیادی از مجسـ
ــتگی ــوع هنوز محققین را دچار آراس ــند، این موض ــینه و گردن می باش های دیگری بر روی س

ــت که چگ  ونه آنان پارچه را می بافتـه اند و احتمـالا از چه مواد و ابزارهایی برای ابهـام نموده اسـ
 بافت لباس استفاده می کرده اند.

گفتی از محتوای تاریخی مهرگره، معتقدند  ان و محققین جهان ضـمن اظهار شـ ناسـ تان شـ باسـ
ال، هنر و دانش و  ــطحی از کمـ ه چنین سـ ه بـ ــتـ ذشـ انی گـ اطع زمـ دنی در مقـ اکنون هیچ تمـ تـ

 ست نیافته است.تخصص د
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ــاختمان هایی با  ــلع این منطقه سـ ــورت گرفته در مهرگره، در چندین ضـ بر طبق تحقیقات صـ
ــتفـاده از آجر خـام بـه ابعـاد ( ــامـل cm 60*12اسـ هـایی کوچـک و اتـاق، دهـانـه 4) کـه هرکـدام شـ

سـقف های پوشـیده از برگ گیاهان و گِل، سـاخته شـده اسـت. همچنین دیوارهای تزئین شـده با 
اشـکال و دکوراسـیون هندسـی رنگارنگ نشـان می دهد سـطوح خارجی دیوارهای این سـایت 

 متاثر از تصورات ذهنی ساکنین آن، نقاشی شده است.

هرچند بقایای مهرگره متاسـفانه هم اکنون در بی توجهی کامل در حال نابودی هسـتند، بررسی 
کوه در بلوچسـتان، ب ال منبع تولید های محققین حاکی از آنسـت این تمدن پرشـ رای هزاران سـ

ــرق  ــان و حیوان در مش ــنگ های تزئینی و قیمتی، زیورآلات و تندیس های انس ــتین س نخس
 زمین بوده است.
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ه دوره اول، را  ت بـ ــبـ ه نسـ ل توجـ ابـ ا تغییرات قـ دای دوره دوم مهرگره بـ ه ابتـ ای متعلق بـ اهـ بنـ
ــیع ذخیر  ــامل امکانات وس ــتی ش ــده با آجرهای خش ــی ش ــاختمان های مهندس ــازی و س ه س

 انبارهای بزرگ ذخایر غذایی تشکیل می دهد که بصورت متوالی و منظم معماری شده اند.

ــتفـاده از مواد مرغوب تر و طراحی  ــاختمـان هـای متعلق بـه انتهـای دورۀ دوم نیز بیـانگر اسـ سـ
ــان می دهـد  ــایش تـدریجی خـاک تپـه هـای مجـاور نیز نشـ ــد. فرسـ ــرفتـه تر بنـاهـا می بـاشـ پیشـ

 دوره های تاریخی دائماً با بارش های سیل آسای باران مواجه بوده است. بلوچستان در آن

تحقیقات بیان می دارد بســیار پیش تر از آنکه ســاخت تندیس های انســانی در مناطق تاریخی 
تری  فالین رو به تکامل بیشـ مه های سـ تان، مجسـ تان باسـ ر بلوچسـ رتاسـ ود، در سـ جهان آغاز شـ

 طراحی و ساخته شده اند.

ی انسـانی متعلق به دوره نوسـنگی مهرگره که تاکنون کهن ترین مجموعه کشـف شـده پیکره ها
ده اند، تعداد آنها به ده ناخته شـ رق جهان شـ د، برخی کامل و برخی ناقص در شـ ها مورد می رسـ

 هستند که بیشترین تعداد از آنها را نیز حیوانات و اغلب مجسمه گاو تشکیل می دهد.

ه در مهرگره، مربوط به "مادر مروارید" می باشــد که نمای قدیمی ترین مجســمه ســاخته شــد
ایسـتادۀ او را نشـان می دهد؛ منحصـر بفرد و غیرمعمول که در امتداد یکی از سـتون های غربی 

 سایت به همراه دو آویز از جنس استخوان و دیگری از سنگ آهک یافت شد.

تقسـیم می شـوند؛ مجسـمه  بیشـتر مجسـمه ها که از سـفال خام سـاخته شـده اند، به دو گروه
 های ایستاده (راست) و مجسمه های نشسته (خم).

مجسـمه های دوره اول تماماً بشـکل نشـسـته سـاخته شـده اند اما در دوره دوم بصـورت تکامل 
ــی  ــیده با زیورآلات و بعض ــط پوش ــتاده در اندازه های کوچک و متوس ــمه هایی ایس یافته مجس

 نات ناشناخته بر روی سینه و بدن وجود دارند.نقاشی شده با رنگ قرمز و دارای تزئی
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در میان پیکره های انسـانی مهرگره، بسـیاری از آنها را مجسـمه های جنسـیت زن تشـکیل می 
ــده اند، برخی از آنهـا جزو الاهه گان و  ــاختـه شـ ــخص سـ دهد که با اهداف خاص و طرح مشـ

 است. خدایگان بشمار می روند که بیانگر نقش و جایگاه زن در آن جامعه

بر اسـاس مطالعاتی که بر روی سـایت مهرگره صـورت گرفته اسـت، تاکنون هیچگونه آثار مشـابه 
با این تمدن در هیچیک از نقاط جغرافیایی مورد مطاله و ادبیات باسـتان شـناسـی جهان یافت 
نشـده اسـت، بجز چند مورد مجسـمه در "تجلک" ترکمنسـتان که متعلق به یک دورۀ بسـیار بعد 

 هزارۀ دوم) است.(انتهای 

 سـوراخ  سـوراخ که  بدن  اعضـای  مانند  آنها،  بدن  در  عجیب  تغییرات و  ها  مجسـمه  سـاخت  نحوۀ 
ده کلی و  شـ ان  پیکر  دور  به که  مار  از شـ ت،  پیچیده انسـ تقل  باور و  آئین  یک  از اسـ  ابتدای  در مسـ
بطور قطع  اما  برد، گمان  آنها  مذهبی گرایش  به توان  نمی  هرچند.  دارد  حکایت  بلوچستان  تاریخ

 این آثار نشانه هایی از مراسمات مذهبی خاصی بوده است.

استفادۀ نمادین از "مار" ممکن است تمایل به کنترل نیروهای پنهان طبیعت با استفاده از جادو 
باشـــد و همینطور احتمال می رود اعضـــای ســـوراخ شـــده نشـــان دهندۀ تلاش برای درمان 

 ش ها و طب مختص مردمان این منطقه بوده است.دردهای فیزیکی و روانی از طریق رو

ــته به رنگ قرمز مایل به قهوه ای و در دوره  ــتاده آغش ــمه هایی ایس ــوم اغلب مجس در دوره س
چهارم پیکره هایی هسـتند که در طراحی آنها تمایز میان ویژگی های جنسـیت زن و مرد کاملا 

خی بشمار می رود، از دورۀ چهارم رعایت شده است، این ویژگی که یک پدیده منحصر بفرد تاری
ق.م) حفظ گردیده اسـت، مردان اغلب ایسـتاده با ظاهری  2700ق.م) تا دورۀ هفتم ( 4000(

مردانه، بازوها و پاهای صاف و زنان با حالت نیمه نشسته، سینه های بزرگ، موهای بافته شده 
 و دارای زیورآلات هستند.
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نگی مهرگره نشـان دهندۀ مر  اخت مجسـمه های پیکره های نوسـ نت برای سـ احل اولیه یک سـ
بشـری اسـت که در طول دوره های مس و سـنگ این تمدن در سـرزمین مکران (بلوچسـتان) 

 توسط هزاران تن از ساکنین این منطقه تداوم داشته است.

با در نظر گرفتن تاریخ تقریبی دورۀ نوســـنگی در مهرگره؛ احتمالا هزارۀ هشـــتم قبل از میلاد، 
رزندان پیکره های این دورۀ مهرگره را در یالانگاچ، کاراتپه و جیک سـور ترکمنسـتان، می توان ف

ــتان که همگی مربوط به   ــرازم تاجیکس ــتان و یا در س ــتند،  3000منطقه گمال پاکس ق.م هس
ارم  ــوم در دورۀ چهـ ار مهرگره در طول هزارۀ سـ ه آثـ ــتجو نمود. همچنین مواردی مشــــابـ جسـ

و دورۀ سـوم شـهرسـوخته (معاصـر با دورۀ هفتم مهرگره) یافت   موندیگک (واقع در افغانسـتان)
 شده است.

ــوی، در بازۀ زمانی   ــی فرانس ــناس ــتان ش ــاس گزارش هیئت باس قبل از  1900تا   2600بر اس
میلاد، شـهر تاریخی مهرگره توسـط سـاکنان آن رها شـده و به سـمت منطقه ای دیگر به مسـافت 

ــمال آن مهاجرت نموده و تم 5 ــارو" را ایجاد نموده اند، این کیلومتر در ش دن جدیدی بنام "نوش
 هزار سالۀ مهرگره بوده است. 5مهاجرت پایانی بر حیات 

ق.م در  1900به اعتقاد باســتان شــناســان از آغاز شــکل گیری تمدن مهرگره تا پایان آن در  
طی   منطقه ای وسیع جغرافیایی از تمدن سند گرفته تا آسیای مرکزی و امتداد زاگرس حتی در

های مهرگره وجود داشـته که در هزاره دوم قبل از میلاد، الگوپذیری دائمی از فرهنگ و سـنت
 های مشابه به نمایش گذاشته شده است.آثار کشف شده مانند تندیس

ن تردید آمیختگی هنر و صــنعت ویکی از وجهۀ خاص شــکل گیری تمدن در بلوچســتان، بد
های پیش از میلاد برای بهره گیری از هنر و  اســـت، تلاش ســـاکنین این ســـرزمین در هزاره

خاک، ترســیم تخیلات و تصــاویر ذهنی بر روی ســفال یا خلق ســنگ نگاره ها؛ صــحنه آرایی 
ــتگی خاص زنان و پذیرش آنان در  ــراوان، آراس ــکار در درۀ نگاران س ــیع از جنگ و ش هایی وس

ــاختارگرایی و معناگرایی  ــطح بالایی از س ــت. نقش خدایگانی، بیانگر س آمیخته با هنر و باور اس
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ــاخص فرهنگی  ــتـه ترین شـ ــتـان در گـذر تـاریخ آنرا نبـاخـت و هنوز هم برجسـ تمـدنی کـه بلوچسـ
مردمان بلوچ است، هنرمندان بلوچ در تنها موزۀ زندۀ سفال جهان؛ "کلپورگان" هنوز هم همان 

ــارۀ گیاهان ــاله را با رنگ های قرمز و قهوه ای که عصـ ــی هزاران سـ بومی   طرح های هندسـ
ــتان خود نقش می زنند. لباس امروزی زنان  ــاختۀ دس ــفالینه های س ــت، بر روی س منطقه اس
بلوچ، اوج ظرافت و هنر و برآمده از همان اشکال هندسی باستان است، همانگونه که استفاده 

 تمدن و  تاریخ  عمق  در که  اسـت  از جواهرات، زینت ها و عناصـر مرسـوم زنانه، جملگی رازهایی
 .شود می شناخته سرزمین این فرهنگی سمبل و است نهفته خاک این

 

 ا لوهمگان و مِ تمدن  

هسـتند که در   در بلوچسـتان  کهنی  قطو منا نام تمدن ها  Meluhhaلوها  " و مِ  Magan انگ مَ 
ته اند.   550تا   2500حدود   ومری هاپیش از میلاد وجود داشـ ریک   ي بین النهرینسـ ه شـ از سـ

" "مگان Dilmunتجاری برجسـته در تاریخ باسـتان یاد کرده اند این شـرکا به نام های "دلمون  
Magan   ِلوها  " و "مMeluhha  و توسـط پادشـاهان سـومری  ان" بارها در نوشـته های سـومری 

 بدانها پرداخته شده است.  بین النهرین

آکاد ( ــارگون  ــتی هایی که از ملوه ، مگان و پیش از  2279-2334در کتیبه ، س میلاد) به کش
 دیلمون آمده بودند ، اشاره می کند.
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ــین ( ــاهانی که حکومت او را قبول ندارند را  2218-2254نوه او نارام سـ پیش از میلاد) پادشـ

  "ملوها"لیست کرده و در ضمن آنها نوشته "ابرا" مرد بزرگ 

ــت و یکم پیش از میلاد) بـه ملوهـانی کـه برای فروش  در یـک کتیبـه ، گودا لاگـاش (قرن بیسـ
 شاره دارد. طلا ، کارلین و غیره به سومر آمده بودند ا 

ــاخـت معبـدی برای خود ذکر می کنـد کـه:  احترام معبـد من  ــیلنـدر، گودا پس از سـ در کتیبـه سـ
گسـترش می باید و تمام جهان درآن جمع می شـوند و حتی مگان ها و میلوهه هم از کوه های 

ــان از  خود برای احترام آن پـائین خواهنـد آمـد. در این کتیبـه هـا از خریـد لاجورد و عقیق درخشـ
 مشابه با همان چیزی که در کاوشهای مهرگره نیز به دست آمده است.  می شود.میلوها نیز یاد  
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 شــاید"  " ذکر شــده اســت:Ninhursagaو   Enkiهمچنین در افســانه های اســاطیری مانند "
را در   فوق العاده میسهاي چوب  مطلوب ، چوب  یســرزمین خارجي ملیوه ، ســنگ هاي قیمت

 شما بارگذارد." یبزرگ برا  یکشتي ها

ــنگی از جنس طلا یـا کـارلین از در این تجـارت وارد   Meluhhaهـا انواع مختلفی از حیوانـات سـ
بین النهرین شـده اسـت. چنین مجسـمه های بسـیاری در کاوش های بین النهرین پیدا شـده 
د و مربوط به  وش یافت شـ آکروپولیس شـ یایی در حفاری  ت. تندیس کارولین یک میمون آسـ اسـ

ارد شـده اسـت. و و پیش از میلاد. تصـور می شـود که احتمالاً از میلوها   2100  - 2340سـال  
 است. Sb5884لوور ، مرجع هم اکنون در موزه 

ــکرهـای ملوحـه ، در منطقـه  بنـابر برخی از کتیبـه هـا حـاکم امپراتوری اکـدیـان "ریموش" علیـه لشـ
ــته ایلامی ها از  ــد نبرد با ایلامی ها را داش ــد زمانی که ریموش قص ایلام جنگید. به نظر میرس

ن جنگ سـومری ها میلوحه کمک خواسـتند و پادشـاه ملوحه لشـکری برای او فرسـتاده که در ای
 پیروز شدند.

ــرزمین هـای مگـان، ملوهـه  ایلام  وگودا نیز در یکی از کتیبـه هـای خود ، پیروزی خود را بر سـ
 ذکر کرده است.

وییدی مك اکم "مملکت مرتفع" نشـأت گرفته ا از کلمات در  ملوها  د اسـت که  معتق  آسـکو پارپولا
ت.  تان.    اسـ رق بلوچسـ تکگین کوه" در شـ ت با "سـ مان این منطقه اکنون منطبق اسـ جان هانسـ

John Hansman    ــل خود به نام  Periplus of Magan and Meluhhaدر تحقیق مفصـ
مشخصا مگان در غرب بلوچستان و میلوها در   .عتقد است که این دو منطقه در بلوچستان اندم

 بیان شده اند. شرق بلوچستان منطبق با وضعیت کنونی تقسیمات مرزی
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 اننقشه: جان هانسمان برای شرح موقعیت مگان و ملوهه ذکر شده در آثار سومری

 

لوهـا را مِ  136و  135ص   Indian Ocean In Antiquityدر کتـاب   Readeده یـ رجولیـان 
 منطبق با مکران دانسته است. 

مگان که به صـورت مکان هم نوشـته شـده اسـمی اسـت که سـومری ها برای مکران بکار می 
ــت و  ــنـدگان عرب معتقـد اند که مگـان همـان عمـان اسـ بردند. برخی از جملـه عمـانی ها و نویسـ

 هم کشـــفدلیلش را وجود مس در عمان ذکر می کنند که به ســـومری ها فروخته میشـــده و 
 ظفار عمان را بر تایید استدلال خود بیان می کنند.باستانی در منطقه  ای منطقه

اما در کنار اینکه بسـیاری از محققان مگان را منطبق با مکران دانسـته اند ذکر چند دلیل خالی 
 از لطف نیست:
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شـده  الف) در آثار سـومری ها سـه منطقه دلمان، مگان و ملوحه به عنوان شـرکای تجاری ذکر
نگ  نگ های قیمتی لاجورد و ... از مگان و میلوحه به بابل برده میشـد که این سـ ت، که سـ اسـ
تان به ملوحه و مگان  ان افغانسـ مندان معتقد اند که از بدخشـ ته و دانشـ ها در عمان وجود نداشـ

 آورده شده و از آنجا به بین النهرین برده میشد.

ــومری در کتیبه خود از جن ــاه س ــرزمین های مگان ، ملوهه ، ب)  گودا پادش گ و پیروزی با س
ایلام ذکر کرده اســت که اگر مگان را منطبق با عمان بدانیم این رشــته از بین می رود. چرا که 

 ملوحه و مگان و ایلام  احتمالا در یک راستا قرار داشتند

دیورت  در جولیان رد با بررسـی مفصـل آثار کشـف شـده در بین النهرین و نبود مقدار کافی  ت)  
 عمان مگان را غرب مکران در حدود منطقه هلیلرود ذکر میکند.

ث) در آثار سـومری ها مگان سـرزمین پر از مس عنوان شـده که مس از آنجا وارد میشـده اسـت، 
 که این نیز منطبق با بلوچستان است معادن مس در بلوچستان به وفور یافت می شوند. 

اکـا و میکی و میکیـان  ج) از کلیـه آثـار بعـدی نیز چنین بـه ــتـان مـ ــد کـه مردم بلوچسـ نظر میرسـ
شـناخته میشـدند و هرودوت نیز به این موضـوع اشـاره کرده اسـت و تمدن های موجود در این 
منطقه از هلیلرود، سـوتکگین دن، سـوتکگین کوه، سـوتکگین شـهر (شـهر سـوخته) و مهرگره 

و محل عبور پادشـاهان و فاتحان   همه و همه در امتداد خط تجارت با هندوسـتان قرار داشـتند
 .ندبزرگ برای تصرف هندوستان بوده ا 

ح) از جمله دلایل دیگری که تایید می کند که مگان همان ماکا و مکران اســت در کنار نبردها 
و جنگهای که ذکر آن رفت که پادشــاهانی دیگر ســومری با مگان داشــتند ملکه ســمیرامیس 

 20وارد این منطقه شـد که در مکران شـکسـت خورد و تنها  ملکه بابل نیز برای فتح هندوسـتان  
 رهانیده و نجات یافت. از مکران  خود را جان نفر در نهایت با او باقی مانده و به سختی 



105 
 

تند تا جایی که همچنین  مگان  تی داشـ اخت کشـ رزمینی بود که مردمانش قدرت بالای در سـ سـ
قبل المیلاد) به این موضـوع با افتخار اشـاره  2316-2371سـرگون اگادی پادشـاه سـومری (

های بزرگ ماگان هاســت. همان ماکا ها. می کند که ســواحل من محل لنگر انداختن کشــتی
تر بر سـاحل اقیانوسـی قرار دارد تعلق خاصـی به کیلوم 1200بلوچها که سـرزمینشـان بیش از 

 چه تجارت دریای بوده است.دریا داشته و امرار معاششان از طریق دریا چه ماهیگیری و 

ــهور خود بریهات ــنامه مش ــبه قاره هند تحت -واراهامیهیرا در دانش ــامیتا از مردمان غرب ش س
ــت  Makaraعنوان  ــت نام برده اسـ مکان، مگان ، مکران، ماکا همه و  .که همان مکران اسـ

 همه در بازه های زمانی مختلف به سرزمین باستانی بلوچستان اطلاق می شدند.

دانستند که امروزه در  تمدن هلیلرود  بلوچستان غربی و مگان باسـتان را منطبق با   پژوهشـگران
 است.  شهرجیرفت و اطراف آن تا دریاچه جازموریان قرار گرفته

 

 ) یرفتجتمدن هلیلرود (

 گانجازموریان در مرکز غرب ســرزمین بلوچســتان قرار دارد و در زمینۀ جغرافیای تاریخی، با مَ 
(مکا) و مَکۀ باسـتان در دورۀ اکد سـومری و هخامنشـی منطبق دانسـته شـده اسـت، گدروسـیای 

ــر کمبوجیـه)، و متون تـاریخی هم ــمیرامیس و کورش (پسـ ــکنـدر، و گـذرگـاه ملکـه سـ زمـان اسـ
  )6353ص 17دانشنامه بزرگ اسلامی، ج(اسکندر از هند به فارس بوده است 

ــتـان بـا بیش از بـه عو جـازموریـان  رود  تمـدن حوزه هلیـل ــلی تمـدن بـاسـ  5نوان یکی از مراکز اصـ
ــال قـدمـت بر می گردد. ــتـانتمـدن   هزار سـ اکنون بـه عنوان یـک گنجینـه  این نـاحیـه از بلوچسـ

ــود. هر چند تمدن مهرگره به مراتب قدیمی تر از   ــناخته می ش  تمدن هلیل رودبزرگ تاریخی ش
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ــد کـه بین مردمـان مهرگره و  ــت امـا بـه نظر میرسـ ارتبـاط تجـاری و فرهنگی برقرار   این نـاحیـهاسـ
 بوده است.

ــتـانمحوطـه ــنـاختی متعلق بـه این دوران در حوزۀ فرهنگ هـای بـاسـ ی جـازموریـان، از غرب تـا شـ
م در 1930اند؛ از میان آنها بررسیها و کاوشهای استاین در دهۀ  شرق، از بافت تا بمپور گسترده

و ســیدســجادی در  و بررســیهای دوکاردی)،  همانم:  (   حســینیچاهبمپور، دامین، خوراب و  
برگ کارلفسـکی ترین آنها کاوشـهای تپه یحیی به سـرپرسـتی لممنطقۀ بلوچسـتان اسـت؛ اما مهم

ــهـای غیرمجـاز در محوطـه ــت در دو دهـۀ اخیر کـاوشـ ــتـانی جیرفـت، و در پی آن اسـ هـای بـاسـ
شدۀ کُنار صندل، ریگ انبار، و کاوشهای های غارتکاوشهای نجات توسط چوبک در محوطه

شناسان در سرچشمه های کُنار صـندل الف و ب توسط مجیدزاده، بررسیهای متعدد باستانتپه
ــایی  یـلو کنـارۀ هل ــنـاسـ ــهـای منطقـۀ بمپور منجر بـه شـ ــیهـا و کـاوشـ هـای محوطـهرود، و بررسـ

 .)م: همانشماری شده است (بی

در دوره آغاز شـهر نشـینی در هزاره سـوم و دوم پیش از   منطقه بلوچسـتانشـکوفایی تمدن این  
 میلاد است. 

های مربوط به دوران اکد و اور سـوم در زمان سـارگن و در هزاره سـوم پیش از میلاد در نوشـته
نارام ســـین و جانشـــینان آنها، به طور مکرر از مکن نام برده شـــده، و از صـــادرات آنجا به بین 

اه و مرمر)،  ــیـ ــنـگ سـ ــنـگ (سـ مس،گنـدم، ظرف، پـارچـه و دیگر النهرین از جملـه: چوب، سـ
ــولات نام برده ــاه) آنجا به نام مانودانو (یا مانو یا  محص ــت، همچنین از فرمانروای (ش ــده اس ش

 )م: هماناوم) یاد شده است (مانی

ــنعتگر مـاهر نـارام  ــین هیـاتی بـازرگـانی برای خریـد چوب، مس وبـافتـه و همچنین صـ برای  یسـ
ــت. به طور حتم تمدن  ــتاده اسـ ــاخت معبد به مکن که در منطقه جازموریان قرار دارد فرسـ سـ
ــیده بود. یک دلیل دیگر اثبات غنای  ــومر رس ــرفته بوده که آوازه اش به س هلیل رود آنقدر پیش
ومر هسـتند ولی تحت نفوذ  ده جیرفت هم دوره سـ ت که آثار یافت شـ فرهنگی هلیل رود این اسـ
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و سـتکگین دن و شـهر  بلکه با مهرگره  خود نبودند  غربیفرهنگی سـومر، ایلام یا سـرزمین های  
 دارند.تطابق  سوخته

در بلوچســتان بق با حوزۀ جازموریان اســت؛ وی تا کچ مکران کن منطبزنوال از مِ د  رولان  نقشــۀ
 .)139، 1392دانیل پاتس، خلیج عربی دانسته است ( (مکران) نگام شرقی را 

د کـهاین از  ایـ اریخی چنین بر میـ ابع تـ اجیرفـت در حوزه مکران بوده اســـت وتمـدن  منـ ا یـ  مکـاهـ
ــاکن اند هر چند که در  ــتانی جیرفت بودند. که همچنان در این منطقه س ــاکنان باس بلوچها س

ــهر جیرفـت بـه دلیـل چنـدین جنـگ و مجبور کردن بلوچ  بـه کوچ اجبـاری و تغییرات هـا خود شـ
ــت اما اطراف جیرفت همچنان جمعیت غالب  ــده اسـ بافت جمعیتی معادله جمعیتی عوض شـ

در جیرفت و نواحی جبال بارز ســکونت داشــتند و  کهی بودند  قفص (کوفج) طوایف بلوچ اســت.
در   )330ص  سـلجوقیان و غز درکرمان،  ،ی محمد ابراهیمبود (خبیصـ این نواحی تیول آن¬ها 

ت  ــکونـ اریخی و کهن قفص (کوچ) و بلوص (بلوچ) سـ ان دو قوم تـ ه از کرمـ د این منطقـ دارنـ
  ).107ص  1383جواد، (صفی¬نژاد،

و   ها در جبال بارز و دهبکری و رودبار زمینپیش تر نیز در خصـوص ادله حضـور باسـتانی بلوچ 
ــاره به میان رفت.    جازموریان ــد که در اثر تحولات پیش آمده رفته رفته جیرفت اش به نظر میرس

ــت داد  ــهراین   واهمیت خود را از دس ــت   ش ــکنه گردید و بعدا بار دیگر پس از بازگش خالی الس
 تبدیل شد. تلطه آن رفته رفته به شهری با ترکیب جمعیتی مخزندگی ب

قرن ســـوم یعقوب لیث صـــفاری و برادرش عمر، پس از ســـرکوب اهالی جیرفت و قوم کوفچ، 
که نتوانسـته یعقوب هم   )123–122، ص   1356الدین کرمانی،  جیرفت را تسـخیر کرد. (افضـل

ها را شـکسـت دهد از در حیله وارد شـد و پس از دعوت آنها برای گفتگو سـران آنها را بود بلوچ
در این باره نوشته است: «چون یعقوب لیث صفار به   یبه کوتاه یافضل الــدین کرمــانکشت. 

کرمان آمد اهل جیرفت عصیان و تمرّد نمودند و شوکت اهل جیرفت در ناحیتي بود کـــه آن را 
بسیار. یعقوب لیث او را به   هنــــد و آنجــــا سروري بود با کوفج و دزد و پیادکــــوه بارجــــان خوان
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بم فرستاد و آنجا هلاك شد و شــوکت اهــل جیرفــت از   هلطایف الحیل در قــبض آورده و به قلع
 م: همان)آن بشکـست» (

بیگ عازم فتح کرمان هـــــ..ق به دســتور عم خود طغرل433ملک قاورد ســلجوقی به ســال   
ــال )  698، ص  4گردید (میرخواند، ج ــر چغری بیگ  443در سـ هجری قمری ملک قاورد پسـ

ها سـرسـختانه سـلجوقی به جیرفت حمله کرد اما با مقاومت کوفچ (کوچ و بلوچ) روبرو شـد  بلوچ
 ها را شکست داد.مقاومت کردند ولی در نهایت ملک قارود با حیله به نام صلح آن

با فروپاشـی سـلسـله ی سـلجوقیان در واقع  ،  خالی از سـکنه شـداندک اندک    جیرفت ساز آن پ
کرمان در اواخر سـده ی شـشـم هجری روند متروک شـدن جیرفت آغاز شـد. ظاهرا علت اصـلی 

ــی:   ها)(مغولاین اتفاق هجوم قوم صحرانشین غز ــ ــی کرمان ــ بود که به تعبیر ناصرالدین منش
سـاله  20) البته پیش از یورش غزها و در  18: 1366"جیرفت را خشـت بر خشـت نگذاشـتند" (

ــه مدعی سرسخت تاج  ی پایانی دودمان سلجوقیان کرمان، درپی جنگهای خانمان برانداز ســ
بربســــته بود و جیرفت در  و تخت پسران ملک طغرل ، امنیت به کلی از شهرهای کرمان رخت

ــدیدا از سوی گروه های مختلف غارت شد و در واقع حمله ی غزها به  ـــ این مدت شش بار شـ
ــخ ، جیرفت رفته رفته و نه  ـــ ــهر. پس از این تاریـ ـــ مثابه ی تیر خالصی بود بر پیکره ی این شـ

به عنوان یك یکباره اهمیت خود را به عنوان یك مرکز شــــــــهري مهم از دســــــــت داد و تنها  
ــــــــده ي هفتم هجري که مارکوپولو، جهانگرد   یمنطقه   جغرافیایي مطرح بود. در اواسـط سـ

ــا از ویرانه هاي شهر قمادین ــ ــت تنه ــ نام برده   (کامادی)  معروف ونیزي از این منطقه میگذش
  )62-61  ص1348، .گابریل 149ص 1368(ســایکس، است 

ــهر جیرفت پس از هجوم غزها مسأله ای که در این میان وجود  ـــ ــت که چرا شـ ـــ دارد این اسـ
ــهر مطرح کند؟ در واقع با سقوط،  ـــ ــت دیگر باره موجودیت خود را به عنوان یک شـ ـــ نتوانسـ
ــعت جنوب  ــینی در گسترهای به وســ ــهر جیرفت، پدیده ی شهرنشــ اضمحلال یا فروپاشی شــ

ــتان کرمان مطابق با حوزه ی فرهنگی هلیل ــــ ر فروپاشـی یا اضـمحلال شـد. این رود دچا  اســـ
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ـینی ـ  اتفاق تا سده ی حاضر تداوم یافت و تنها در میانه های این ســــده بود که شهر و شهرنشــ
ــیع رخ نمود ـــ ــ بار دیگر در این منطقه ی وسـ ــود ـ ـــ شاید یکی از   اگر چه نه به معنی واقعی خـ

ــان را غـارت دلایلی کـه بعـدهـا بلوچهـا بـارهـا بـه این منطقـه یورش میبردنـد و  منـابع ایرانی اقـدامشـ
 می خواندند همان قیام برای بازپسگیری شهر جیرفت بوده است. 

 

 نخستین خط جهان در بلوچستان 

طبق یافته های باســتان شــناســی نخســتین خط جهان در تمدن بین النهرین کشــف شــد اما 
ند شـکل هندسـی باتوجه به لوح های گلی که روی آنها چباسـتانشـناس ایرانی  مجیدزاده  یوسـف  

کشــیده شــده بود به این نتیجه رســید که نخســتین خط جهان متعلق به تمدن پنج هزار ســاله 
جیرفت اســت. او در بســیاری از کنفرانس های علمی و معتبر باســتان شــناســی جهان ســعی 
داشـت تا این کشـف جدید را هرچه بیشـتر معرفی کند و همین امر باعث سـفر باسـتان شـناسـان و 

 زیادی به جیرفت شد.پژوهشگران 
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ــوادی  ــوص بی س ــور موجود درخص مجیدزاده در این باره پیش از این گفته بود که برخلاف تص
کتیبه ها و الواح کشـف شـده در   (پیش از ورود آرایی ها)  تا زمان هخامنشـیان  این منطقهمردم 

ــان می دهد مردم  ــرفته بوده اند که همزمان با دو   این منطقهاین منطقه نش ــاهد تمدنی پیش ش
هر چند مجید زاده از لفظ ایرانی  .تمدن بزرگ بین النهرین و مصــر به نگارش مشــغول بوده اند

اد میکنـد انی بودن جیرفـت یـ ــتـ اسـ الـه "ت برای تعبیر بـ مـدن جیرفـت ذکر کرده امـا خود وی در مقـ
ــاید بتوان جیرفت را مرکز  ــت که "با توجه به غنی بودن و پراکندگی آثار در منطقۀ جیرفت ش اس

سـفالینه های کشـف شـده (مکران غربی) در این دوران دانسـت"   گانممکن تمدنی و فرهنگی  
مکاها  هزار ســال قبل این 5تردید    بدوندر تمدن جیرفت نیز از نوع ســفالینه های مکران اند.  

که بعدا نام ایران از آن گرفته   آریایی ها  وها بودند که در این منطقه سکونت داشتند  بلوچ  همان
 شدند.  منطقهقرن ها بعد وارد این  شده،

اره به اینکه دو هزار و  این مقالهدر    مجیدزاده سـال قبل از میلاد مردم در این منطقه  700با اشـ
ان)  ار (تمـدن هلیـل رود و جـازموریـ د می گویـد: «خطی کـه مردم کنـ اده می کردنـ ــتفـ از خط اسـ

ــر و بین النهرین  ــباهتی با خط های تمدن های مص ــتفاده می کردند هیچ ش ــندل از آن اس ص
 ندارد و خطی منحصر به فرد است».

و  استفاده میشده است  بلوچستان  الا این همان خطی است که در دوره های سوم مهرگرهاحتم
ــتان ــتان به حوزه غرب بلوچس ــرق بلوچس ــت  از ش ــده اس ــده کهمنتقل ش خط  بار اول  . گفته ش

ــك بی تاثیر درمیان مردم بین   النهرین اختراع گردید اما این اختراع در این تمدن جدید بدون ش
ــتـان  ــوم در این منطقـه از تمـدن بلوچسـ ــت و بـه احتمـال زیـاد خط در بین و خط مرسـ نبوده اسـ

سفال های داخل بلوچستان به مردم بین النهرین الهام شده   طریق تجارت و انتقال  النهرین از
ــت ــرق از مکران گذر چرا که تمدن بین الن .اس هرین و بابلیان در غرب برای ارتباط با هند در ش

د. این  ا بودنـ ا، مکرانی هـ ا و هنـدی هـ ابلی هـ اط بین بـ ه ســـازی برقراری ارتبـ د. و زمینـ می کردنـ
موضـوعی اسـت که مکس دانکر تاریخ نگار شـهیر آلمانی بدان اشـاره کرده اسـت. وی نوشـته: 
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از ماکا برای برقراری ارتباط با هند انجام بابلی ها ســفرهای خود را با اســتفاده  
 (Max Duncker-  The history of antiquity). دادندمی
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 عکس: مجسمه عقاب یافته شده در جیرفت 

ی تانی  حقایقاین   همه بررسـ گفت انگی  ،باسـ بلوچسـتان را نشـان میدهد که برای قرن   زتاریخ شـ
ها محل بزرگترین تمدن های منطقه و جهان بوده اسـت، اما امروزه بخاطر تحولات سـیاسـی به 

تبدیل شـده و به همان    و عقب مانده  منطقه ای تصـرف شـده، فقیر نگه داشـته و محروم مانده
  میزان تاریخ پر افتخارش مغفول مانده است.

 

 شهرسوخته تمدن 

دسـتکم سـه شـهر سـوخته دارد "سـوتکگین دن، سـوتکگین کوه و سـوتکگین   ران باسـتانمک 
 5000شـهر سـوخته واقع در جاده زاهدان زابل شـهری با قدمت شـهر" سـوتکگین شـهر همان  

در دوره خود از . این شـهر  سـتهاکه درسـت در منطقه تمرکز زندگی باسـتانی بلوچاسـت  سـاله  
هرهای پیشـرفته مکران  تانی عصـر جمله شـ وخته یکی از آثار تاریخی و باسـ هر سـ ت. شـ بوده اسـ

 آید.شمار میدوره با دو تمدن دیگر مهرگره و جیرفت بلوچستان بهبرنز و هم

ا (نیمروز) بیـان کردنـد کـه امروزه این منطقـه بـه  ا زرنگیـ ــتـان را  تـ ابع یونـانی حـدود مکران بـاسـ منـ
نیز زرنج و بقیه مناطق بلوچســتان یک   انعنوان ســرحد شــناخته می شــود. در دوره هخامنشــی

 این موضوع تاکید می کند.منطقه بودند که زند مقدم هم بر 

بیت» که از نظامیان کشور بریتانیا بوده و اولین در زمان حکومت قاجاریان، فردی به نام «کلنل
ــوختـه بازدید می ــهر سـ ــمنفری بوده که در آن زمان از شـ های خودش کنـد، و هنگامی با چشـ

 1937گذارد. گویا در سال بیند، نام شـهرسـوخته را روی این منطقه میاتی از سـوختگی را میاثر 
قمری، فردی به اسـم طراورل اشـتین از شـهر هجری 1317میلادی که مقارن اسـت با سـال  

سـوخته دیدن کرده و از ارزش و اهمیت این مکان سـخن گفته اسـت. جمعی از کارشـناسـان و 
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هجری قمری به ایران  1346-1357های  شـناسـان به مدیریت مارتیسـو توزی، در سـالباسـتان
 .دهندآیند و شهر سوخته را از هرجهت موردبررسی و تحقیق قرار میمی

ــرفتـه و معروف دنیـا بوده و بـه  ــهر در دوران خود، جزو منـاطق پیشـ طبق مـدارک موجود، این شـ
ــینه ــهور جهان بهدلیل پیش ــاب میی بالایی که دارد، هنوز هم از دیگر مناطق مش در   .آیدحس

شـهر سـوخته  1393تیر    1مطابق با   2014ژوئن   22سـی و هشـتمین اجلاس یونسـکو در تاریخ  
 به عنوان میراث جهانی یونسکو ثبت گردید.

ت که در آن، زنان عهده دار امور مالی خانواده تانی اسـ هرهای باسـ هر از نادرترین شـ ان این شـ شـ
هکتار وسـعت دارد و بقایای آن  151های باسـتان شـناسـان شـهر سـوخته  اند.بر مبنای یافتهبوده

مسـکونی واقع در شـمال شـرقی شـهر سـوخته،   دهد که این شـهر دارای پنج بخشنشـان می
های های مرکزی، منطقه صـنعتی، بناهای یادمانی و گورسـتان اسـت که به صـورت تپهبخش

ــکونی بوده  ــوخته بخش مس ــهر س ــتاد هکتار ش ــده اند. هش ــبیده به هم واقع ش متوالی و چس
کاوش  های صـنعتی و هنری بوده، در فصـل شـشـماسـت.شـهر سـوخته مرکز بسـیاری از فعالیت

ــوخته نمونه ــهر س ــت آمد.  در جریان حفاریدر ش های های جالب و بدیعی از زیورآلات به دس
وخته و  هر سـ نعتی بودن شـ د که با توجه به صـ خص شـ وخته مشـ هر سـ ته در شـ ل های گذشـ فصـ

های صـنعتی سـاخت سـفال و جواهرات در این منطقه، سـاکنان شـهر سـوخته از وجود کارگاه
کرده اند. در شــهر ســوخته انواع محوطه برای ســوخت اســتفاده میدرختان موجود در طبیعت  

ها و ظروف سنگی، معرق کاری،انواع پارچه و حصیر یافت شده که معرف وجود چندین سفالینه
نوع بافت پارچه  12نوع صـــنعت، به ویژه صـــنعت پیشـــرفته پارچه بافی در آنجاســـت. تاکنون  

خته به دسـت آمده و مشـخص شـده مردم این یکرنگ و چند رنگو قلاب ماهیگیری در شـهر سـو
ها بافتند و از این نیهای اطراف هامون سـبد و حصـیر میشـهر با اسـتفاده از نیزارهای باتلاق

تفاده می قف هم اسـ ت کردن سـ ید ماهی و بافت تورهای ماهیگیری نیز از برای درسـ کردند. صـ



114 
 

وخته بدون   هر سـ ت. شـ وخته بوده اسـ هر سـ هرهای بسـیار دیگر مشـاغل مردمان شـ ک جز شـ شـ
 پیشرفته زمان خود بوده است.

اند برای نخسـتین بار در شـهر سـوخته یک چشـم مصـنوعی پیدا شـد. مطالعات اولیه نشـان داده
اســت. همین مطالعات مصــنوعی بوده 6705که چشــم چپ زن تنومند مدفون در قبر شــماره  

شود. به علت طول زمان زیادی دهند که زیر طاق ابروی زن مذکور آثار آبسه دیده مینشان می
است آثار ارگانیکی پلک چشم که بخش زیرین این چشم مصنوعی با پلک چشم در تماس بوده

ــهر  ــم در ش ــگران از اولین عمل جراحی چش ــت و برخی از پژوهش ــهود اس نیز در روی آن مش
 سوخته یاد کرده اند. 

 
 مصنوعیسال پیش با چشم  5000عکس: بازسازی یک زن بلوچ 

 

 

 

 



115 
 

 دُر سوخته  -رستکگین دُ 

ــله تقریبی   ــتان ، با فاص و حوزه تمدنی  کیلومتر از بندر گوادر  ۱۵۰در منطقه میرانی بازار بلوچس
های یک شـهری به اسـم "میرانی بازار"، قرار دارد. در این شـهر، خرابه  بلوچسـتاندر جنوب    کیچ

که  گرددسـال قبل از میلاد باز می  ۳۵۰۰شـود که گفته شـده قدمت آن به  بندر قدیمی دیده می
وتکگین دن" وتکگین در"   مردم منطقه از آن به نام های "سـ وخته و تخت   مروارید  یعنی یا "سـ سـ

ــتفاده می کنند ــا  نمرود اسـ در جیرفت به کار   دقیانوسبه با همین نام را بلوچها برای تخت  مشـ
ــوخته می.  می برند ــتاناینکـه این محل را سـ ــان فکر خواندند به این دلیل بود که باسـ ــناسـ شـ

و به آتش کشیده شده ومردم از این نقطه مهاجرت کرده کردند قبلا به این محل حمله شده  می
 اند.

"در جسـتجوی بهشـت" نیز از "در سـوخته"، نام برده اسـت. او در جورج اف دیلز، در کتابی به نام  
ه تخمین زده می ــف دیوار دژی شــــد کـ ه کشـ ات خود موفق بـ دن تحقیقـ ــود در دوران "تمـ شـ

 .النهرین" در این ناحیه ساخته شده بودبین

شـناسـی سـه هئیت مختلف علمی در سـه دوره متفاوت از این محل براسـاس گزارشـهای باسـتان
شـناسـان در جریان سـفر اکتشـافی باسـتان 1875ند. اولین بار سـرگرد ماکلر، در سـال  بازدید کرد

ها و مناطق مسکونی مردم این محل که به گفته او مشابه به این منطقه رفت. او به بقایای قلعه
 .همان چیزهایی بود که در دره تمدن سِند، وجود داشت اشاره کرده بود

ــی1939در دهه   ــتاین، از این محل بازدید کرد و و بررس ــپس در  هایی انجام داد.  ، اورال اس س
، جورج اف دیلز، باسـتانشـناس آمریکایی به اتفاق دکتر رفیق موقال، به این منطقه 1950دهه  

هایی ترین بررسـیشـود تحقیقات آنان در مکران و در محل "درِ سـوخته"، کاملرفتند. گفته می
 .این زمینه صورت گرفته استاست که تاکنون در 
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 سوخته کوه  –سوتکگین کوه 

ــوتکگین کوه  ــتانی ( Sokhta Kohس ــهر باس ــوخته یک ش قبل از  1900  – 2600یعنی تپه س
میلاد) در بلوچسـتان چند صـد کیلومتری تمدن رود سـند بوده اسـت. نخسـتین بار این منطقه 

ــال   ــناس آمریکایی جورج اف دالیز در س ــتان ش ــط باس ــتانی توس ــی قرار  1960باس مورد بررس
و به روی ساحل مکران قرار دارند کیلومتری شمال پسنی بلوچستان ر   15گرفت. این منطقه در  

ــتـانی از این نقطـه ، این منطقـه منطبق با تجـارت های  ــف کوزه ها و آثار باسـ که با توجه به کشـ
 خارجی هاراپان با سومری ها شناخته شده است. 

 4این مناطق باسـتانی همه پیوند تاریخی تجاری با یکدیگر داشـتند دورانت احتمال میدهد که 
ــیر تجـاری در آ ــیر دریایی به طور مسـ ــنـد بوده: مسـ ــتـانی همزمان با تمـدن رود سـ ن دوره باسـ

مسـتقیم تا سـاحل ایران خلیج فارس، مسـیر دریایی تا سـتکگین در و سـتکگین کوه و مسـیرهای 
خشــکی غربی از طریق دره رود ســند ســپس از طریق منطقه داخلی مکران تا به ســیســتان و 

 ند وادی گومال سپس به سیستان. همچنین از طریق خشکی از طریق مسیر رود س

 

 کانازبون، ارمیل  تمدن 

تان تمدن "کانازبون"  یا همان پنجگور اسـت.  تانی بلوچسـ از جمله دیگر شـهرهای قدیمی و باسـ
این شــهر قرن ها پیش از حمله ی اعراب به ســند وجود داشــته اســت. ادریســی می نویســد: 

ــهری بزرگ از مکران، آبـاد و ثروتمنـد بوده و عـدالـت در  کـانـازبون پیش از ورود اعراب بـدانجـا شـ
 .آنجا بطور کامل برقرار بوده است

سند قرار داشته است،  -یکی دیگر از مهمترین شهرهایی که در دوران باستان در مسیر مکران
"ارمیل" (همچنین: ارمابل یا کارابل) که در حال حاضـر بخشـی از لاس بلا اسـت. اصـطخری 
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ــت، از کانازبون  6می گوید از کیچ تا ارمیل   ــته اس ــافت دارد. ابن حوقل نیز نوش ــبانه روز مس ش
شــبانه روز پیمودم و از آنجاکه وی مســافت بین ارمیل و بندر  14بندر دیبل را طی (پنجگور) تا  

شـبانه روز تخمین زده اسـت، می توان انتظار داشـت که مسـیر کانازبون به سـند، بسـیار  6دیبل را 
 .وسیع، مهم و استراتژیک بوده است

اســت، چنانچه ابن البته اظهارات متعلق به آنزمان وابســته به طول روز و فصــول ســال بوده  
ته  توک و کولواه" پیوسـ تاهای "دشـ کال البلاد" خود می گوید: روسـ حوقل در اطلس تاریخی "اشـ
ه "لابی"  د کـ ان می کنـ ه الیوت اینطور گمـ الیکـ د، در حـ ل" قرار دارنـ ه هم و بین "لابی" و "ارمیـ بـ

 .همان کیچ باشد

ــی اما گفته اســـت: میان کیچ و ارمیل دو منطقه وجود دارد ب نام "راهون" و "کالوان" که ادریسـ
 .بهم پیوسته هستند

ــت که بعنوان یک  ــکیل اس ــرق کیچ و جنوب رودخانه ماش امروزه "کولواه" یک منطقه آباد در ش
 .زیستگاه مهم حیات وحش و اکوسیستم طبیعی شناخته می شود

شـهر "ارمیل" یا "لاس بلا"ی امروزی یکی از مهمترین شـهرهای تاریخی اسـت برطبق آخرین 
هند قرار داشــته اســت از  -افته های تاریخی، شــهر باســتانی ارمیل که در شــاه مســیر مکرانی

 اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده است.

کلونل هولدیچ جهانگرد انگلیســی، پنجگور را شــهری ســرســبز و لذتبخش در میان شــهرهای 
اجرای نظم و مکران توصــیف کرده اســت. وی می گوید مدتها پیش  گروهی در این شــهر به  

ه احکـام  د کـ دگی می کرده انـ ــران نظـامی زنـ د. همچنین در آنجـا افسـ ه انـ انون می پرداختـ قـ
ــر  الا یکی از منحصـ ه پنجگور احتمـ د. اینطور بنظر می رســــد کـ حکومتی را اجرا می کرده انـ

 .بفردترین پایگاه های مرزی بلوچستان بوده است
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شـهری اسـت که سـاکنان آن ثروتمند هسـتند و الیوت بنقل از ادریسـی نوشـته اسـت: پنجگور  
 .تجارت مناسبی دارند، آنها مردمانی خوش قلب، صادق و سخاوتمند هستند

اصــطخری نیز روایت های کمابیش مشــابه با نقل قول های ادریســی آورده اســت. چنانچه بر 
ــوص  طبق اعتقـادات محلی نیز دره ای در محـدوده پنجگور امروزی وجود دارد که علی الخصـ

در قرون وسـطی بسـیار حاصـلخیز، پرثمر و شـکوفا بوده اسـت. هرچند برای توضـیح این نکته به 
اطلاعات وسـیعی از جغرافیای مکران نیاز اسـت. اما بطور یقین این فرضـیه الیوت قابل پذیرش 
اسـت، چرا که آثار بسـیاری از تمدن های باسـتانی در سـایت "کانازبون" (نام باسـتانی پنجگور) از 

 .ده ی پنجگور امروزی کشف شده اندمحدو

 

 بمپورتمدن  

ــال   ــت در س ــتان اس ــهرهاي بلوچس طی  87بمپور نیز از لحاظ تاریخي یکي از قدیمي ترین ش
ــتاني در اطراف بمپور با  ــط میراث فرهنگی یک محوطه باسـ ــورت گرفته توسـ کاوش های صـ

هکتار کشـف شـد و کاوش ها نشـان مي دهد که آثار به دسـت آمده در آن با تمدن  150وسـعت 
 هاي شهرسوخته و جیرفت همخواني دارد.

ــمار ــتان به ش ــتوارترین پناهگاه هاي بلوچس ــته یکي از اس ــت،   قلعه بمپور در گذش مي رفته اس
ــوا  ــورت گرفتـه از جملـه «فرانسـ ــده بر روي آن تحقیقـات متعـددي صـ دربـاره تپـه و قلعـه واقع شـ

آکادمیک امور دریاهاي فرانسـه در سـال  شـمسـي از  1335بالسـاني»، محقق فرانسـوي و معاون 
قلعه بمپور دیدن کرده و معتقد اســت: «آثاري که من در قلعه بمپور به دســت آوردم، طبق نظر 
متخصــصــان موزه لوور فرانســه، حداقل مســبوق به دوره ســاســانیان اســت». دکتر «بئاتریس 

ــال ــي نیز در س ــناس انگلیس ــتان ش میلادي درباره این منطقه  1966دوکاردي» محقق و باس
مطالعه کرده اســـت و مي گوید: «اشـــیا و ظروف به دســـت آمده در تپه باســـتاني بمپور از نظر 
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بلوچستان غربي را در این منطقه ثابت مي کند و اینکه این تمدن تاریخي، تمدن اولیه سرزمین  
 به منزله واسطه اي میان تمدن هاي غربي ایران و تمدن کهن سند پاکستان بوده است»

سـال قبل از  700هزارو  2» سـفال هاي به دسـت آمده در بمپور متعلق به  یبه اعتقاد «دوکارد
تیجه خشـک شـدن تدریجي دیگر آباد نیسـت، میلاد هسـتند که نشـان مي دهد این مکان در ن

در حالي که قبلا، بسیار آباد بوده و جمعیت زیادي را در خود جاي مي داده است، البته شباهت 
اختمان ها اني واقع در منطقه کرمان مانند قلعه دختر و قلعه   یبناي قلعه بمپور با سـ اسـ دوره سـ

 .وان تا دوره ساساني عقب بردبم نشانگر آن است که تاریخ اولیه این قلعه را مي ت

میلادي سـفري به منطقه بلوچسـتان داشـته  1810«پاتینجر» که یک جهانگرد بوده و در سـال  
اسـت، مي نویسـد: «افسـانه و روایت عامیانه رایج میان مردم بلوچسـتان حاکي اسـت که فرمانده 

اســبان را ازخاک و گل ارتش عظیم، هنگام عبور از این راه به ســواران خود دســتور داد تا توبره  
ا را بر روي هم  اک هـ ه وقتي خـ اد بود کـ ان زیـ ــواران آن چنـ داد سـ د. تعـ د و روي هم بریزنـ پرکننـ
انباشتند، تپه اي برجاي ماند». بر فراز این تپه قلعه «بمپور» ساخته شده که یکي از مشهورترین 

ــده ــمار مي آید. اگر چه روایت یاد ش ــتان به ش اندکي مبالغه آمیز به   آثار تاریخي و دیدني بلوچس
ــت کـه خـاک این تپـه از منـاطق  ــانگر آن اسـ نظر مي آیـد، امـا مروري بر ابعـاد جغرافیـایي تپـه، نشـ
ده و از  اخته شـ ورت دوتکه سـ ت. قلعه به صـ ده اسـ اخت قلعه «بمپور» منتقل شـ دیگر به محل سـ

حن پایین که در ورودي در دیوا  تند. صـ ان نیسـ رقي آن نظر ارتفاع این دو بخش با هم یکسـ ره شـ
نیز آن را احاطه کرده اند، مقر ســاخلو، منطقه مســکوني و نظامي بوده   یقرار گرفته و برج های

اســت. علاوه بر این اصــطبل اســب ها و یک نقب براي فرار از محاصــره به هنگام تســخیر 
 .احتمالي قلعه نیز به شمار مي آمده است

ي تپه از صــحن پایین بیشــتر بوده به قســمت فوقاني قلعه ارگ و حاکم نشــین بوده اســت. بلند 
اده اي نبوده  یب تند تپه، کار سـ حدي که نفوذ به داخل ارگ براي مهاجمان به علت بلندي و شـ

 .است
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مشـخص اسـت که اسـتقرار قلعه در بالاي تپه، برحسـب تصـادف انتخاب نشـده اسـت، زیرا این 
ــت یک مهاجم دور   ــده که محال اس ــرف ش ــم نگهبانان به تپه به گونه اي به اطراف مش از چش

ــود. بـه همین دلیـل بـه نظر مي آیـد قلعـه بمپور یکي از قلعـه هـا  ینظـام یقلعـه بمپور نزدیـک شـ
 .و مهم آسیا و خاورمیانه است یقدیم

ــتنـاد کتـاب ها ــهر به بمپور به اسـ تاریخي در قدیم الایام این محـل را   یعلـت نام گذاري این شـ
آخر اسـت. ممکن اسـت در دوره های از تاریخی این «بن پهل» مي نامیده اند که به معني شـهر  

 شهر آخرین شهر آباد مکران به سمت کرمان بوده باشد. 

،   Kot Balaکوٹ بالا   پیش از میلاد، پســنی دمپ ،   2900در کنار این موراد تمدن نوشــارو  
سـال  3500کشـیک گه (نیکشـهر) یک شـهر باسـتانی مربوط به هزار سـاله نیکشـهر،   2قلعه  
 همه و همه بیانگر تمدن تاریخی بلوچستان اند. پیش

 

 در بلوچستان  هاشکست ابرقدرت 

ریعترین گذرگاه  سـرزمینی باسـتانی بود و در کنار آن  مکراناز آنجایی که  غرب به شـرق برای  سـ
رسـیدن به سـرزمین پر نعمت هندوسـتان بود همواره امپراتوری های غرب حوزه مکران تلاش 
تان  انند یا از هندوسـ تان برسـ تری به هندوسـ رعت بیشـ تند با عبور از این منطقه خود را با سـ داشـ

ــان   ــباتش ــمت غرب بازگردند اما در این میان چیزی که کمتر بدان فکر کرده و محاس را به به س
ــت ــتان بوده اس ــن و بی رحم بلوچس ــاکنان جنگجو و طبیعت خش مردم بلوچ  .هم میریخت س

ســرزمین خود را وجب به وجب می شــناختند و منطبق با آن و با اســتفاده از موقعیت خشــن 
تاکتیک های درستی برای یورش و حمله به مهاجمان   ،کوهستانی و دشت های بی آب و علف

پرداختنـد این ویژگی در کنـار دلاوری و جنگجو بودن مردم و توانـایی نبرد برگزیـده و بـه مقـابلـه می 
در بدترین شـرایط باعث شـده بود که بلوچسـتان نسـبتا برای بسـیاری از امپراتوری ها تبدیل به 
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ســرزمینی با ریســک بالا و منفعت کم تلقی شــود به گونه ای که بســیاری حتی به مخیله خود 
د به بلوچسـتان وارد شـوند کما اینکه وقتی سـپاه حضـرت عمر وارد اجازه نمی دادند که فکر کنن

بلوچسـتان شـد با شـرایطی مواجه گردید که فراتر از تصـور بود، فرمانده لشـکر اسـلام در نامه ای 
به حضــرت عمر از خیر کم و شــر زیاد بلوچســتان، ســنگلاخی و کوهســتانی بود این منطقه و 

مان نیرومند و قدرتمندش اشــاره می کند این باعث دســترســی کم به مواد خوراکی و آب و مرد
می شــود که حضــرت عمر دســتور عقب نشــینی داده و به ســپاهیانش می گوید نیازی نیســت 

 پیشروی کنید.

تند و چنان  تان داشـ اما در این میان بودند امپراتوری هایی که با خیال خام قصـد ورود به بلوچسـ
ی همیشـه از آنها یاد کرده اسـت که تعدادی از این در بلوچسـتان زمین گیر شـدند که تاریخ برا 

 افراد را ذکر می کنم.

 

 سمیرامیس ملکه آشوری 

ــمیرامیس   ــت   (Semiramis)سـ ــمیرامیس بر نام ملکه بابل در دورانهای کهن اسـ ملکه سـ
 800سـال قبل از میلاد و به عقیده هردوت   دوهزار  حدود  در  حسـب گفته دیودور دو سـیسـیل

ال قبل از میلاد می تسـ ته اسـ میرامیس بی  زیسـ وهر سـ اندازه بلند پرواز بود و به همین خاطر شـ
ــوری ــت و خود مالک تاج و تخت آش ــاه را کش ها گردد. در این هنگام بود که او خود یعنی پادش

 823 -810وره  شــمشــی آداب پنجم ( وریآن دشــ نبوغ خود را نشــان داد. احتمالاً نام پادشــاه آ
ــم آ ــاموراماتشــ قبل از میلاد) بود و اس ــمیرامیس بنام س ــر  بنام  که  بوده   وری س  کوچکش پس

 را  خانه  رود اطراف  مردابی  هایسرزمین  سمیرامیس. است  نموده  سلطنت   سوم  ناری  نی -آداد
ــورفوق و  عظیم  عملیات  انجام  با ــک  التص ــهر  زیباترین  و  نمود  خش ــتانی  ش با   بابل ا بنامر   باس

 .های معلق در آنجا بنا نهاد، که یکی از عجایب هفتگانه عالم شدهای عالی و باغکاخ
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خصـیت برجسـته ای در تاریخ بوده که افسـانه های تخیلی زیادی در مورد  میرامیس آنقدر شـ سـ
شـت وی سـاخته شـده اسـت، سـمیرامیس که رویایی کشـورگشـایی و پادشـاهی بر کل دنیا را دا 

دســـت به حملات و فتوحات مختلفی زد اما تنها جایی که شـــکســـت خورده و زمین گیر شـــد 
 بلوچستان بود. 

سـال پیش از اسـکندر مقدونی هنگامی که  300تاریخ نگاران آورده اند که سـمیرامیس حدودا  
قصـد کرد بلوچسـتان را نیز به سـرزمین خود   بازگشـتبرای فتح هندوسـتان میرفت و در مسـیر

تباه بزرگی زد و  وارد این سـرزمین گرم و خشـک هزار نفری   100با لشـکری  بیفزاید دسـت به اشـ
د. لاف دیگر خود    دلاورمردان جنگجو شـ میرامیس مانند اسـ اید سـ ومری یعنی   شـ اهان سـ پادشـ

وجه شــده و ارتش ایلامی ها و ر از وی باری با ارتش مکران در منطقه ایلام مکه قرن ها پیشــت
مکرانی ها را شکست داده بودند مغرور شده بود. از کتیبه های پادشاهان سومری چنین بر می 
اید که وقتی او وارد کارزاری با ایلامی ها شـد مکرانی ها برای او ارتش پشـتیبانی فرسـتادند اما 

 در نهایت گودا پادشاه بابلی پیروز نبرد شد.  

ملکه بزرگ افسـانه ای که در بابل او را یک الهه می خواندند و حتی می گویند سـمیرمامیس آن 
با غرور و ارتش بزرگی که داشت تصور کرد که   او یک بشری نبود و در نهایت نیز به آسمان رفت

ــد امـا می توانـد این بـار از پس بلوچ ــتـان شـ این جنـگ همـاننـد جنـگ در  هـا بر آیـد و وارد بلوچسـ
ناختند و به راحتی رزمینی نبود، اینجا بلوچخارج از محدوده سـ  ها میدان جنگ را به خوبی میشـ

ــمیرامیس بهره  ــتند از موقعیت موجود برای زمین گیر کردن و از بین بردن ارتش سـ می توانسـ
میرامیش کل ارتش   ت با  هزار نفری خود را  100ببرند. تا جایی که  سـ ت داد و تنها توانسـ از دسـ

ان نبرد  رار کرده وفنفر از همراهـانش  بیســـت ــمیرامیس در جریـ جـان خود را نجـات دهـد. سـ
 مکران به طور کلی چهره الوهیتی و شوکت و عظمت افسانه ایش را از دست داد.

هر چند آثار چندانی از جزییات این نبرد باسـتانی به دسـت نیامده جز آنچه یونانی ها ذکر کردند  
الها درسـی   بود برای بقیه که دسـت به چنین خطایی نزدند اما به نظر می رسـد این موضـوع تا سـ
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اما فاتحان بزرگ وقتی ارتش بزرگ خود را می بینند و پیروزی های پشـت سـرهم آنها را مسـت و 
ت کم می  ند و طرف مقابل خود را دسـ ت نمی اندیشـ ایی می کند گاهی درسـ ورگشـ مدهوش کشـ

ت ای دیگر نیز بعد از او این اشـ باه را تکرار کرده و نتیجه نبرد گیرند به همین خاطر چند جهانگشـ
 و ورود به بلوچستان برای آنها نیز یکسان بود: شکست مفتضحانه.

 

   کورش هخامنشیشکست 

ان ا کوروش کبیر، بنیـ ه کورش بزرگ یـ ه معروف اســــت بـ ــتین شــــاه کوروش کـ ذار و نخسـ گـ
پیش از   ۵۲۹تا    ۵۵۹های  شــاهنشــاهی هخامنشــی بود که به مدت ســی ســال، در بین ســال

کرد اما به بلوچسـتان دسـت نیافت. کوروش در ای از آسـیا حکومت میمیلاد، بر نواحی گسـترده
ــد ــف ش ــتوانهٔ خود که در بابل کش ــان، نوادهٔ اس ــاه بزرگ انش ه، خودش را «فرزند کمبوجیه، ش

ــان، نوادهٔ چیش ــاه بزرگ انش ــان، از خانوادهکوروش، ش ــاه بزرگ انش ــه پیش، ش ای که همیش
اه بوده اسـت. پیش کند. به گفتهٔ هرودوت، کوروش نسـب شـاهانه داشـتهاسـت» معرفی میپادشـ

لسـله از کورش مادها بر ایران حکمرانی می کردند که کورش   اه ماد سـ توویگو شـ کسـت اشـ با شـ
ــی را بنیان  ــله هخامنش ــلس ــترده زد و س ــت به فتوحات گس مادها را از بین برد و پس از آن دس

 گذاشت.

در دوره داریوش بلوچسـتان جزو هخامنشـیان قرار گرفت اما در دوره کورش وی علیرغم اینکه 
فری داشــت اما در نبرد با اکثر کشــورها را به ســرزمین خود افزوده و لشــکری چند صــد هزار ن

ت خورد.بلوچ کسـ کر بزرگ وی تنها    ها شـ د که از لشـ تان چنان زمین گیر شـ  7کورش در بلوچسـ
 نفر با خود وی توانستند جان سالم به در برده و فرار کنند.

سال پیش، وقتی کورش کبیر به  2500والتر هینتش در کتاب داریوش وایرانیان نوشـته اسـت:  
ــتـان امروز  ــوی پـاکسـ ــیـا، همـان ی حرکـت کرد، در میـانـهسـ ی راه بـه گـدروزیـا (مکران یـا گـدروسـ
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ــت خورد.  ــکس ــد و از آنان ش ــید. آنجا با قیام و مقاومت مردم مواجه ش ــتان امروزی) رس بلوچس
شـناسـان این فرضـیه را مطرح هرچند از آمار دقیق تلفات خبری در دسـت نیسـت، ولیکن ایران

ــت  کرده اند که تقریباً همه نیروهای تح ــدند. مردم منطقهت امر کورش به دس ــته ش والتر (  کش
 .)100، ص 1391هینتس، داریوش و ایرانیان، ترجمه پرویز رجبی، 

که ســاخته اند و حتی یونانیان    خدایانه بســیاری از ایرانیان که از کورش چهره ای افســانه ای و
تلاش کردند شــکســت آنها  که نماد بزرگترین امپراتوری   داشــتند؛ برای اســکندرهمین نگاه را  

های دوران خود در جهان بودند به سـرزمین خشـک و بیابانی بلوچسـتان ربط دهند اما مگر غیر 
از این اسـت که این سـپهسـالاران که وارد بلوچسـتان شـدند با تجهیزات و امکانات کامل آب و 

سـمیرامیس، ملکه  سـاله را بپذیریم که شـکسـت غذایی و با تدبیر جنگی وارد شـدند؟ اگر این م
کندر در بلوچسـتان صـرفا به آب و هوای گرم و بیابان آن مربوط میشـده و صـرفا از   کورش و اسـ

ــده ــان هلاک ش ــکرش ــنگی لش ــت های جنگی و   تش ــتراتژیس ــت پس نباید این افراد را اس اس
سمیرامیس ه  ملک شخصیت های بزرگی حساب کرد. خصوصا کورش و اسکندر که پیش از آنها  

ت خورده و تنها با   کسـ یر گذر کرده و شـ نفر از نیروهای خود نجات پیدا کرده بود،  20از این مسـ
هیچ فرمانده جنگی کاردانی دوباره چنین اشـتباهی را نباید تکرار می کرد. اما مسـاله تنها بیابان 

شـنیده بود تصـور نبود، بلکه هر کدام از این کشـورگشـایان که شـکسـت پیشـینیان خود از بلوچ را 
و با این کار میخواسـتند   "آنها نتوانسـتند بر این مردمان پیروز شـوند اما من می توانم  "اگر می کرد

خود را دلاورتر و جنگاورتر و باهوش تر از پیشینیان خود نشان دهند ولی هر بار اشتباه آنها ثابت 
ای که همه لشـکر خود   شـده و هر بار طعم سـخت ترین شـکسـت زندگی خود را چشـیدند به گونه

  را از دست دادند.

ها بر یک مسـاله متفق بودند، همه مورخان دوره اسـلامی در مورد جنگ های مهاجمان با بلوچ
شـکسـت نمی خورند. چون در کنار جنگاوری   و نیرنگ به نام صـلح و دوسـتی  ها جز با حیلهبلوچ

آنقدر منحصر نیز  سرزمینشان  و  خصوصیات بارزی از وفای به عهد داشته  و دلاوری که داشتند  
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 از پس آن بر آیند،  که تنها خودشــان می توانســتند بر آن حکمرانی کنند و بوده و هســت  به فرد
ت های   که در داخل بلوچسـتان با دره های کوهسـتانی  هیچ کس را یارای غیر از آن نبود و دشـ

و ساحلی که تا چشم کار می کند دارای کوه های دره ای در پشته آن است وارد کارزاری   بیابانی
 مردمانی که سرزمین سختشان را مثل کف دست می شناختند. شوند با ساکنانش پیچیده

 

 اسکندر مقدونی شکست 

اســـکندر مقدونی ابرپادشـــاه یونانی که همانند کورش به عنوان اســـکندر بزرگ ملقب شـــده و 
ه می شـود پس از آنکه ایران را تصـرف کرده و به سـمت شـرق افغانسـتان کنونی حرکت شـناخت

کرد موفق شـد این مناطق را نیز تصـرف کند و سـپس مسـیر خود را به سـمت هندوسـتان ادامه 
داده و تا رودهند را به متصـــرفات خود افزود و در حاشـــیه رود ســـند به غنایم و ثروت هنگفتی 

ت پیدا کرد.  ده اما بخاطدسـ ته شـ ربازانش مدت طولانی بود که در جنگها بوده و خسـ ر اینکه سـ
ــت آورده بود  هـایی کـه از هنـدیبودنـد بـا مقـاومـت بـه این نتیجـه هـا دیـد و عنـایم زیـادی کـه بـه دسـ

مت یونان برگردد   ید که به سـ رق  رسـ میم گرفت از شـ تان  از این رو، تصـ یر بلوچسـ رو به جانب مسـ
ــمـار به یونان باز گردد.  ــکریان بیشـ ــیردر   اوغرب گذارد و با ثروت عظیم و لشـ ــت،  مسـ بازگشـ

متی به فرماندهی کراتروس یم کرد: قسـ مت تقسـ ه قسـ کریان خود را به سـ با  (Craterus)    لشـ
ــی بـه فرمـانـدهی  ا عـازم غرب گردیـدنـد؛ بخشـ انـ ا و درنگیـ اد از طریق آراخوزیـ ایم زیـ ارو بنـه و غنـ بـ

 عازم خلیج فارس شد.و دریایی مکران  ئارخوس با یک ناوگان دریایی از دهانه سند ن

ــال   ــط ماه جولای س ــکندر با  .ق.م 325در اواس ــپاه، به فرماندهی   بود که اس ــلی س بخش اص
هر چند اســکندر شــنیده بود که پیش از او گدروزیا را برگزید.  بلوچســتان/شــخص خود وی راه 

ملکه سـمیرامیس و کورش هر دودر بلوچسـتان شـکست خوردند اما او فکر می کرد که می تواند 
با یک اسـتراتژی جدید که ناوگان دریایی اش بود از پس بلوچسـتان بر آید. سـیسـتمی که او پیاده 
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آغاز کرد و ناوگان دریایی او نیز به دریا حرکت را  یکرد به این شـکل بود که خود از مسـیر سـاحل
موازاتشــان از طریق دریا حرکت کردند تا هر از گاهی که نیاز به کمک تســلیحاتی و نیرو و غذا 

جبران کند اما اســـکندر در مســـیر راه با دو چالش جدی مواجه   از طریق ناوگان خود  بود بتواند
ــد ــتفاد1  :ش ــاس بیابانی و . بلوچها که مقاومت کرده و در مقابل او با اس ه از موقعیت های حس

ــته های  ــت به جنگ های چریکی در دس ــد دس ــتر به نظر میرس ــتانی جنگیدند که بیش کوهس
کوچک می زدند چرا که نمی توانسـتند وارد یک جنگ رو دررو با لشـکر بزرگ یونانیان که مسـلح 

ــونـد   ــدن بـا  2بـه تمـام تجهیزات بود شـ ــیر دریـایی بـه دلیـل مواجـه شـ ــتـه ک. در مسـ وه تلویی رشـ
)Toloei    (  کیلومتر  200به همین خاطر با هدف دور زدن کوه    به مســیر ادامه دهندنتوانســت

مال رفت که از آنجا   مت شـ تند او وارد صـحرای به سـ د و بلوچها نیز  که می دانسـ وارد صـحرا شـ
مرگ می شــود او را به حال خود رها کردند، مســلما ســاکنان آن دوره خاطرات شــکســت ملکه 

میرامی کندر  سـ پاه اسـ د که سـ نیده بودند. این شـ کندر را از پدران خود شـ با پای خود وارد س و اسـ
 تله ای شد که برایش پهن شده بود.

امی آنها به یونانی ذکر شـده اسـت  یر غرب به طورکلی با قبایلی درگیر شـد که اسـ اسـکندر در مسـ
ــتـادنـد. کـه بـه نظر ) بودنـد کـه در مقـابـل Horitesهـا (هـا یـا هوریـتابتـدا اوریتیـان ــکنـدر ایسـ اسـ

 میرسد این منطقه در اطراف رود آرابیس (سند) بوده است.

 شـجاع مردمی که  شـد ها و یا (دراویدیها)اسـکندر پس از عبور از آرابیس، وارد سـرزمین اوریتیان
ــد ودن ریـنشـــرقـی را  ســـرزمـیـن ایـن بـرخـی. بـ ــا بـخـش تـ نــدمـی گــدروزی ــه غـرب از کــه دانـ  ب

ــتـان ختم میTomerus(تومروس ــرقی بلوچسـ ــد ) یـا رود هینگول در میـانـه بخش شـ شــ
)Eggernmont,1975:68ــواحـل ). اوریتیـان هـا کـه از ثروت و موقعیـت طبیعی ممتـازی در سـ

ــتادند، اما از آنجایی که دارای  ــکندر ایس ــکریان اس اقیانوس هند برخوردار بودند، در مقابل لش
چریکی بود تعداد از آنان کشـته و اسـیر شـدند. پس از تسـخیر نگشـان جارتش منظمی نبودند، و  

ها، هفسـتیون دوسـت و فرمانده ارشـد اسـکندر به وی )، پایتخت اوریتRambaciaرامباکیا (
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محیطی ممتازی برخوردار   -الجیشـی و زیسـت  پیوسـت. از آنجایی که این شـهر از موقعیت سـوق
). 1519:  1384کولونی برپا ســازد (پیرنیا،  بود، اســکندر دســتور داد تا هفســتیون در آنجا یک

ادشـــاه اوریـت ــعیف پـ در ضـ ــکنـ د اسـ ابـل ارتش توانمنـ ا کـه خود را در مقـ هـا و دیگر رهبران آنهـ
دیدند، با هدایایی نزد اسـکندر آمده، نسـبت به وی ابراز وفاداری کردند. آنگاه اسـکندر به آنها می

ایشـــان بی ایـ ان خـاطر داد کـه خود و رعـ هاطمینـ د و در پی آن خـانـه واهمـه بـ از گردنـ هـایشـــان بـ
ها منصوب کرد و فرماندهی ) را به عنوان ساتراپ سرزمین اوریتApollophanesآپولوفانس(

ــواحل Leonnatusگارد آنجا را به لئوناتوس( ) داد تا هنگام ورود ناوگان دریایی نئارخوس به س
 ).Arrian,1971:332ت کند (رسید، از آنها مراقبکیلومتر می  333این منطقه که طول آن به  

ــرزمین اوریت ــت. از س ــده اس ــهرهای مختلفی در آن ذکر ش ــیار آبادان بود. از این رو، ش ها بس
 پادشــاه مقر  که  نمود  اشــاره ) و یا اورا و رامباکیاOraeaیا(توان به اوراییشــهرهای بزرگ آن می

ه ) کـه بعـداً ا Rambacia).رامبـاکیـا(aArrowsmith,1839:239( اســــت بوده ــکنـدریـ سـ
رقیOritonاوریتون( د، از شـ اب می) نامیده شـ تان) به حسـ هرهای گدروزیا (بلوچسـ آمد ترین شـ

)Schmits,1857:361یــا (اورامــای کنونی) در دهــانــه رود تومروس یــا زورامبوس). اورایی   

ــل( ــته  قرار کنونی)  (Bhusl)بوس ــت  داش ــر و Smith,1854:983(  اس ــکندر پس از س ). اس
آوری غنایم و آذوقه از طریق نوار ســاحلی عازم غرب ها و جمعســرزمین اوریتســامان دادن به  

که ســـپس  بخاطر وجود رشـــته کوهی بر ســـر راهش مجبور به ورود به صـــحرا شـــد.   گردید.
ها درگیر تاریخنگاران آورده اند که اسـکندر در مسـیر صـحرایی هم با گروه های مختلفی از بلوچ

گفته شــده که اســکندر همه غنایمی که از ســند به دســت آورده و با خود   شــد. در نهایت اینکه
داشـت را  در این بیابان از دسـت داد. اسـب هایشـان یکی یکی جان داده و سـربازانش نیز می 
مردند. مورخان می گویند موضـوع تا آنجا پیش رفت که از لشـکر بزرگ اسـکندر بزرگ تنها یک 

صـل همه فتوحاتش از غرب تا شـرق را از دسـت داد و شـوکت سـوم یا یک چهارم باقی ماند و ماح
 و عظمتش در یونان شکست و مورد سوال قرار گرفت.
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ته:   وار حرکت کرده  پیرنیا نوشـ اسـکندر که از هند با یکصـد و بیسـت هزار پیاده و پانزده هزار سـ
 .)1524: 8413بود، وقتی به پورا رسید، بیش از نیمی از آنها را از دست داده بود (پیرنیا،

در نهایت اسـکندر پس از شـصـت روز بعد از اینکه از اورایی ابتدای بلوچسـتان حرکت کرده بود، 
به پورا (احتمالاً بمپور)، پایتخت گدروزیا رســید. به قول آریان، تمام ســختیهایی که اســکندر در 

مل شــده هایی بود که وی در آســیا متحعبور از این منطقه تحمل کرد، بیشــتر از تمام ســختی
  .(Romm,2005:154)بود

 

 اردشیر بابکان نا کامی و عقب نشینی 

گذار شـاهنشـاهی سـاسـانی بود. وی پس از اردشـیر یکم سـاسـانی معروف به اردشـیر بابکان بنیان
میلادی در دشـت هرمزدگان،  224شـکسـت واپسـین شـاهنشـاه اشـکانی، اردوان پنجم در سـال  

یر از آن پس خود را  انی را بنیان گذاشـت. اردشـ اسـ پادشـاهی اشـکانی را برانداخت و پادشـاهی سـ
 نامید. «شاهنشاه»

بنیانگذار یک ســـلســـله پادشـــاهی بود. عموما   و تیمور  اردشـــیر هم همانند کورش و اســـکندر
ــفر بنیانگذاران   ــتند که از ص ــاهان هس ــاهی مقتدرترین و قوی ترین پادش ــله های پادش ــلس س

نبردشـان را آغاز کرده و رفته رفته موفق به فتح سـرزمین های وسـیعی شـده و امپراتوری های 
 گذاشتند.برای قرنها بنیاد می 

یر بابکان در  ت که اردشـ گفت اینجاسـ یر بابکان نیز یکی از این نوابغ روزگار خود بود، اما شـ اردشـ
ها زمین گیر شـده و نتوانسـت کاری از پیش ببرد و در دوره او بلوچسـتان جزو سـلسـله برابر بلوچ

 پادشاهی ساسانی نگردید بلکه بلوچستان در دوره خسرو انوشیروان تحت تصرف قرار گرفت. 

 ها می گوید:هایش برای شکست بلوچفردوسی در مورد اردشیر بابکان و تلاش
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 بکوشید با کاردانان پیر   ز کار بلوچ ارجمند اردشیر          

 نبد سودمند به افسون و رنگ       نه از بند و ز رنج و پیکار و جنگ 

ها را تحت کنترل خود در آورد و بلوچسـتان را یعنی اردشـیر به هر شـیوه ای که تلاش کرد بلوچ
ها با هر چند بعدها بلوچبگیرد موفق نشـد و هر بار شـکسـت خورده و دسـت خالی باز می گشـت  

ین شـرط که پادشـاهی منطقه دسـت خودشـان باشـد او را به شـاهنشـاهی قبول کردند که در ا 
در آن دوره پادشاهان توران و مکران و .... او کتیبه اردشـیر بابکان این موضـوع ذکر شـده است.  

 –(دیدگاه انگارشـی بر شاهنامه فردوسی   را به شـاهنشـاهی پذیرفتند و برای او هدایایی فرسـتادند.
اما از آنجایی که ورود به مکران سخت بود و شکست بلوچها نیز دشوار )  334ص    –ویداد  فرهاد  

پادشـاهان سـاسـانی جز در دوره کیخسـرو وارد بلوچسـتان نشـدند. که داسـتان کیخسرو و نبرد او با 
 شاه مکران را فردوسی مفصلا ذکر کرده است.

 

   تیمور جهانگشایشکست 

بنیانگذار امپراتوری تیموریان یا "گورگانی تیموری" اســت که بر بیشــتر ســرزمین تیمور گورکانی  
های آســیای میانه و ایران حکمرانی می کرد. او هندوســتان و افغانســتان را فتح کرد و ســپس 
ــاه  ــله را در این منطقه منقرض کرد و پادش ــلس فارس و عراق و آذربایجان را گرفت و چندین س

گاه شـکسـت نخوردجز در تیمور فاتح بزرگی بود و معروف اسـت که هیچ  عثمانی را به بند کشـید.
هایی از سـوریه و مناطق های دوردسـتی مثل هند و بخشحتی سـرزمینتیمور  ها.  جنگ با بلوچ

ــیه کنونی از هجوم تیمور در امان نماندند. فتوحات  ــکو پایتخت روس ــرقی ترکیه کنونی و مس ش
آگاهی عمپی یق او از امور رزمی و دقت زیاد او به امور تدارکاتی جنگ درپی تیمور خود نشـانگر 

 .هستند
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ــته ــال کلیمنتس آر مارخام در کتاب تیمور خود نوش ــب  1362: "در س ــه هزار اس م، تیمور با س
خود وارد ســیســتان (افغانســتان کنونی) شــد و در نبردی که با بلوچهای  رد جنگیســوار و م
) داشـت شـکسـت خورد و از ناحیه دسـت و پا زخمی شـد Baloochees of seistan(  سـیسـتان

به همین دلیل تیمور از مناطق سـیسـتان به مناطق گرمسـیر یعنی نقاط داغ در سـواحل دریای 
 دازد."عرب عقب نشینی کرد تا به مداوای خود بپر 

ــه لنگ میزد به همین  ــت و زخم های که تیمور از ناحیه پا دیده بود همیشـ ــکسـ پس از این شـ
خاطر به "تیمور لنگ" معروف شـد. بنا بر روایاتی تیمور بنا به اسـتمداد «امیر سـیسـتان» به کمک 

 ها" زخمی شد.او شتافت و در جنگ با مخالفانش "بلوچ

ــاره کنم کـه در دوره  میبینیم برای تکمیـل این مبحـث لازم کـه پیش از   ،مـادهـابـه طور کوتـاه اشـ
ــرزمین ــیـان از غرب ایران بـه فتوحـات سـ هـا پرداختـه و ایران را کنترل کردنـد هیچ گـاه هخـامنشـ

در آوردند و در آن دوره نیز بلوچسـتان پادشـاهی مسـتقل تصـرف  نتوانسـتند بلوچسـتان را تحت  
تا دوره میانه هخامنشــیان که بلوچســتان به عنوان ســاتراپی چهاردهم ضــمیمه خود را داشــته  

 امپراتوری هخامنشی شد. 

کندر   لوکی ها ی یونانی که پس از مرگ اسـ د بلوچسـتان به در عصـر سـ مقدونی در ایران آغاز شـ
ــد ــتقل اداره می ش ــلطنه،  (  طور مس مورخ ) 457  ص ؛1350ایران،   یاطلس تاریخاعتمادالس

ا ( انی ، آریـان نیکومـدیـ ــکنـدر و دوره 323-336یونـ ا ذکر این مطلـب گفتـه کـه در دوره اسـ )نیز بـ
 سلوکیان بلوچستان مستقل بوده است.

نیز این قلمرو را مسـتقل از قلمرو آنها میبینیم. اگرچه به نظر میرسـد که این  یاشـکان  ی  در دوره
گدروزیا، ،   یا کیخسـرو  ق .م.) 137تا   171زمان مهرداد اول (  و در  نپاید  یاسـتقلال مدت مدید 

ــمیمه ــمن،    ی  ض ــکاني گردید (گیرش ــرفات اش ــاهان )   279: 1374متص ــت ش هرچند به دس
 .برآن وجود داشت یپادشان اشکان یاداره میشد و تنها تسلط کل نطقهم
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مســتقل بوده) و   بلوچســتان(با قدرت گرفتن کوشــانیان در حدود کابل و تضــعیف اشــکانیان،  
و   یارتباط تجار   یبرا   یقویتر شـده و بمپور در این زمان چون پل  یبا سـرزمینهاي شـرق  ارتباطش

ــي،  ــت (گروسـ کـار آمـدن  یبـا رو  ). 40: 1374فرهنگي میـان ایران و هنـد بـه کـار میرفتـه اسـ
 1357کولسـینکف، (بر بلوچسـتان محقق گردید.   برای مدتی اندان سـاسـانسـاسـانیان، تسـلط خ

 228: 1377ي زردشـت شـاپوراول آمده اسـت (ویسـهوفر،    ي کعبه  نام مکران در کتیبه)   257:
محسـوب   سـاسـانی  یاز قلمرو امپراتور   ی، بلوچسـتان بخشـ یو کم و بیش در طول عصـر سـاسـان)  

دوره اســلامی این منطقه با شــاهان مســتقل اداره   اما در اکثر دوره های بعدی منهای  .میشــد
شـده اسـت. همانطور که کلیه ایران در اداره اعراب مسـلمان قرار گرفت و زیر نظر مدینه و بغداد 

 اداره میشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 

 منابع: 

 هنری والتر بیلیو   -پژوهشی دربارۀ اِتنوگرافی یا تبارشناسی افغانستان
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 د علی غفرانی  –جغرافیای تاریخی سرزمین مکران 

 رضا مهر آفریند  –جغرافیای تاریخی گدروزیا 

 دکتر رضا مهر آفرین –عبور از گدروزیا 

 عظیم شه بخش  –ها ها با بلوچبازتاب نبرد پرتغالی

 میر حسین شاه  –افغان ها در هند 

 نصرت خاتون علوی  –جغرافیای مکران در سده های میانی اسلام 

 سید رسول موسوی حاجی  –سقوط زرنگ و ظهور سیستان 

 ناهید شفیعی –فاطمیان بر گرایش مذهبی قفص جنوب کرمان  تاثیر رقابت اسماعیلیان و

 تاریخ هرودوت، هرودوت

 بارتولد، تذکره جغرافیایی ایران 

 گابریل آلفونس، تحقیقات جغرافیایی راجع به ایران، 

 بلوکباشی، علی - دایره المعارف بزرگ اسلامی 
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 یاقوت حموی در معجم البلدان

 شاهنامه فردوسی، گنجور

 امه اردشیر بابکان مشکور، کارن

 رائین، اسماعیل، دریانوردي ایرانیان

 دکتر محمود زند مقدم، سفرنامه

 باستاني پاریزي، محمدابراهیم. “برزکوه“

 بلوچ و بلوچستان –نصیر دشتی 

 قاضی عبدالصمد سربازی  –بلوچ و بلوچستان 

 حدودالعالم جوزجانی 

 المسالک و الممالک ، اصطخری 

 جهان مارکوپولو، شرح 

 محمد رضا عدلی، سرچشمه های فرهنگ هندی 

 محب علی آپسالان  –تمدن خاموش 

 ، رقیه بهزادی قوم های کهن در آسیای مرکزی و فلات ایران

 مقاله علمی  -جایگاه و تأثیر قوم سکایی در تاریخ و شاهنامه فردوسی محمد طاهری

 تاریخ سیستان   -کتاب قدیمی 

 امیر توکل کامبوزیا  بلوچستان وعلل خرابي آن

 وشن  دد. ن شاهان سکایی هند از ظهور تا سقوط 

 داکتر اوسکون عثمانف -تاریخ قرغیزستان: از آوان باستان تا کنون

 پیرنیا  -خطوط برجسته اساطیر ایران

 از منابع روسی –عزیز آریانفر  – سکاها  –اسکیت ها 
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 ملک شاه حسین، احیا الملوک 

 ابراهیم حسین بر   ،مهرگره

 مجیدزاده، «پروژه جیرفت»

 جورج اف دیلز، در کتابی به نام "در جستجوی بهشت 

 اطلس تاریخی اشکال البلاد  -ابن حوقل 

 والتر هینتش در کتاب داریوش وایرانیان ترجمه پرویز رجبی

 فرهاد ویداد  –دیدگاه انگارشی بر شاهنامه فردوسی 

 کتاب تیمور  ،کلیمنتس آر مارخام

 اعتماد السلطنه  –ایران اطلس تاریخي  

 میثم شهسواری  –تاملی بر مفهوم جغرافیای تاریخی جیرفت 

 غلام علی حاتم گلثوم بزی  –اسطوره کاوی نقوش سنگ نگاره های ناهوگ 

 سیما سلطانی  –اشتراکات فرهنگی تاریخی بلوچها با سایر ایرانیان 

 علیرضا سلیمان زاده -شناسایی ماهیت نژادی مردم بلوچ  

 یحیی آیرملو پاشا پاشازاده   –رضا رضالو  –نفوذ سکایی در اورآسیا حوزه 

 بهمن فیروز مندی  ، احمد نیک گفتار –کورگان های سکایی 

 ، اسلام کاظمیه جای پای اسکندر

 بی بی سی فارسی 

 وبگاه مکرانی تاریخ مکران 

Caldwell Robert, A comparative grammar of the Dravidian 

Index, V. 1-8. - Baluchistan District Gazetteer  بمبی 1907چاپ 

 م) کتاب تاریخ هند1808-1853هنری مایرز الیوت (
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McDowell, pp. 119ff., 230 

Exploring Ancient Civilizations-  By Alex Woolf, Richard Balkwill 

 Indian Ocean In Antiquityکتاب   Readeجولیان ریده 
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